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، ملاحظه قريب به مضمون در  ، و در بقيه آدرسها ، مطابق با متن باشد  در پاورقى سعى شده است آدرس اول
 . متن و يا مشتمل بر بعض فقرات متن شده است

 .  در ترجمه آيات و روايات، قريب به مضمون آورده شده است
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 امامت

 
ا خلافت خليفه  اختلاف در اين است كه آي; بين عامه و خاصه در لزوم وجود خليفه براى پيغمبر اختلافى نيست

 .پيغمبر به انتصاب است يا به انتخاب

به تعيين جانشين از جانب خدا و پيغمبر احتياج نيست، و خليفه به انتخاب امت معين : گويند عامه مى
 .شود گويند جز به نصب و تعيين پيغمبر كه نصب و تعيين خداست معين نمى  خاصه مى; شود مى

 . كتاب و سنّت است، عقل و حكَم در اين اختلاف

 
 حكومت عقل: الف

 :شود به سه وجه اكتفا مى

، و اگر غرض از آن  اى تأسيس كند كه محصول آن كارخانه گرانبهاترين گوهر باشد  اگر مخترعى كارخانه ـ1
و حيات و موت مخترع نبايد كار متوقف شود،  گونه كه در حضور و غياب و ، آن اختراع ادامه توليد آن محصول باشد

، در ساخت ابزار آن كارخانه و كيفيت عمل آنها ظرافتها و دقتهايى اعمال شده كه اطلاع بر  براى حصول آن محصول
توان باور كرد كه آن مخترع كسى را كه   در اين صورت آيا مى; آنها جز به راهنمايى آن مخترع ميسر نخواهد بود

و مهندسىِ آن كارخانه را بـه ! ار انداختن آن ابزار است معين نكند؟دانا به اسرار ابزارِ آن كارخانه و توانا بر به ك
 !بگذارد كه از شناخت ابزار و ظرافتهاى كاربرد آن بيگانه باشند؟ انتخاب مردمى وا

آيا دقّت و ظرافت معارف و سنن و قوانين الهى در جميع شئون حيات انسان كه ابزار كارخانه دين خداست و 
يعنى كمال انسانيت به معرفت االله و عبادت االله و تعديل شهوت   گوهر خزينه وجود است ـمحصولش ارزشمندترين

ـ كمتر  انسان به عفّت، و غضب او به شجاعت، و فكر او به حكمت، و ايجاد مدينه فاضله براساس قسط و عدالت است
 !از دقّت و ظرافت اعمال شده در اختراع آن مخترع است؟

ناً لِّكُلِّ شَىء و و : ( در تعريف آن فرموده استكتابى كه خداوند متعال هدى  نَزَّلْنَا علَيك الْكتـَب تبيـ
ةً ومحالنَّا ( و 1) ر تُخْرِجل كإِلَي أنَزَلْنـَه تـَبالنُّورِك إلِى ت و مĤ أنَزَلْنَا علَيك الكتـَب إِلاَّ  ( و 2) س منَ الظُّلُمـ

يهى اخْتلََفُواْ فالَّذ مَنَ لهيتُبنى مى3) لخواهد كه آنچه را كه اين كتاب تبيان آن است استخراج كند، و محيط   مبي
اختلاف نوع انسان  و در تمام آنچه مورد ; بر ظلمات فكرى و اخلاقى و عملى بشر و راهنماى او به عالَم نور باشد

كه فكر نوابغ  ترين مسائل وجود در مبدأ و معاد است ـ و مرز آن اختلافات از عميق.  است مبين حقّ و باطل باشد

                                                           
 )، و هدايت و رحمت اى براى همه چيز ، بيان كننده و بر تو كتاب را نازل كرديم (89سوره نحل، آيه . ١
 )، تا بيرون آرى مردم را از ظلمات به نور كتابى است كه نازل كرديم آن را به تو (1سوره ابراهيم، آيه . ٢
 ) و نازل نكرديم بر تو كتاب را مگر براى اين كه براى آنها آنچه را كه در او اختلاف كردند بيان كنى( 64سوره نحل، آيه .  ٣
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، اختلاف دو زن بر سر فرزند شيرخوارى كه هر يك ادعاى مادرى او را  ـ تا مثلا انديشه را به حلّ خود مشغول كرده
 .داشته باشند

، با  فت كه كاربرد اين كتاب در هدايت عمومى و تربيت انسانى و حلّ مشكلات و رفع اختلافاتتوان پذير آيا مى
 تمام شده باشد؟) صلى االله عليه وآله وسلم(اكرم رحلت رسول

آيا خدا و پيغمبرش اين قانون و تعليم و تربيت را بدون مفسر و معلّم و مربى رها كرده، و تعيين مفسر و معلّم و 
 اند؟ خبر از علوم و معارف و قوانين و احكامِ اين كتاب وا گذاشته  به انتخاب مردمِ بىمربى را

، امامت كسى است كه امام   امامت و رهبرى انسان يعنى پيشوايى و رهبرى عقل انسان، زيرا موضوع بحث ـ2
 4.» دعامة الإنسان العقل «انسان است، و انسانيت انسان به عقل و فكر اوست 

 ت از اعصاب حسمحتاجند، و اعصابِ حركت به تبعي انسان قوا و اعضاى بدن به راهنمايىِ حواس در نظام خلقت
پذيرى به خطا و  ك محدود و آسيب راهنماى حواس در خطا و صواب عقل آدمى است، كه آن هم با ادرا; نيازمندند

، و مصون از خطا  ، نيازمند به رهبرى عقل كاملى است كه محيط بر درد و درمان و عوامل نقص و كمال انسان هوى
و هوى باشد، تا هدايت عقل انسان به امامت او محققّ شود، و راه شناخت و معرفت چنين عقلِ كاملى تعريف 

 .خداست

 .شود ، از تصديق به انتصابى بودن امام از جانب خداوند متعال جدا نمى ت امامتاز اين رو تصور حقيق

، مقام حفظ و تفسير و اجراى قوانين خداست، لذا به همان دليل كه عصمت مبلّغِ قانون الهى   مقام امامت ـ3
، غرض از   مبلغّ و همچنانكه خطا و هوى در; مفسر و مجرى آن قانون هم لازم است لازم است، عصمت حافظ و

، و  كند، خطا و تأثرّ مفسر و مجرى قانون از هوى نيز موجب اضلال خواهد بود ـ باطل مى كه هدايت است بعثت را ـ
 .شناخت معصوم جز به ارشاد خداوند متعال ميسر نيست

 

 
 حكومت قرآن: ب

 . شود ، به سه آيه اشاره مى نظر به رعايت اختصار

 
 :آيه اول

تنا يوقنُونَو جعلْنَ (  5). ا منهْم أئَمةً يهدونَ بأَِمرنَِا لَما صبروُا و كَانُوا بـِايَـ

 اصل و فرعِ شجره طيبه امامت در قرآن مجيد در ; اش بايد شناخت ههر درختى را به اصل و فرع، و ريشه و ميو
 . اين آيه بيان شده است

                                                           
 . 2 ح 29 باب 103 ص 1  علل الشرايع ج; )ستون انسان عقل است (90، صفحه 1ر الانوار، جلد بحا.  ٤
 )و از آنان پيشوايانى قرار داديم كه به امر ما هدايت كنند، چون صبر كردند و به آيات ما يقين داشتند (24سوره سجده، آيه .  ٥
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اصل امامت صبر و يقين به آيات خداوند است، و اين دو كلمه مبين بالاترين مرتبه كمال آدمى است، كه امام 
ـ نايل  اف به آن ذات قدوس است، به معرفت و يقين به آيات خداوند متعال ـ كه جمع مض بايد از جهت كمال عقلى
ـ   كه حبس نفس است از هر چه مكروه خداست و بر هر چه محبوب اوست ، به مقام صبر ـ باشد، و از جهت ارادى

 . و اين دو جمله مبين علم و عصمت امام است; رسيده باشد

كند،  خلق و عالَم امر اثبات مى و هدايت به امر الهى وساطت امام را بين عالَم ; فرع امامت هدايت به امر خداست
 .و خود اين فرع هم كه ظهور آن اصل است تبلور علم و عصمت امام است

: يابد، از اين رو فرمود اى كه آن اصل، و اين فرع اوست، جز به يد قدرت خداوند متعال پرورش نمى شجره طيبه
) رنَِا لَمونَ بأَِمدهةً يمَأئ مْنهلْنَا معج نُونَووقنا يت  ). ا صبروُا وكَانُوا بـِايَـ

 
 :آيه دوم

ت فأَتََمهنَّ قَالَ إنِِّى جاعلُك للنَّاسِ إِماما قَالَ و من ذُريتى قَالَ لاَ ينَالُ  ( و إذِ ابتلََى إبِرهَيم ربه بِكلَمـ
لمينَ  6). عهدى الظَّـ

امتحان به گذاشتن زن و فرزند به  ندمان فرسا ـ امامت مقامى است كه حضرت ابراهيم بعد از آزمايشهاى طاقت
ـ و طى  ، و سوختن به آتش نمرود شدن براى قربانى اسماعيل ، و مهيا تنهايى در بيابانى بدون زرع و آبادى

 عظمت ; » جاعلُك للنَّاسِ إِماما إنِِّى «: ، به آن منصب رسيد، و خداوند متعال فرمود نبوت و رسالت و خلّت مراتب
لاَ ينالُ  : ( آن چنان نظرش را جلب كرد كه براى ذريه خود نيز آن را درخواست نمود، و خداوند فرمودآن مقام

لمـِينَ  ). عهدى الظَّـ

شود،  در اين جمله از امامت به عهد خداوند متعال تعبير شده است، كه جز مقام عصمت به اين منصب نايل نمى
براى عموم ذريه خود نخواست، زيرا ممكن نيست كه خليل خدا امامت چون ترديدى نيست كه ابراهيم امامت را 

خواست كرد  ، و آنگاه كه براى ذريه عادل خود در ، براى كسى كه عادل نيست بخواهد انسانيت را از خداوند عادل
ب اين بود ـ مقصود از جوا زده باشد عموم داشت و اين خواسته نسبت به عادلى هم كه در گذشته ظلمى از او سر ـ

كه اين دعا در مورد كسى كه ظلمى از او سر زده باشد مستجاب نيست، بلكه امامت مطلقه به حكم عقل و شرع 
و چگونه ممكن است كسى كه لات و عزىّ را عبادت كرده و به خداوند . مشروط به طهارت و عصمت مطلقه است

 .  به مقام امامت برسد7، ) ظيمإنَِّ الشّركْ لَظـُلْم ع (، كه  عظيم شرك ورزيده باشد

 
 : آيه سوم

                                                           
همانا تو را براى :   فرمود; و هنگامى كه ابراهيم را پروردگار او به كلماتى مبتلا كرد، پس به انجام رسانيد آنها را ( 124سوره بقرة، آيه .  ٦

 ) عهد من به ستمگران نرسد:   فرمود; و از ذريه من:  مردم پيشوايى قرار دادم، گفت
 ) همانا شرك ظلم بزرگى است  (13، آيه  سوره لقمان.  ٧
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) ُنكمرِ مى الاَْملُأو ولَ وواْ الرَّسيعَأط و واْ اللَّهيعَنُواْ أطامينَ ءا الَّذهأَي  8). يـ

است، ولى »  اطيعوا «عطف شده، و هر چند عطف در قوه تكرار »  رسول «بر »  اولى الامر «در اين آيه كريمه 
صلى االله (اكرم الامر با وجوب اطاعت رسول دهد كه وجوب اطاعت اولى ، نشان مى در هر دو»  اطيعوا «اكتفا به يك 

بدون قيد و شرطى در وجوب، و بدون  از يك سنخ و يك حقيقت است، و مانند اطاعت رسول ـ) عليه وآله وسلم
چنين وجوبى بدون عصمت ولى امر ممكن نيست، زيرا اطاعت هر كس مقيد به عدم .  ـ لازم است حدى در واجب

، مخالف فرمان خدا نيست،  رمان معصوم به مقتضاى عصمتمخالفت فرمان او با فرمان خداست، و به جهت اين كه ف
 .وجوب اطاعتش نيز مقيد به قيدى نيست

اى كه پيروى او  با اعتراف به اين كه امامت، خلافت رسول در به پا داشتن دين و حفظ حوزه ملت است، به گونه
يأْمرهُم بِالْمعروُف  ( و 10) انّ  للّه يأْمرُ بِالْعدلِ والإِحسانِ : ( اى و به مقتض9باشد، بر تمام امت واجب مى
امر معصوم نباشد، اطاعت مطلقه او مستلزم امر خدا به ظلم و منكر، و نهى خدا از  اگر ولى11)وينهْاهم عن الْمنْكَرِ
 .عدل و معروف است

شود كه فرمان او برخلاف فرمان خدا و رسول باشد، كه در اين  امر معصوم نباشد، مى گذشته از اين، اگر ولى
 .ت ولى امر، امر به ضدين و محال استصورت امر به اطاعت خدا و پيغمبر و امر به اطاع

، دليل بر عدم تخلفّ امر آنان از امر خدا و رسول  الامر بدون قيد و شرط امر به اطاعت اولى:  نتيجه آن كه
 .و تعيين معصوم جز از طرف عالم السرّ و الخفيات ممكن نيست.  و اين خود شاهد عصمت ولى امر است; است

 
 حكومت سنتّ: ج

، به جهت اتمام حجت  )عليه السلام(  استشهاد به روايات عامه وارده از طرق عامه بر امامت اميرالمؤمنين: تذكر
، تمام شرايط مذكور در  ، و گرنه با وجود اخبار متواتره دالّه بر اين كه در آن نفس قدسيه و جدال به احسن است

 . د نيست، نيازى به اين استشها كتاب و سنّت براى امامت جمع است

، و اطلاق  ، برحسب موازين صحت در نزد آنها است ، و بر آن اطلاق صحيح شده است و رواياتى كه از عامه نقل
، اعم از صحيح اصطلاحى و موثقّ بر حسب  صحت بر اخبار منقول از طرق خاصه از جهت اعتبار آن خبر است

 . ] موازين رجال در نزد خاصه

است كه پيروى از معصوم لازم است، و به مقتضاى حكم كتاب  مقتضاى ادراك عقلپيروى از سنتّ رسول به 
 12). ما ءاتَيكُم الرَّسولُ فَخذُوُه و ما نهَيكُم عنْه فَانْتهَواْ و : ( خداست كه

                                                           
 ) طاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد رسول را و صاحبان أمر از خودتان را، ا آنان كه ايمان آورديد اى (59سوره نساء، آيه .  ٨
 345، صفحه 8شرح المواقف، جلد .  ٩
 )كند به عدل و احسان همانا خداوند امر مى(، 90سوره نحل، آيه .  ١٠
 )را از منكركند ايشان  ، و نهى مى كند ايشان را به معروف امر مى(، 157سوره اعراف، آيه .  ١١
 )پذيراى نهى باشيدو آنچه پيغمبر به شما داد پس بگيريد آن را، و آنچه شما را از آن نهى كرد پس  (7سوره حشر، آيه .  ١٢
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 شود كه صحت آن مسلّم، و به از سنّت به حديثى اكتفا مى

نقل ) صلى االله عليه وآله وسلم(خدا فرمان خدا پذيرفتن آن واجب است، و آن حديث را عامه و خاصه از رسول
ى از طرق كه  و اگر چه به طرق متعددى نقل شده، ولى به يك;كردند، و به صدورش از آن حضرت اعتراف نمودند

 :شود، و آن روايت زيد بن ارقم است صحت آن ثابت است نقل مى

 
 من حجة الوداع و نزل غديرخم امر بدوحات )صلى االله عليه وآله وسلم( االله لما رجع رسول: قال

دعيت فاجبت، انى قد تركت فيكم الثقلين احدهما اكبر من الاخر كتاب  كانى قد: فقممن، فقال
ظروا كيف تخلفونى فيهما، فانهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوض، ثم قال ان االله و عترتى فان

االله عنه فقال من كنت مولاه  االله عزّ و جلّ مولاى و انا مولى كل مؤمن، ثم اخذ بيد على رضى
 13. الحديث بطوله ذكر فهذا وليه اللهّم والِ من والاه و عاد من عاداه، و

اهميت امامت امت در نظر آن حضرت به حدى بود كه نه تنها در بازگشت از حجة الوداع، بلكه در مناسبتهاى 
ـ به كتاب و عترت وصيت فرمود، در بعضى  اش جمع بودند م كه اصحاب در حجرهحتّى در مرض موت ه مختلف ـ
، در بعضى با  15»انى تارك فيكم خليفتين «:  ، در بعضى با عبارت 14»انى قد تركت فيكم الثقلين«:  با عبارت
، در بعضى  18»لن يتفرقا«:  ، در بعضى 17»لن يفترقا «:  در بعضى، 16»انى تارك فيكم الثقلين«:  عبارت

                                                           
 109، ص 3الصحيحين، ج  المستدرك على.  ١٣

الوداع برگشت و به غديرخم وارد شد، امر كرد  از حجة) صلى االله عليه وآله وسلم( چون رسول خدا:  زيد بن ارقم گفت:ترجمه حديث 
را ) نفيس(گويا من دعوت شدم پس اجابت نمودم، همانا من در شما دو چيز سنگين : داشتند، پس گفت هايى به پا بان كه سايه

 پس بنگريد چگونه پس از من با اين دو رفتار ;  كتاب خدا و عترت خودم; ز آن دو از ديگرى بزرگتر استگذاشتم، كه يكى ا وا
همانا خداوند عزوّجلّ مولاى من است و من : بعد گفت.  من در حوض وارد شوند شوند تا بر پس همانا اين دو از هم جدا نمى.  كنيد مى

الها دوست بدار كسى   بار; هر كس كه من مولاى او هستم پس اين ولى اوست: و گفتمولاى هر مؤمنى هستم، بعد دست على را گرفت 
 .كه او را دوست دارد، و دشمن بدار كسى كه او را دشمن دارد

 ; 163، ص  9 مجمع الزوائد، ج ; 26 ، ص 3  مسند أحمد، ج; 109، ص  3، ج  ، المستدرك على الصحيحين15فضائل الصحابة ص .  ١٤
 ; 416، ص  4، ج   السيرة النبوية; 228 ، ص 5، ج  كثير  البداية والنهاية لابن; 130  و45، ص  5السنن الكبرى للنسائي، ج 

 . ومصادر ديگر عامه; 121  و115 و 105، ص  1، ج   ينابيع المودة; 194، ص   خصائص الوحى المبين; 104 ، ص 3 ، ج كنزالعمال

،   العمدة; 154، ص   المناقب; 238 و 236 ، ص الدين وتمام النعمة كمال ; 4، ح  17، باب  ، الجزء الثامن 434، ص  بصائر الدرجات 
 . مصادر ديگر خاصه  و; 122 و 116 و 114 ، ص  الطرائف; 71ص 
،   فى كتاب السنةّ للشيبانى و كذا; )الخليفتين (418 ، ص 7، ج  أبى شيبة  فى مصنف ابن; 189 و 182، ص  5، ج  مسند أحمد.  ١٥

،   كنز العمال; 60، ص  2، ج   الدر المنثور; 402، ص  1، ج   الجامع الصغير; 162 ، ص 9 ، ج  مجمع الزوائد; 754، رقم  336ص 
 . و مصادر ديگر عامه; 119، ص  1، ج   ينابيع المودة; 186 و 172 ، ص 1 ج

 . و مصادر ديگر خاصه; 228 ، ص  سعد السعود; 69، ص   العمدة; 240، ص  كمال الدين وتمام النعمة 
 ; 148، ص  3، ج   المستدرك على الصحيحين; 371 ، ص 4 و ج 17 و 14، ص  3، ج   مسند أحمد; 22، ص  فضائل الصحابة.  ١٦

 مسند ابن ; 163، ص  9، ج   مجمع الزوائد; 114، ص  10، ج  30، ص  7 ، ج  السنن الكبرى للبيهقى; 432، ص  2 ، ج سنن الدارمى
عليه ( خصائص أمير المؤمنين; 51 ، ص 5، ج   السنن الكبرى للنسائى; 176، ص  7، ج  شيبة أبى  مصنف ابن; 397 ، ص الجعد



 به ياد اول مظلوم روزگار

 

11

فيكم امرين لن تضلوا  انى تارك « و در بعضى 19» تقدموهما فتهلكوا و لا تعلموهما فانهما اعلم منكم لا «
 20.» ان اتبعتموهما

                                                                                                                                                                      
،  4 ، ج خزيمة  صحيح ابن; 303 و297 ، ص 2 ، ج  مسند أبى يعلى; 630 و 629 ، ص  كتاب السنة لابن أبى عاصم; 93، ص )السلام

،  4 و ج 374، ص  3، ج   المعجم الأوسط; 135  و131 ، ص 1، ج   المعجم الصغير; 122، ص  4، ج   تفسير ابن كثير; 63ص 
 مدينة  تاريخ; 194، ص  2 ، ج  الطبقات الكبرى; ... و182  و170  و166 و 154، ص  5، و ج  66، ص  3، ج   المعجم الكبير; 33 ص

 . و ديگر مصادر عامه; 92 ، ص 54 و ج 19، ص  41، ج  258 ، ص 19 ، ج دمشق

 500، ص   الأمالي للصدوق; 28، ص  1 ، ج  دعائم الإسلام; 6 ، و ح 5 و ح 3، ح  17، باب  ، الجزء الثامن 432، ص  بصائر الدرجات 
 و 137 و 87، ص   كفاية الأثر; 90، ص   معاني الأخبار; ... و234 ، ص  كمال الدين وتمام النعمة; 15، ح  المجلس الرابع والستّون

، ص   المسترشد; ... و140 و 135 و 116 و 112، ص  2، ج  )عليه السلام( مناقب أميرالمؤمنين; 273، ص   روضة الواعظين; 163
 . و مصادر ديگر خاصه; ... و481 و 479 ، ص 2 و ج 99، ص  1، ج   شرح الأخبار; 559
، و ص  297، ص  2، ج   مسند أبى يعلى; 194، ص  2 ، ج  الطبقات الكبرى; 386، ص  7 و ج 228، ص  5، ج  البداية والنهاية.  ١٧

،  3، ج   مسند أحمد; 93، ص   خصائص أميرالمؤمنين; 397، ص الجعد  مسند ابن; 233 و 232 و 231، ص   جواهر العقدين; 376
، ص  3، ج   المعجم الكبير; 135  و131 ، ص 1، ج   المعجم الصغير; 163، ص  9، ج   مجمع الزوائد; 59  و26 و 17، و ص  14 ص
 . و مصادر ديگر عامه; 416 ، ص 4، ج   السيرة النبوية لابن كثير; 172، ص  1 ، ج  كنز العمال; 232، ص   نظم درر السمطين; 65

،  616، ص   الأمالى للصدوق; 65، ص   الخصال; 415، ص  2 ، ج  الكافى; 17، باب  ، الجزء الثامن 434 و 433، ص  بصائر الدرجات 
 و 75 ، ص 1، ج   الإحتجاج; 92، ص   كفاية الأثر; ... و234 و94 و64، ص  كمال الدين وتمام النعمة; 1، ح  المجلس التاسع والسبعون

 مجمع ; 3، ص  1، ج   التبيان; 172، ص  1 ، ج  تفسير القمى; ... و83 و 71 و 68 ، ص  العمدة; 252 و 147، ص  2  و ج391 و 217
 . و مصادر ديگر خاصه; 12، ص  8، و ج  267، ص  7، و ج  356 ، ص 2، و ج  33، ص  1، ج  البيان
،   المستدرك على الصحيحين; 1553، رقم  630، و ص  1549، رقم  629 و ص 754، رقم  337، ص  عاصم كتاب السنةّ لابن أبى.  ١٨

 و 163، ص  9، و ج  170، ص  1، ج   مجمع الزوائد; 182 ، ص 5، ج   مسند أحمد; 15، ص   فضائل الصحابة; 148 و 109 ، ص 3ج 
 ; 374 ، ص 3 ، ج  المعجم الأوسط; 130 و 45 ، ص 5، ج   السنن الكبرى للنسائي; 418، ص  7 ، ج شيبة  مصنف إبن إبي; 165

،   تاريخ مدينة دمشق; 60، ص  2، ج   الدر المنثور; 402 ، ص 1، ج   الجامع الصغير; ... و166 و 154، ص  5، ج  المعجم الكبير
 .مصادر ديگر عامه  و; 92، ص  54، و ج  220 ، ص 42 ج

 ; 17، ص   تفسير فرات الكوفي;  فى تفسير سورة الفتح، 447 ، ص 2، ج   تفسير القمى; 154، ص   المناقب; 94، ص  روضة الواعظين 
 .و مصادر ديگر خاصه

  و186، ص  1، ج   كنز العمال; 167 ، ص 5 ، و ج 66 ، ص 3، ج  المعجم الكبير:  مراجعه شود به:  عبارت مذكور و قريب به آن.  ١٩
 مجمع ; 438، ص  2، و ج  133 و 121 و 116 و 112 و 109 و 74، ص  1 ، ج  ينابيع المودة; 60، ص  2 ، ج  الدر المنثور; 188
 . و مصادر ديگر عامه; 328 و 150، ص   الصواعق المحرقة; 164 ، ص 9 ، ج الزوائد

 ; 44، ص   الامامة والتبصرة; 110 ، ص  فرات الكوفى تفسير; 4، ص  1، ج   تفسير القمى; 250 و 4، ص  1، ج  تفسير العياشى 
 مناقب ; 163، ص  كفاية الأثر; 1 ، ح ، المجلس التاسع والسبعون 616، ص   الأمالى للصدوق; 294 و 287  و209، ص  1، ج  الكافى
 . و مصادر ديگر خاصه; 180 ، ص 1، ج   الارشاد; 467 و 401، ص   المسترشد; 376، ص  2، ج  )عليه السلام(المؤمنين أمير
 ; 161 ، ص 1، ج   ينابيع المودة; 9591 ، رقم 430 ، ص 3، ج   جامع الحاديث; 110، ص  3، ج  المستدرك على الصحيحين.  ٢٠

،   سنن الترمذي; 59، ص  3، ج  وقريب منه في مسند أحمد ; 187 ، ص 1، ج   كنز العمال; 216 ، ص 42، ج  تاريخ مدينة دمشق
،  1، ج   المعجم الصغير; 108 ، ص حميد  منتخب مسند عبد بن; 114، ص  1، ج   السنن الكبرى للنسائى ; 329 و 328 ، ص 5 ج

 . و مصادر أخرى للعامة; 135ص 
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 :شود هر چند بيان تمام نكاتى كه در كلام رسول خداست ميسر نيست، ولى به چند نكته اشاره مى

ين اين است كه كتاب خدا و عترت، تركه و ميراثى است كه از آن حضرت براى  مب» انى قد تركت « جمله  ـ1
چون انسان جسم و جانى دارد كه .   زيرا نسبت پيغمبر به امت نسبت پدر است به فرزند; امت به جا مانده است

ز طريق پدر  قوا و اعضاى جسمانى ا; نسبت روح به تن براى او مانند نسبت معنى به لفظ و مغز به پوست است
ـ از طريق  از عقايد حقّه و اخلاق فاضله و اعمال صالحه جسمانى به انسان افاضه شده، و قوا و اعضاى روحانى ـ

 .پيغمبر كه پدر روحانى انسان است عنايت شده است

واسطه افاضه سيرت روحانى و صورت عقلانى، با واسطه افاضه صورت مادى و هيئت جسمانى قابل مقايسه 
 .  همچنان كه مغز با پوست و معنى با لفظ و مرواريد با صدف قابل مقايسه نيستند; نيست

دهد، و ميراث و تركه خود را براى   از رحلت خود خبر مى» كانى قد دعيت فاجبت «:  چنين پدرى به جمله
 .» الله و عترتىكتاب ا «:  حاصل وجود من براى امت دو چيز است مانده و كند، كه باز فرزندان خود معين مى

 و ; ، قطع رابطه با خداست  قطع رابطه با كتاب; كتاب رابطه خدا با امت، و عترت رابطه پيغمبر با امت است
 .، قطع رابطه با خداست  و قطع رابطه با پيغمبرِ خدا; ، قطع رابطه با پيغمبر است قطع رابطه با عترت

كند، و هر چند اضافه كتاب به خدا، و عترت  حيثيت مىخاصيت اضافه آن است كه مضاف از مضاف اليه كسب 
كند، ولى به لحاظ اهميت  به پيغمبر خاتم كه شخص اول عالَم است، منزلت و مقام كتاب و عترت را روشن مى

مانده  نمايد، كه حاكى از ارزشمندى و گرانسنگى اين دو باز وصف مى»  ثقلين «مطلب، آن حضرت اين دو را به 
 .تپيغمبر اس

 براى درك ; نفاست و سنگينى وزن معنوى قرآن فوق ادراك عقول است زيرا قرآن تجلّى خالق براى خلق است
إنَِّه  (، 22) ق و الْقُرْءانِ الْمجِيد (، 21) الْقُرْءانِ الْحكيمِ و* يس  : (عظمت قرآن توجه به اين چند آيه كافى است

 انٌ كَريِمكْنُون * لَقُرْءتـَب مى كروُنَ لاَّ* فَطهإلاَِّ الْم هسم(، 23) ي لَو تَهَل لَّرأَيبلَى جانَ عذاَ الْقُرْء  أنَزَلْنَا هـ
 24). خـَشعا متصَدعا منْ خشَْيةِ اللَّه و تلْك الاَْمثَـلُ نضَْربِها للنَّاسِ لَعلَّهم يتَفكََّروُنَ

صلى االله عليه ( وصف عترت به همان صفتى كه وصف قرآن است مبين اين است كه عترت در كلام رسول خدا
 .شريك وحى است عدل قرآن و) وآله وسلم

                                                                                                                                                                      
،  )عليه السلام( مناقب أمير المؤمنين; 458 ، ص  تحف العقول; 265 ، ص  كفاية الأثر; ... و237 و 235، ص  كمال الدين وتمام النعمة 

 .مصادر أخرى للخاصة  و; 105، ص  1، ج   شرح الأخبار; 177 و 141ص   و105 ، ص 2ج 
 )يس، سوگند به قرآن حكيم (2، 1سوره يس، آيه .  ٢١
 )ق، سوگند به قرآن مجيد (1سوره ق، آيه .  ٢٢
 ) مس نكنند آن را به جز پاك شدگان; همانا آن است قرآنى كريم، در كتابى پوشيده (79 و 78 و 77سوره واقعه، آيه .  ٢٣
، و اين  آن را خاشع و از هم پاشيده از ترس خداديدى  كرديم اين قرآن را بر كوهى هر آينه مى اگر نازل مى (21سوره حشر، آيه .  ٢٤

 )زنيم براى مردم شايد تفكّر كنند مثلها را مى
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ـ ممكن نيست مگر اين كه آن  كه ميزان حقيقت است ر خاتم ـهمسنگ بودن عترت با قرآن در بيان پيغمب
نًا لِّكُلِّ شَىء (عترت در  طلُ من بينِ يديه و لاَ منْ خلَفْه ( شريك علم، و در 25) تبيـ  شريك 26) لاَ يأتْيه الْبـ

 .عصمت قرآن باشد

گونه كه هيچ يك از   دلالت بر تلازم و عدم تفكيك قرآن و عترت دارد، آن» فانهما لن يتفرقا « جمله  ـ2
تلف نازل شده ديگرى جدايى پذير نيست، زيرا قرآن كتابى است كه براى همه افراد بشر با ظرفيتها و قابليتهاى مخ

 و ; ، و حقايق آن براى انبيا است ، و لطايف آن براى اوليا ، و اشارات آن براى علما است، وعبارات آن براى عوام
، تا بالاترين افراد كه اضطراب روحى آنان جز با  ترين افراد نوع بشر كه همت آنها تأمين حوايج مادى است پست

، بايد از  و گمشده آنان اسماء حسنى و امثال عليا و تحمل اسم اعظم استشود،   رفع نمىاهللاطمينان به ذكر 
 .مند شوند هدايت آن بهره

كند، زارع پرورش زراعتش را از آن  اين كتاب همانند آفتابى است كه سرما خورده به حرارت آن خود را گرم مى
عالمِ الهى  كند، و ادن و نباتات جستجو مىخواهد، دانشمند طبيعى تجزيه اشعه آن و آثار آنها را در پرورش مع مى

به تأثير خورشيد در زمين و مواليد آن نظر كرده و در سنن و قوانينى كه در طلوع و غروب و قرُب و بعد خورشيد از 
 .يابد زمين به كار برده شده، گمشده خود را كه خالق و مدبر آفتاب است مى

و برزخ و آخرت است، معلمّى  دنيا سخگوى تمام نيازهاى انسانيت در، و پا چنين كتابى كه براى همه افراد بشر
آن هم قانون خدا براى تنظيم  ، و قانون ـ ، و علم بدون معلّم لازم دارد كه همه آنها را بداند، زيرا طب بدون طبيب

 سازگار نيست، و نقض 27) دينَكمُاَلْيوم أَكْملتْ لَكمُ  (ـ بدون مفسرى متناسب با آن ناقص است، و با  و معاد معاش
نًا لِّكُلِّ شَىء نَزَّلْنَا و (غرض از نزول اين كتاب لازم آمده و با  شود، و تشريع   جمع نمى28) علَيك الْكتـَب تبيـ

 .» لن يتفرقا «: ، و نقض غرض محال است، و به اين جهت فرمود كاملِ على الاطلاق قبيح دينِ ناقص از حكيم و

همچنان .  » اتبعتموهما يا أيها الناس إنى تارك فيكم أمرين لن تضلوا إن «:  در روايت ديگرى فرمود ـ3
كه عصاره موجودات جهان است، و  ه شد، هدايت انسان از جهت خصوصيت خلقت او ـكه در مباحث قبل اشار

و مخلوقى است براى بقا نه  ، ملكوتى، و وابسته به عالم خلق و امر، ، ملكى ، اخروى ، برزخى موجودى است دنيوى
 تعليم و شقاوت ابدى است، و چنين هدايتى ممكن نيست جز به ـ موجب سعادت ابدى و ضلالتش موجب فنا

 و به قانون تناسب و 29) كتـَب مبِينٌ قدَ جĤءكُم منَ اللَّه نُور و : ( وحى الهى كه نور مقّدس از ظلمات است تربيت
بشر با تمسك به اين هدايت و هادىِ معصوم، از هوى باشد، و چون  و سنخيت، معلّم آن هم بايد معصوم از خطا
 .» اتبعتموهما لن تضلوا إن «:  شود، فرمود ضلالتهاى فكرى و اخلاقى و عملى بيمه مى

                                                           
 )اى براى همه چيز بيان كننده (89سوره نحل، آيه .  ٢٥
 )، نه از پيش رويش و نه از پشت سرش سوى او نيايدباطل  (42سوره فصلت، آيه .  ٢٦
 . ) امروز براى شما دين شما را كامل كردم (3سوره مائده، آيه .  ٢٧
 )اى براى همه چيز ، بيان كننده و نازل كرديم بر تو كتاب را (89سوره نحل، آيه .  ٢٨
 )همانا شما را از خداوند نورى و كتابى مبين آمد (15سوره مائده، آيه .  ٢٩
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ترين علماى عامه  شود به گفته يكى از متعصب  اكتفا مى» و لا تعلموهما فانهما أعلم منكم «در جمله  ـ 4
تا آن جا كه » العلماء، لان االله أذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيراً ةو تميزوا بذلك عن بقي «: گويد كه مى

طالب كرّم اللّه وجهه لما قدمناه من مزيد  ثم احق من يتمسك به منهم امامهم و عالمهم على بن ابى« :گويد مى
عترة رسول االله اى الّذين حثّ على التمّس قال ابوبكر على ه لما قلنا، و علمه و دقائق مستنبطاته و من ثمك بهم، فخص

 .30» خم كذلك خصه بما مرَّ يوم غـدير

 
از بقيه علما از جهت آيه تطهير ) عليه السلام(توجه به اين نكته لازم است كه با تصديق به اين كه امتياز على

) صلى االله عليه وآله وسلم( رجس پاك شده است ـ و با اقرار به اين كه پيغمبراست ـ كه به حكم اين آيه از مطلق
عليه السلام(على (ت شمرده، و خدا هم مىفرمايد را اعلم تمام ام) :  َينَ لاالَّذ ونَ ولَمعينَ يتَوِى الَّذسلْ يقُلْ ه

بِ أفََمن يهدى إِلَى الْحقِّ أحَقُّ أنَْ يتَّبع أَمن لاَّ يهدِى إلاَِّ أنَْ يهدى فَما  ( و 31) يعلَمونَ إنَِّما يتذََكَّرُ أوُلُواْ الاَْلْبـ
إنى تارك فيكم أمرين لن تضلوا إن اتبعتموهما و هما كتاب  «:   و با اعتراف به صحت32) لَكُم كَيف تَحكُمونَ

مأمور هستند، بنابراين )عليه السلام( ، به پيروى از على همه امت براى نجات از ضلالت » االله و اهل بيتى عترتى
قُلْ فلَلَّه الْحجةُ  : ( و تابعيت عموم امت ـ بدون استثنا ـ تمام است) عليه السلام( حجت بر متبوعيت على

لغَةُ  . 33) الْبـ

و معرّفى او خواست كه بعد از بيان )عليه السلام(با گرفتن دست على ) صلى االله عليه وآله وسلم(  پيامبر ـ5
قرآن  هم معين كند تا جاى شبهه براى احدى نماند، و بيان نمايد كه اين همان ثقلى است كه از كبرى، مصداق را

پيغمبر مولاى جميع مؤمنين است، همان  و همچنان كهجدا شدنى نيست، و عصمت او ضامن هدايت امت است، 
وليكُم اللَّه و رسولُه و الَّذينَ ءامنُواْ الَّذينَ يقيِمونَ الصلَوة  إنَِّما : ( نيز ثابت است) عليه السلام(مولويت براى على 

 34). و يؤتُْونَ الزَّكوةَ و هم ركعونَ

                                                           
، به علتّ اين كه خدا  و متميز شدند دانايان به كتاب خدا و سنتّ رسول از عترت آن حضرت از بقيه علما (151الصواعق المحرقه، ص .  ٣٠

سزاوارترين كسى كه به او تمسك بشود از آن : گويد كه مىتا آن جا )  از آنان رجس را برده، و آنان را پاكيزه كرده به تطهيرى خاصى
 و از اين ; طالب است، به جهت آنچه كه قبلا از زيادى علم او و استنباطات دقيق او گفتيم ، امام آنان و عالم آنان على بن ابى عترت

 پس اختصاص داده ; تأكيد كرده استتمسك به آنان  على عترت رسول خداست، يعنى آن كسانى كه رسول خدا بر: جهت ابوبكر گفت
 .)، و همچنين اختصاص داده او را به آنچه در روز غديرخم گذشت على را به جهت آنچه كه گفتيم

 )شوند دانند، همانا فقط خردمندان متذكّر مى دانند و آنان كه نمى بگو آيا يكسانند آنان كه مى (9سوره زمر، آيه .  ٣١
شود مگر اين  كند سزاوارتر است كه پيروى شود، يا كسى كه هدايت نمى آيا كسى كه به سوى حق هدايت مى (35 آيه سوره يونس،.  ٣٢

 )كنيد ، چگونه حكم مى  پس چيست شما را; كه هدايت بشود
 )ستبگو پس حجت رسا براى خدا (149سوره انعام، آيه .  ٣٣
دارند  ، آنان كه به پاى مى رسول او و آنان كه ايمان آوردند اين است و جز اين نيست كه ولى شما خداست و (55سوره مائده، آيه .  ٣٤

 )باشند ، و حال آن كه در ركوع مى دهند زكات را نماز را و مى
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كند، و  هر چند حكميت عقل و كتاب و سنتّ در مسأله خلافت و امامت عامه، امامت خاصه را هم روشن مى
كند، ولى به ملاحظه اتمام حجت  پيدا نمى) عليهم السلام( وصافى كه در امام لازم است مصداقى جز ائمه معصومينا
ـ چند حديث ديگر كه صحت آنها در نزد اهل حديث محرز است نسبت به  گذشته از ذيل حديث ثقلين ـ

 .شود ذكر مى) عليه السلام(سيدالوصيين اميرالمؤمنين
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هامامت خاص 

 حديث اول

من اطاعنى فقد اطاع االله و «:  )صلى االله عليه وآله وسلم( االله قال رسول: ذر رضى االله عنه قال عن أبى
 35.»من عصانى فقد عصى االله ومن اطاع علياً فقد اطاعنى و من عصى علياً فقد عصانى

كه خداوند در قرآن عصمت  در اين حديث كه صحت آن مورد تصديق بزرگان عامه است به حكم بيان رسول ـ
اطاعت و عصيان ) عليه السلام(ـ اطاعت و عصيان على قائم شدهگفتارش را بيان كرده و دليل عقلى هم بر آن 

 .، و اطاعت و عصيان پيغمبر اطاعت و عصيان خدا شمرده شده است)صلى االله عليه وآله وسلم(پيغمبر

با توجه به اين كه اطاعت و عصيان در مورد امر و نهى است، و منشأ امر و نهى اراده و كراهت است، بنابر اين 
عليه (اطاعت و عصيان خدا باشد، مگر اين كه اراده و كراهت على)عليه السلام(اطاعت و عصيان علىممكن نيست 

 .مظهر اراده و كراهت خدا باشد) السلام

كسى كه اراده و كراهت او مظهر اراده و كراهت خداست، بايد به مقام عصمتى رسيده باشد كه رضا و غضب او 
 هر كس كه در » منْ « و به مقتضاى عموم كلمه ; ان عصمت مطلقه استرضا و غضب بارى تعالى باشد، و اين هم

، وگرنه خداو رسول خدا را عصيان  بگذارد) عليه السلام( دايره اطاعت خدا و پيغمبر است بايد سر بر خط فرمان على
رسولَه فإَنَِّ لَه نَار جهنَّم  من يعصِ اللَّه و و (36) رسولَه فَقدَ ضَلَّ ضلَـَلاً مبِينًا من يعصِ اللَّه و و : ( نموده است

:   اطاعت كند از خدا و رسول خدا اطاعت نموده است)عليه السلام( ، و هر كس از على 37) خـَـلدينَ فيهĤ أبَدا
) ارْا الاَْنههتنْ تَحرىِ منَّات تَجج لْهخدي ولَهسرعِ االلهَ وطنْ يمزاً  (38) وفَو فَاز َفَقد ولَهسرعِ االلهَ وطنْ يمو

 40). ومنْ يطعِ االلهَ والرَّسولَ فأَوُلـَئك مع الَّذينَ أنَْعم االلهُ علَيهِم (39) عظيماً

                                                           
ان كند پس هر آينه خدا را عصيان كرده، و هر كس هر كس مرا اطاعت كند پس هر آينه خدا را اطاعت كرده، و هر كس مرا عصي. ( ٣٥

 )على را اطاعت كند پس هر آينه مرا اطاعت كرده، و هر كس على را عصيان كند پس هر آينه مرا عصيان كرده است

  تاريخ مدينة; 614، ص  11، ج   كنز العمال; 128ص  و]  در التلخيص هم هست [ و 121، ص  3، ج  المستدرك على الصحيحين 
 . و مصادر ديگر عامه; 313، ص  2، ج   ينابيع المودة; 66 ، ص  ذخائر العقبى; 306 و 270، ص  42، ج  دمشق

أنّ رسول ) عليه السلام( باب في أمير المؤمنين11، الجزء السادس باب 314، و قريب به آن در بصائر الدرجات ص372معاني الأخبار ص 
، تفسير فرات  5 المجلس الثامن والثمانون ح701، الأمالي للصدوق ص440 ص1، الكافي ج ...لعلميشاركه في ا)صلى االله عليه وآله(االله

 . و مصادر ديگر خاصه109 و96الكوفي ص
 ) است گمراه شدن آشكارى و هر كس خدا و رسول او را عصيان كند هر آينه گمراه شده( 36، آيه  وره احزابس.  ٣٦
مانا براى او آتش دوزخ است و در آن تا ابد هميشه خواهد و هر كس خدا و رسول خدا را عصيان نمايد، پس ه( 23، آيه  سوره جن.  ٣٧

 ) بود
 )كس خدا و رسول او را اطاعت نمايد، او را داخل بهشت هايى كند كه از زير آنها نهرها جارى استو هر ( 13، آيه  سوره نساء.  ٣٨
 ) و هر كس خدا و رسول او را اطاعت نمايد پس همانا رستگار شده به رستگارى عظيمى( 71، آيه  سوره أحزاب.  ٣٩
 ) هر كس خدا و رسول را اطاعت نمايد، پس آنان با كسانى هستند كه خداوند بر آنها نعمت داده است( 69، آيه  سوره نساء.  ٤٠
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… 
 حديث دوم

النساء  رج الى تبوك و استخلف علياً فقال اتخلفنى فى الصبيان و خ)صلى االله عليه وسلم(ان رسول االله  «
 41.» بعدى قال الا ترضى ان تكون منى بمنزلة هارون من موسى الا انه ليس نبى

                                                           
: گذارى؟ فرمود ها و زنها به جاى خود مى آيا مرا در بچه:  رسول خدا به غزوه تبوك رفت و على را خليفه خود قرار داد، على گفت. ( ٤١
 و حديث مذكور ; ) شوى كه منزلت تو به من، منزلت هارون به موسى باشد بجز اين كه پيغمبرى بعد از من نيست ا راضى نمىآي
 .با اندك اختلافى در ساير كتب عامه و همچنين كتب خاصه موجود است)  حديث منزلت (

 سنن ; 121 و 120، ص  7، ج   صحيح مسلم; 208 ، ص 4 ، ج  صحيح البخاري; 2، ح  129، ص  5، ج  صحيح البخاري غزوة تبوك 
 و موارد ديگرى از اين كتاب، ; 50 و48، ص   خصائص النسائي; 45 ، ص 1، ج  ماجة  سنن ابن; 304 و 302 ، ص 5 ، ج الترمذي

 و ص 170، ص  1، ج   مسند أحمد; در تلخيص هم هست ، و 133 و108، ص  3، و ج  337، ص  2 ، ج المستدرك على الصحيحين
 و 13، ص   فضائل الصحابة; 369، ص  6، ج  338 و ص 32 ص 3، ج  331 و ص 185ص   و184 و ص 179 و ص 175 و ص 173
 المصنفّ ; ... و28، ص  داود الطيالسي  مسند أبي; ... و109، ص  9، ج   مجمع الزوائد; 40 ، ص 9، ج   السنن الكبرى للبيهقي; 14

 مسند ابن ; 219 و 187 و 70، ص   المعيار والموازنة; 38، ص  1، ج   مسند الحميدي; 226، ص  11 ، ج 406، ص  5، ج  لعبد الرزاق
 مسند سعد بن أبي ; 37، ص  5 ، ج  مسند ابن راهويه; 562 ، ص 8، و ج  496، ص  7، ج   مصنف إبن أبي شيبة; 301 ، ص الجعد
 و 144و ...  و108 و 44، ص  5، ج   السنن الكبرى للنسائي; 172، ص  5 ، ج  الآحاد والمثاني; ... و136 و 103 و 51 ، ص وقاّص
 ; ... و369 و 15، ص  15 ، ج  صحيح ابن حبان; 310، ص  12، و ج  ... و57، ص  2، و ج  286، ص  1، ج  يعلى  مسند أبي; 240

، و ج  287، ص  5، و ج  296، ص  4 ، و ج 139، ص  3، و ج  126 ، ص 2 ، ج  المعجم الأوسط; 54 و 22 ، ص 2، ج  المعجم الصغير
 و 17، ص  4 ج  و247 ، ص 2، و ج  148 و 146، ص  1، ج   المعجم الكبير; 40، ص  8 ج ، و 311، ص  7 ، و ج 83 و 77، ص  6

ح نهج  شر; 146،ص   24، و ج  291، ص  19، و ج  78 و 15، ص  12ج  ، و 63 و 61، ص  11، و ج  221 و 203، ص  5، و ج  184
 نظم درر ; 211 ، ص 13، و ج  222، ص  10، و ج  169 ، ص 6، و ج  248، ص  5، و ج  264  ، ص 2 ، ج البلاغة لابن أبي الحديد

، ص  3، ج   الطبقات الكبرى; 35، ص  2، و ج  ... و190 ، ص 1 ، ج  شواهد التنزيل; 194 و 134 و 107 و 95 و 24، ص  السمطين
 و 52، ص  8 ، وج 463، ص  7 ج ، و 147، ص  5، و ج  425 و 291 و 176 و 56، ص  4، و ج  342 ، ص 1 ، ج  تاريخ بغداد; 23

، و  31، ص  2 ، ج  تاريخ مدينة دمشق; 320، ص  12 ، و ج 430 و 383، ص  11ج  ، و 45 ، ص 10، و ج  370، ص  9، و ج  262
،  7، ص  38 ، و ج 359 و 206 و 60، ص  30، و ج  415، ص  21 ج ، و 360، ص  20، و ج  138 ، ص 18، و ج  151، ص  13ج 
، و ج  26، ص  4، ج  موارد أخرى من هذا الكتاب، أسد الغابة  و; 100 و 53 و 16، ص  42، و ج  18، ص  41، و ج  201، ص  39 ج و
 و موارد ; 332، ص  7، و ج  577 و 277، ص  5، ج   تهذيب الكمال; 209، ص  4، و ج  78، ص  2 ، ج  ذيل تاريخ بغداد; 8 ، ص 5

، ص  13، و ج  214، ص  12 ، ج  سير أعلام النبلاء; 523، ص  2، و ج  217 و 10، ص  1، ج  ديگر از اين كتاب، تذكرة الحفاّظ
أخبار  ذكر ; 296 ، ص 7، و ج  84، ص  6، و ج  160، ص  5، ج   تهذيب التهذيب; 457  و184، ص  2، ج   معرفة الثقات; 340

 السيرة ; 84، ص  8، و ج  ... و374 و 370، ص  7، و ج  11، ص  5، ج   البداية والنهاية; 281، ص  2، و ج  80، ص  1 ، ج اصبهان
، و ص  112، ص  1، ج   ينابيع المودة; 291، ص  11، و ج  441 ، ص 5 ، ج  سبل الهدى والرشاد; 12، ص  4، ج  النبوية لابن كثير

 .  و موارد ديگر بسيار از اين كتاب و مصادر ديگر بسيار زيادى از عامه; ... و156 و 137

،  ... و137 و 66، ص  1، ج   علل الشرائع; 16 ، ص 1، ج   دعائم الإسلام; 107، ص  8، ج   الكافي; 159، ص  1، ج  المحاسن للبرقي 
، و  5، ح  31 ، باب 25، ص  2، و ج  1 ، ح 35، باب  122 ص ، 2، ج  )عليه السلام( عيون أخبار الرضا; 474، ص  2، و ج  202 ص و

،   الأمالي للصدوق; 572  و554 و 374 و 370 و 311، ص   الخصال;  و موارد ديگرى از اين كتاب; 22، ح  40 ، باب 153 ، ص 2ج 
 و 278 و 264  و251 ، ص  النعمة  كمال الدين وتمام; 618 و 491 و 402 و 197 ، و ص 1 ، ح ، المجلس الحادي والعشرون 156ص 
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از بزرگان عامه اتفاق بر صحت حديث  ه در صحاح و مسانيد معتبره عامه ذكر شده است، و جمعىاين روايتى است ك
هذا حديث متفق على صحته رواه الائمة الحفاظ، كأبى «: اند، كه نمونه گفتار آنان از اين قرار است را نقل كرده

 في سننه، و أبى عيسى الترمذى في داود أبى عبداالله البخارى في صحيحه، و مسلم ابن الحجاج في صحيحه، و
عبدالرحمان النسائي في سننه، و ابن ماجة القزويني في سننه، واتفق الجميع على صحته حتى صار  جامعه، و أبى

 42.»ذلك اجماعاً منهم، قال الحاكم النيسابورى هذا حديث دخل فى حد التواتر

نسبت ) عليه السلام(، منزلت هر مقامى را كه هارون نسبت به موسى داشته براى على اين روايت به مقتضاى عموم
 .كند، و استثناى مقام نبوت مؤكّد اين عموم منزلت است ثابت مى) صلى االله عليه وآله وسلم(به پيغمبر

رُونَ *وزيِرًا منْ اهَلى  و اجعلْ لِّى : ( ون نسبت به موسى اين چنين بيان شده استدر قرآن مجيد منزلت هار  هـ
رُونَ اخلُْفْنى فى قَومى و أَصلح و  قـَالَ و (، 43) و أَشْرِكْه فى أَمرِى* اشدْدبِه أَزرِى *أخَى  موسى لاخَيه هـ

                                                                                                                                                                      
 و 89، ص   روضة الواعظين; 459 و 430 و 416 ، ص  تحف العقول; 135، ص   كفاية الأثر; ... و74 و 57، ص   معاني الأخبار; 336
 و 500  و499  و472 و 459 و 414 و 355 و 317 و 301 و 250 و 224، ص  1، ج  )عليه السلام(المؤمنين  مناقب أمير; 153 و 112

 274 ، ص  كنز الفوائد; 57، ص   الأمالي للمفيد; ... و169، ص   الاختصاص; 156 ، ص 1 ، ج  الإرشاد; 202، ص  3، ج  موارد ديگر
 98 و 59 ، ص 1 ، ج  الإحتجاج;  و موارد ديگر342 و 333 و 307  و261 و 253  و227  و171 و 50، ص   الأمالي للطوسي; ...و
 134 ، ص  الفضائل;  و موارد ديگر126 و 97 و 86، ص   العمدة; 252  و145  و67 و 8 ، ص 2، ج   موارد ديگر، ... و151 و 113 و
 و مصادر 635 و 566، ص   التحصين; موارد ديگر  و194  و186، ص  2، و ج  221 و 213، ص  1، ج   مناقب آل أبي طالب; 152 و

 . بسيار زياد ديگرى از خاصه
اتفّاق شده، و روايت كردند آن را امامان حافظان احاديث مانند ابى عبداالله اين حديثى است كه بر صحت آن  (283كفاية الطالب، ص .  ٤٢

بخارى در صحيح خود، و مسلم بن حجاج در صحيح خود، و ابى داود در سنن خود، و ابى عيسى ترمذى در جامع خود، و ابى 
صحت اين حديث تا آن جا كه به اجماع  رعبدالرحمن نسائى در سنن خود، و ابن ماجه قزوينى در سنن خود، و همگى اتفّاق كردند ب

 .)اين حديثى است كه در حد تواتر داخل شده است: حاكم نيشابورى گفت.  آنان رسيد

 :شود هاى ديگرى از كلمات بعضى از بزرگان عامه در مورد اين حديث اشاره مى اكنون به نمونه 

انت منى بمنزلة هارون من موسى ): صلى االله عليه وآله(و روى قوله«: 1098 و 1097 ابن عبدالبر در الاستيعاب قسم ثالث، ص :الف 
 ».جماعة من الصحابة و هو من اثبت الآثار و اصحها و طرق حديث سعد فيه كثيرة جداً

 و قد: متفق على صحته بمعناه من حديث سعد بن ابى وقاص، قال الحافظ ابوالقاسم ابن عساكر«: 53 جزرى در اسنى المطالب، ص :ب 
عمر، و على، و ابن عباس، و عبداللهّ بن جعفر، و معاذ، و : روى هذا الحديث عن رسول اللهّ صلى االله عليه و سلمّ جماعة من الصحابة، منهم

 معاوية، و جابر بن عبداللهّ، و جابر بن سمرة، و ابوسعيد، و براء بن عازب، و زيد بن ارقم، و زيد بن ابى اوفى، و نبيط بن شريط، و حبشى
سلمه، و اسماء بنت عميس، و فاطمه بنت حمزة بن جنادة، و ماهر بن الحويرث، و انس بن مالك، و ابى الطفيل، و ام.« 

 ».هذا حديث متفق على صحته«:  113، ص 14السنة بغوى، ج   شرح:ج 

الحافظ يقول خرّجته بخمسة الآف هذا هو حديث المنزلة الذى كان شيخنا ابوحازم  «195، ص 1 شواهد التنزيل حاكم حسكانى، ج :د 
 ».اسناد
وسيله او پشت و براى من وزيرى از كسان خودم قرار بده، هارون برادر مرا وزير من كن، محكم كن به  (32، 31، 30سوره طه، آيه .  ٤٣

 )مرا، و شريك كن او را در كار من
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، شركت در  ، اصلاح امر ، شدت ازر ، اخوت و برادرى  و آن منزلت در شش امرِ وزارت44).لاَ تَتَّبِع سبِيلَ الْمفسْدينَ
 . امر و خلافت خلاصه شده است

 
 وزارت

 اين مقام نه ; شود كشد، و متصدى انجام آن مى دوش مى سنگين مسؤليتى كه امير دارد بر وزير كسى است كه بار
 45.ها در حديث منزلت بلكه در روايات ديگرى در كتب حديث و تفسير عامه براى آن حضرت وارد شده استتن

 
 اخوت و برادرى

عليه (براى على ) صلى االله عليه وآله وسلم( چون برادرى هارون با موسى نسَبى بود، اين منزلت را رسول خدا
: شود ق كرد، و روايات عامه و خاصه در اين موضوع بسيار است، كه به يك روايت اكتفا مىبه عقد اخوت محق)السلام

عليه ( پس على; چون پيغمبر به مدينه وارد شد، بين اصحاب اخوت و برادرى برقرار كرد: عبداالله بن عمر گفت
يا على  «: با كسى برادر نكردى، فرموديا رسول االله اصحابت را برادر كردى، و مرا :  با چشم گريان آمد، گفت) السلام

 46.» انت اخى فى الدنيا و الآخرة

 از هر مؤمنى 47)إنَِّما الْمؤْمنُونَ إخِوْةٌ (هنگام نزول آيه )عليه السلام( كند كه مقام حضرت على اين اخوت آشكار مى
بين )صلى االله عليه وآله وسلم( ل زيرا بر حسب مدارك عامه و خاصه حضرت رسو; تر و بالاتر بوده است رفيع

، بين  ، و بين عثمان و عبدالرحّمن ، آنچنان كه بين ابوبكر و عمر اصحاب بر حسب منزلت ايشان اخوت برقرار نمود
 ; را براى اخوت با خود برگزيد) عليه السلام(  و حضرت على48، اخوت قرار داد...  عبيده و سعد بن معاذ و ابى

                                                           
ن را، و پيروى مكن راه فساد ، و اصلاح كن امور ايشا و موسى به برادرش گفت كه جانشين باش مرا در قومم (142سوره اعراف، آيه .  ٤٤

 . ) كنندگان را
، ج   تاريخ مدينة دمشق; 23، ص 3 ، ج  الطبقات الكبرى; )انمّا وليكم االله ورسوله( في تفسير آية 26، ص  12، ج  التفسير الكبير.  ٤٥

 و ; 255 و 250 و 248 و 95، ص   تفسير فرات الكوفى; 153 ، ص 2 ، و ج 258، ص  1، ج   ينابيع المودة; 57 و ص 52، ص  42
 . ديگر مصادر عامه و خاصه كه قبلاً ذكر شد

 ) يا على، تو در دنيا و آخرت برادر من هستى. ( ٤٦

 البداية ; 29، ص  4 ، ج  اسد الغابة; 3804، رقم  300  ص; 5، ج   سنن الترمذي; 14، ص  3، ج  المستدرك على الصحيحين 
 تاريخ ; 152، ص  10 ج ;  تحفة الأحوذي; 211، ص  7 ، ج  فتح الباري; 112 ، ص 9 ، ج زوائد مجمع ال; 371، ص  7 ، ج والنهاية
 18، ص  42 ، ج  تاريخ مدينة دمشق; 140 ، ص 13، ج   كنز العمال; 95 وص 94، ص   نظم درر السمطين; 363 ، ص 12 ، ج بغداد

 . و مصادر ديگرعامه392 ، ص 2 ، ج  ينابيع المودة; 145، ص   أنساب الأشراف; 61 و 53و 

،  1، ج  )عليه السلام( مناقب أمير المؤمنين; 6 ، ح ، باب العشرة 429 ، ص  وقريب منه في الخصال; 185، ص  2، ج  مناقب آل أبي طالب
 .ر خاصه و مصادر ديگ; 172 و 167 ، ص  العمدة; 539 و 477 و 178، ص  2، ج   شرح الأخبار; 357 و 343  و325  و319 و 306ص 
 ). به حقيقت مؤمنان همه برادر يكديگرند  (10سوره حجرات، آيه .  ٤٧
 . و مصادر ديگر عامه; 205 ، ص 3، ج   الدر المنثور; 303 و 14، ص  3، ج  المستدرك على الصحيحين.  ٤٨

 .مصادر ديگر خاصه  و; 166، ص   العمدة; 185، ص  2، ج   مناقب آل أبي طالب; 587، ص  الأمالي للطوسي 
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به )عليه وآله وسلمصلى االله ( ، و حال آن كه حضرت رسول بنابراين چگونه او در مرتبه اشرف فرزندان آدم نباشد
 ! اخوت با او در دنيا و آخرت تصريح نموده است

و ) عليه السلام( ، عملى و اخلاقى بين حضرت على ، علمى سازد كه همانندى روحى اين اخوت و برادرى روشن مى
،  به مستواى درجه آن حضرت رسيده است) صلى االله عليه وآله وسلم( افضل اهل عالم يعنى حضرت رسول خاتم

.   و درجات در دنيا و آخرت بر حسب سعى و كوشش و كسب و اكتساب انسان است49، )ولكُلّ درجات مما عملُواْ (
تر است به حق جهادى كه  ، و خداوند متعال عالم 50) م نَفسْ شَيئاًونضََع الْموازيِنَ الْقسطَ ليومِ الْقيامةِ فلاََ تُظلَْ (

دارالقرار با كسى كه جا كه رسيد به مقام در  ، تا آن در حق پروردگار متعال انجام داد)عليه السلام( على بن ابيطالب
 . 51) عسى أَن يبعثَك ربك مقَاماً محموداً : ( فرمايد خداوند سبحان در شأن او مى

به آن تعبير فرموده ) وآله وسلمصلى االله عليه( ، مگر همان كه رسول خدا از اين مقام و درجه تعبيرى نتوان كرد
، همانطور كه خود  آن حضرت بعد از عبوديت به اين اخوت مفتخر گرديد.  » انت اخى فى الدنيا والآخرة «:  است
آيا در  : (  و در روز شورى فرمود; رادر رسول خدايم، من بنده خدا و ب 52» انا عبداالله واخى رسوله «:  فرمود مى

 . 53) ميان شما كسى است كه رسول خدا بين او و خودش برادرى قرار داده باشد غير از من

 
 شدت ازر

                                                           
 ) اند و براى هر كس درجاتى است از آنچه كه انجام داده  (132سوره انعام آيه .  ٤٩
 )شود ، پس بر هيچ كس هيج ظلمى نمى دهيم هاى قسط را در روز قيامت قرار مى و ميزان (47سوره انبياء آيه .  ٥٠
 )باشد كه خدايت تو را به مقام محمود مبعوث گرداند (79سوره اسراء آيه .  ٥١
، ج   مصنف إبن أبي شيبة; 60 ، ص  ذخائر العقبى; 112، ص 3، ج   المستدرك على الصحيحين; 44، ص  1، ج  سنن ابن ماجة.  ٥٢
 ; 126 و 107، ص  5، ج   السنن الكبرى للنسائي; 584، ص   كتاب السنةّ; 148 ، ص 1 ، ج  الآحاد والمثاني; 498  و497، ص  7

 و ج ، 287، ص  2 ، ج  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد; 211، ص   مسند أبي حنيفة; 87 ، ص )عليه السلام(المؤمنين خصائص أمير
،   الطبقات الكبرى; 129 و 122، ص  13، و ج  608، ص  11، ج   كنز العمال; ... و95، ص   نظم درر السمطين; 228 و 200، ص  13
، ص  7، ج   تهذيب التهذيب; 432، ص  1، ج   ميزان الاعتدال; 61 و 60 و 59، ص  42، ج   تاريخ مدينة دمشق; 23 ، ص 2ج 

 و مصادر ; 193، ص  1، ج   ينابيع المودة; 371 ، ص 7، و ج  36، ص  3، ج   البداية والنهاية; 56 ، ص 2 ، ج  تاريخ الطبري; 296
 .ديگر عامه

 ; ... و305 ، ص 1 ، ج )عليه السلام( مناقب أميرالمؤمنين; 262، ح  31، باب  63، ص  2، ج  )عليه السلام(عيون أخبار الرضا 
 مجمع ; 726 و 626، ص   الأمالي للطوسي; 6، ص   الأمالي للمفيد; 192، ص  1، ج  شرح الأخبار ; 378و ...  و263، ص  المسترشد

 ; 220  و64 ، ص  العمدة; 412، ص  1، و ج  89، ص  1، ج   كشف الغمة; 298 ، ص 1، ج   إعلام الورى; 113، ص  5، ج  البيان
 . و مصادر ديگر خاصه; 402، ص  الخصال

،   و مصادر أخرى للعامه725، ص  5، ج   كنزل العمال; 52، ص  42، ج   تاريخ مدينة دمشق; 157، ص  2، ج  لسان الميزان.  ٥٣
 . و مصادر ديگر; 197 ، ص 1، ج   الإحتجاج للطبرسي; 333، ص   الأمالى للطوسى; 332 ، ص المسترشد
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از خداوند متعال درخواست نمود كه ) صلى االله عليه وآله وسلم( احاديث ديگرى وارد شده است كه حضرت رسول
لى دعاى حضرت را استجابت ، و خداوند تبارك و تعا محكم گرداند) عليه السلام( پشت او را به حضرت على

 54. فرمود

هايى است كه خداوند متعال تكليف فرموده  يست كه وظايف سنگين رسالت خاتميت از بزرگترين مسئوليتشكى ن
 . ، و كسى را ياراى تحمل چنين بار مسئوليتى نيست مگر رسول خاتم كه ظهير انبيا و مرسلين است است

ت سنگين از طرف خداوند متعال شد، متحمل اين مسئولي) صلى االله عليه وآله وسلم( لذا بعد از آن كه حضرت رسول
، و خداوند  محكم گرداند)عليه السلام( ، و قدرت و قوت او را به على از پروردگار خود درخواست نمود كه پشت و بازو

 .55 ) سنشَدُ عضدُك بأِخَيك : ( درخواست حضرت را پذيرفت آنچنان كه درخواست موسى را پذيرفت

طالب كه  اين دعا از رسول خدا و اجابت از خدا دليل بر اين است كه انجام امر رسالت جز با دست و زبان على بن ابى
 .قاهر به قدرت الهى، و ناطق به حكمت خداوندى است، ممكن نبوده است

براى امت ظهير و پشتيبانى باشد غير از آن كسى كه ) صلى االله عليه وآله وسلم( ا معقول است بعد از رسول خداآي
، بازو و ياورى غير از آن كس كه بازو و ياور  و آيا ممكن است كه امت!  ؟ خدا بوده است ظهير و پشتيبان رسول

 ! ؟ ، اتخاذ كند و بگيرد خدا بود رسول

 
 اصلاح امر

) وحلأَصى ومى قَوى فرُونَ اخلُْفْن جانشين من در :  ، گفت ، هارون موسى به برادر خود56) قَالَ موسى لاخَيه هـ
 . قومم باش و امر آنان را اصلاح كن

، همچنين اين مقام و منزلت در امت  ، و جانشين موسى در اصلاح امت او بود ح قوم موسىهمانطور كه هارون مصل
، شأن كسى است كه خود متصف به صلاح  ، و اصلاح كردن به قول مطلق است) عليه السلام( ، براى على رسول

وسيداً وحصوراً  (حيى ، كه در قرآن مجيد وصف حضرت ي اى ، نه به مطلقِ صلاح به هر مرتبه مطلق و كامل باشد
لحينَ قرار .  58) ويكلَِّم النَّاس فى الْمهد وكهَلا ومنَ الصـلحينَ (وصف حضرت عيسى  ، و 57) ونَبِياً منَ الصـ

 . گرفته است

                                                           
،   شواهد التنزيل; )... انمّا وليكم االله: (  ذيل آيه26، ص  12 ، ج  التفسير الكبير; 295، ص  4، ج  الدر المنثور ذيل تفسير اين آيه.  ٥٤

، و ج  258، ص  1، ج  المودة ينابيع ; 87، ص   نظم درر السمطين; 322  و71، ص   المعيار والموازنة; 482 و 480 و 230، ص  1ج 
 .مصادر ديگر عامه  و; 153، ص  2

، ص  1، ج   شرح الأخبار; 256 و 255 و 248  و95 ، ص  تفسير فرات الكوفي; 348، ص  1، ج  )عليه السلام(مناقب أمير المؤمنين 
 . مصادر ديگر خاصه; 361، ص  3، ج   مجمع البيان; 136 ، ص  كنز الفوائد; 192
 . ) گردانيم ا تقاضاى تو را پذيرفته و به همدستى برادرت هارون بازويت را بسيار قوى مىم  (35سوره قصص آيه .  ٥٥
 ). ، و اصلاح كن جانشين من باش در قومم:  و گفت موسى به برادرش  (142سوره اعراف آيه .  ٥٦
 ). و آقا و پارسا و پيغمبرى از شايستگان است  (39سوره آل عمران آيه .  ٥٧
 ). ، و از صالحين است م در گهواره سخن گويد بدانگونه كه در بزرگىو با مرد  (46، آيه  سوره آل عمران.  ٥٨
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 شركت در امر

عليه (ـ براى على به جز در مقام نبوت مقام به مقتضاى اين حديث ـ كه هارون شريك كار موسى بود، اين همچنان
 .ثابت شد)السلام

است، و  تعليم كتابى است كه در آن بيان همه چيز شده) وآله وسلمصلى االله عليه ( از جمله كارهاى پيغمبر اكرم
الْحكْمةَ من يشَاء ومن يؤْت الْحكْمةَ فَقدَ أوُتى  يؤتْى : (فرمايد تعليم حكمتى كه خداوند متعال در شأن آن مى

االلهُ علَيك الْكتَاب والْحكْمةَ وعلَّمك ما لمَ تَكُنْ تَعلَم وكَانَ فضَْلُ االلهِ علَيك  وأنَزَلَ(، 59)خَيراً كَثيراً
 . 60) عظيماً

، شامل همه آنچه كه بر تمام  ، آنچه خداوند متعال از كتاب و حكمت بر پيغمبر خاتم نازل فرموده است شكى نيست
ت نبوت عامه و رسالت خاتميه و باشد، زيادى و اضافه به نسب فرموده، و بلكه زياده بر آن مى انبيا و مرسلين نازل

 . ، و سيادت و برترى بر جميع خلق پروردگار متعال امامت آن حضرت براى تمام انبيا

:  ، بيان امور مورد اختلاف مردم و حكم بين آنان است )صلى االله عليه وآله وسلم( و از جمله كارهاى حضرت
) يهفُونَ فَخْتلى يالَّذ مَنَ لهيبيااللهُ (، 61) ل اكا أَرنَ النَّاسِ بِميب كُمتَحقِّ لبِالْح تَابالْك ك62) إنَِّا أنَزَلْنَا إِلَي 

،  اين است كه او به مؤمنين از خود آنان سزاوارتر است) صلى االله عليه وآله وسلم( و از جمله شئون حضرت خاتم
 . شريك در امر كسى است كه ولى امر در نظام تكوين و تشريع است) عليه السلام( پس على

 
 فتخلا

 .شود فصل آن حضرت ثابت مى همچنان كه هارون خليفه موسى بود، به مقتضاى اين حديث خلافت بلا

، و خلاء وجودى آن كس به  نشيند ، وجود تنزيلى و نازل منزله كسى است كه به جاى او مى خليفه و جانشين
 . شود هنگام غيبت و نبودش توسط خليفه پر مى

، بلكه با جانشينى همه  ، با جانشين هر يك از انبياى ديگر )ى االله عليه وآله وسلمصل( جانشين حضرت خاتم الانبيا
، چون او جانشين كسى است كه تمام انبيا از آدم تا عيسى بن مريم همه زير لوا و پرچم او  انبيا قابل قياس نيست

 . توان سايه عرش را با سايه مادون عرش قياس نمود ، و چگونه مى هستند

                                                           
به او حكمت داده شود هر آينه خير بسيار داده شده  ر، و كسى كه  دهد حكمت به هر كس كه خواهد مى  (269، آيه  سوره بقره.  ٥٩

 ). است
، و فضل خدا بر تو عظيم  دانستى ، و آموخت تو را آنچه را كه نمى كمت راو خدا بر تو فرو فرستاد كتاب و ح  (113، آيه  سوره نساء.  ٦٠

 ). بود
 . ) كنند براى اين كه براى آنان بيان كند آنچه را كه در آن اختلاف مى  (39، آيه  سوره نحل.  ٦١
دهد حكم  ، تا اين كه در بين مردم به آنچه خدا به تو نشان مى حقما به سوى تو كتاب را فرو فرستاديم به   (105سوره نساء آيه .  ٦٢

 . ) كنى
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ونَادينَاه منْ  : ( فرمايد ، و جانشينِ كسى است كه خداوند متعال در شأن او مى ن خليفه موسى استآرى هارو
صلى االله عليه ( خليفه خاتم النّبيين)عليه السلام( طالب ن ابى ولى على ب; 63) جانبِ الطُّورِ الاَْيمنِ وقَرَّبنَاه نَجِياً

 فَكَانَ قَاب قَوسينِ *ثُم دنَا فَتدَلَّى  ( : فرمايد و جانشين كسى است كه خداوند متعال در شأن او مى) وآله وسلم
 .64) أوَ أدَنَى

 : فرمود) عليه السلام( ، كه حضرت صادق در روايت صحيحه از ابان احمر است

 
، پاى  اگر بخواهم «:  ، كه فرمود شوند را منكر مى) عليه السلام( يا ابان چگونه مردم قول اميرالمومنين

ولى »  كنم ، و او را از تختش سرنگون مى زنم سفيان در شام مى ند كرده و بر سينه پسر ابىخود را بل
، قدرت آوردن تخت بلقيس را به نزد سليمان قبل از چشم  ، وصى سليمان منكر اين نيستند كه آصف

 ! بر هم گذاشتن او داشت

 ! ؟ ، و وصى او افضل اوصيا است اافضل انبي) صلى االله عليه وآله وسلم( آيا مگر نه اينكه پيغمبر ما

خداوند متعال بين ما و بين آنان كه جاحد به !  ؟ آيا وصى خاتم را همانند وصى سليمان هم قرار ندادند
 65. ، حكم فرمايد ، و منكر فضل ما شدند حق ما

 
، اخوت  ، شركت در امر آن حضرت شت او، محكم شدن پ )صلى االله عليه وآله وسلم( بنابراين وزارت رسول اكرم

، و خلافت آن حضرت قابل قياس با كسى كه داراى اين مقامات از غير نبى اكرم  ، اصلاح امر در امت با آن حضرت
 . ، نخواهد بود است

، خواهد دانست كه فصل  ، و اهل تدبر در كتاب و تفقه در سنّت باشد هر آن كس كه در حديث منزلت تأمل كند
، مخالف با حكم عقل و  خدا و آن كس كه خود حضرت او را در زمان حياتش جانشين خود قرار داد بين رسول

 . كتاب و سنّت است

 : اند از بكير بن مسمار نقل شده است كه گفت در روايتى كه خود عامه به صحت آن اعتراف نموده

به پسر )  ناسزا گفتن ( چه چيز مانع تو از سب : از عامر بن سعد شنيدم كه معاويه به سعد بن ابى وقاص گفت
 ؟ طالب است ابى

كه هر آينه يكى از آنها براى من از  خدا براى او فرمود ـ آورم سه چيز را كه رسول هر زمان كه به ياد مى:  گفت
 . توانم او را ناسزا بگويم ـ نمى تر است محبوب]  و هر مال نفيسى [حمرنعم 

 ؟ حاق آن سه چيز چيستيا ابااس:  معاويه گفت

                                                           
 . ) و ما او را از وادى مقدس طور ندا كرديم و به مقام قرب خود برگزيديم  (52سوره مريم آيه .  ٦٣
تر  بدان نزديكى كه با او به قدر دو كمان يا نزديك* نازل گرديد )  قبه وحى ح (آنگاه نزديك آمد و بر او  (  (9 ـ 8، آيه  سوره نجم.  ٦٤

 ). از آن شد
 212الاختصاص ص .  ٦٥
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، پس دست على  خدا نازل شد آورم كه وحى بر رسول ، هر زمان كه به ياد مى سب نكنم او را:  ابواسحاق گفت
پروردگارا همانا اينان اهل :  ، و سپس فرمود ، و آنها را زير كساء و لباس خود برد و دو فرزندش و فاطمه را گرفت

 . بيت من هستند

على را در غزوه تبوك )صلى االله عليه وآله وسلم( ، حضرت رسول آورم هر زمان كه به ياد مىو سب نكنم او را 
صلى االله ( ؟ حضرت رسول گذارى آيا مرا با كودكان و زنان باقى مى:  ، پس على به حضرت عرض كرد باقى گذاشت

ز موسى باشى بجز اين كه شوى كه تو نسبت به من به منزله هارون ا آيا راضى نمى:  فرمود) عليه وآله وسلم
 . پيامبرى بعد از من نيست

هر :  فرمود) صلى االله عليه وآله وسلم( و سب نكنم او را هر زمان كه روز خيبر را به ياد آورم كه حضرت رسول
، و خداوند به دست او پيروزى  دارد خدا را دوست مى آينه اين پرچم را به مردى خواهم داد كه خدا و رسول

؟   على كجاست:  ؟ پس حضرت فرمود پس همه ما سركشيدم كه ببينيم چه كسى مورد نظر حضرت است،  آورد مى
، پس حضرت با آب دهان مباركش به صورت او  ، پس او را خواندند او را بخوانيد:  فرمود.  او چشم درد دارد:  گفتند
 . اد، و خداوند به دست او مسلمين را پيروزى د ، و پرچم را به او داد ماليد

 66. ، معاويه به او هيچ چيز نگفت ، تا زمانى كه سعد بن ابىوقاص در مدينه بود به خدا قسم:  گويد راوى مى

اتّفاق )  پرچم (بخارى و مسلم هر دو بر صحت حديث مؤاخاة و حديث رايت :  گويد حاكم نيشابورى مى
 67. دارند

در روز خيبر ) صلى االله عليه وآله وسلم( حضرت رسول:  ، كه گفت كند بخارى از سهل بن سعد نقل مى
، او خدا و  دهم كه خداوند فتح و پيروزى را به دست او خواهد آورد ر آينه فردا اين پرچم را به مردى مىه:  فرمودند
 . خدا او را دوست دارند ، و خدا و رسول خدا را دوست دارد رسول

 پرچم را) صلى االله عليه وآله وسلم( ، كه آيا حضرت رسول ، با اضطراب به سر بردند پس همه شب را تا به صبح
 . به چه كسى عطا خواهد فرمود

 . ، همه به سوى حضرت رفته اميد داشتند كه پرچم به آنان داده شود صبح كه شد

 . او را بياوريد:   فرمود; برد از درد چشم رنج مى:  ؟ گفته شد طالب كجاست على بن ابى:  حضرت فرمود

، گويا اصلاً  ، و درد برطرف شد عا فرمود، و حضرت آب دهان مبارك خود را به چشم او ماليد و د پس على آمد
 . درد و مرضى در او نبود

… 

                                                           
، ص  5، ج   سنن ترمذى; 120 ، ص 7 ، ج  صحيح مسلم;  و در تلخيص هم هست108، ص  3، ج  المستدرك على الصحيحين.  ٦٦

 . مصادر ديگر و81، ص  )عليه السلام(  خصائص اميرالمؤمنين; 301
 109، ص  3، ج  المستدرك على الصحيحين.  ٦٧



 به ياد اول مظلوم روزگار

 

25

ايمان  (يا رسول االله با آنها آنقدر جنگ خواهم كرد تا مثل ما شوند :  و على عرض كرد.  سپس پرچم را به او داد
،  ا به ميدان آنها برسىبا نرمى و ثبات و بدون عجله نفوذ كن ت:   پس حضرت عليه الصلاة و السلام فرمود; ) بياورند

، هر  پس قسم به خدا.  ، و آنها را به آنچه بر ايشان واجب است از حق االله اخبار كن پس آنها را به اسلام دعوت نما
 68. ، براى تو بهتر از اين كه حمرنعم و مال نفيس براى تو باشد آينه اگر خداوند به تو يك نفر را هدايت كند

كه هر آينه پرچم را به كسى خواهم داد كه خدا  «:  )صلى االله عليه وآله وسلم( سولمخفى نيست كه كلام حضرت ر
، كاشف از اين است كه در اصحاب حضرت غير  » خدا او را دوست دارند ، و خدا و رسول خدا را دوست دارد و رسول
صلى االله عليه وآله ( ، و گرنه تخصيص حضرت رسول هيچ كس متصف به اين صفت نبوده است)عليه السلام( از على
، و ساحت قدس آن حضرت از آنچه عقلاً و شرعاً  بود را به اين وصف بدون مخصص مى) عليه السلام( على) وسلم

 . ، پاك و منزّه است باطل است

                                                           
،  185 و 99، ص  1، ج   مسند أحمد; 16، ص   فضائل الصحابة; 59 و 55، ص  8 ، ج ، نيل الأوطار 76ص ،  5، ج  صحيح البخاري.  ٦٨

 سنن ; 45 ، ص 1 ، ج  سنن ابن ماجة; 122 و 120، ص  7، و ج  195 ، ص 5 ، ج  صحيح مسلم; 333، ص  5، ج  52 ، ص 4 و ج
،  150، ص  6، ج   مجمع الزوائد; 131، و ص  107 ، ص 9 ج ، و 362 ، ص 6 ، ج  السنن الكبرى للبيهقي; 302، ص  5، ج  الترمذي

 ; 218  بغية الباحث ص; 51، ص   مسند سعد بن أبي وقاص; 522 و 520، ص  8، ج   مصنف ابن ابي شيبة; ... و123 ، ص 9و ج 
 و 82 و...  و49 ، ص )عليه السلام(مؤمنين خصائص أميرال; 145و ...  و108 و 46 ، ص 5، ج   السنن الكبرى; ... و594، ص  كتاب السنة

،   المعجم الأوسط; 382 و 377، ص  15، ج   صحيح ابن حبان; 531 و 522 ، ص 13 ، و ج 291 ، ص 1، ج   مسند أبي يعلى; 116
، ص  18ج ، و  77 و 36 و 35 و 31 و 17 و 13 ، ص 7، و ج  198  و187 و 167، ص  152، ص  6، ج   المعجم الكبير; 59 ، ص 6 ج

، ص  1، ج   الفائق في غريب الحديث; 178 ح 78 فصل 1092،  3، ج   دلائل النبوة; 348، ص  3، ج   مسند الشاميين; 238  و237
،  درر السمطين  نظم; 186، ص  13، و ج  234، ص  11، ج  البلاغة لابن أبي الحديد  شرح نهج; 1099 ، ص 3، ج   الإستيعاب; 383
 التاريخ ; 111، ص  2، ج   الطبقات الكبرى; 163 و 123 و 121 ، ص 13، و ج  468 و 467، ص  10، ج  نز العمال ك; 107 و 98ص 

، ص  8 ، ج  تاريخ بغداد; 111 ، ص 14، ج   شرح السنة للبغوي; 267 و 12، ص  2، ج   الثقات لابن حبان; 115 ، ص 2، ج  الكبير
 ; 28 و 26، ص  4، ج   اُسد الغابة; 432و ...  و81  و16، ص  42 ، و ج 219، ص  41 و ج ، 288، ص  13، ج   تاريخ مدينة دمشق; 5

 ; 797 ، ص 3 ، ج  السيرة النبوية; ... و372 و 251، ص  7، و ج  ... و211، ص  4، ج   البداية والنهاية; 78 ، ص 2 ، ج ذيل تاريخ بغداد
 و 231 و 120، ص  2 ج ، و 161، ص  1، ج   ينابيع المودة; 62، ص  10، و ج  124، ص  5، و ج  32، ص  2، ج  سبل الهدى والرشاد

 . و مصادر بسيار ديگر عامه; 390

 ; 351، ص  8، ج   الكافي; 11، ص  1  كشف الغطاء ج; 11 ، ص  زبدة البيان; 63، ص   الدعوات; 104، ص  4، ج  رسائل المرتضى 
، المجلس السابع  604، ص   الأمالي للصدوق; 555  و311، و ص  211، ص   الخصال; 1 ح،  130، باب  162، ص  1، ج  علل الشرائع
 496 و 89، ص  2، و ج  537 و 345، ص  1، ج  )عليه السلام(المؤمنين  مناقب أمير; 127، ص   روضة الواعظين; 10، ح  والسبعون

 ; 209 و 195 و 192 و 178 ، ص 2 ، و ج 302، ص  1، ج  خبار شرح الأ; 590 و 491و ...  و341 و 300  و299 ، ص  المسترشد; ...و
 الأمالي ; 150، ص   الإختصاص; 64، ص  1، ح   الإرشاد; 42، ص   النكت الاعتقادية; 197  و157 و 86 و 68 و 34، ص  الافصاح
 الخرائج ; 64 ، ص 2، و ج  406، ص  1 ، ج  الإحتجاج; 599 و 546 و 308  و307 و 171، ص   الأمالي للطوسي; 56 ، ص للمفيد

،  555، ص  3، ج   التبيان; 152، ص  ، الفضائل 219 و 189 و 188 و...  و139 و 131 و 97، ص   العمدة; 159، ص  1 ، ج والجرائح
 . مصادر بسيار ديگر خاصه  و; 201، ص  9، و ج  358، ص  3، ج   مجمع البيان; 329 ، ص 9 ج و
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خود تفسير حديث منزلت است، كه دلالت دارد بر اين كه ) عليه السلام( اين اعطاى پرچم و پيروزى به دست على
، و بازوى رسول خود را به او كمك  كسى است كه خداوند پشت پيغمبر خود را به او محكم كرد) السلامعليه ( على
 . نمود

، حكايت از اين  آورد پروردگار به دست على پيروزى را مى:  كه فرمود) صلى االله عليه وآله وسلم( و كلام حضرت
خدا نيز جارى  ، آنچنان كه بر دست رسول دطالب جارى ش كند كه فعل خداوند متعال بر دست على بن ابى مى
نقل شده )عليه السلام(  و از خود حضرت على69، ) وما رميت إِذْ رميت ولَكنَّ االلهَ رمى : ( فرمايد ، آنجا كه مى شد

 .70 » ام من درِ خيبر را به قوه جسدانى نكندهواالله  «:  كه فرمود

، آيا بازوى بهترين خلق االله جز به  ، همان يداالله است كند آرى آن كس كه پروردگار متعال به يد او خيبر را فتح مى
 . » 71)  أوَ أَلْقَى السمع وهو شهَِيدإنَِّ فى ذَلك لذَكْرَى لمنْ كَانَ لَه قلَبْ (؟  يداالله قابل محكم شدن است

 
 حديث سوم

 و ذهبى در 72ى در مستدرك، و ما به آنچه حاكم نيشابور اند حديثى است كه عامه و خاصه آن را نقل نموده
 :كنيم كه گفت از بريده اسلمى نقل كرده اكتفا مى73تلخيص

 
خدا وارد شدم، على را  رسول ـ ديدم، بر ناخوشايندى اى ـ اى به يمن رفتم، و از او جفوه با على به غزوه

يا بريده، آيا من سزاوارتر : خدا متغير شد، پس گفت او گرفتم، ديدم رخسار رسول ياد كردم و خورده بر
 كه من مولاى اويم پس على هر كس: بلى، يا رسول اللهّ فرمود: نيستم به مؤمنين از خودشان؟ گفتم

 .مولاى اوست

 
 .اين همان بيان حضرت در غديرخم است كه در اين مقام به بريده هم فرموده است

 واقعه غديرخم را به تناسب ارتباط اين واقعه با موضوع فنّ خود ذكر 74اكابر محدثين و مورخين و مفسرين
 . اند ه بزرگان اهل لغت نيز در كتب لغت آن را آوردهاند، بلك كرده

                                                           
 ) ، ولكن خداوند افكند و نيفكندى آن زمان كه افكندى  (17، آيه  سوره انفال.  ٦٩
 127رجوع شود به صفحه .  ٧٠
 پند و تذكر است براى كسى كه داراى قلب باشد يا گوش دل به كلام حق فرا ] هلاك پيشينيان [همانا در اين   (37، آيه  سوره ق.  ٧١

 . ) دهد
،   كشف الغمة في معرفة الأئمة; 425، ص  2 ، ج )عليه السلام( مناقب أميرالمؤمنين; 110، ص  3، ج  المستدرك على الصحيحين.  ٧٢

 .  و مصادر ديگر; 292، ص  1ج 
 109، ص  3، ج  ذيل المستدرك.  ٧٣
ج ، و  372 و 370 و 368 و 281، ص  4 ، و ج 331 و 152  و119 و 118 و 84، ص  1، ج   مسند أحمد; 14، ص  فضائل الصحابة.  ٧٤
 و در التلخيص هم 116 ، ص 3 ، ج  المستدرك على الصحيحين; 45، ص  1، ج   سنن ابن ماجة; 419 و 370 و 366 و 347، ص  5
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صلى االله عليه وآله (غدير معروف، و هو الموضع الذى قام فيه رسول االله«: گويد اللغة مى ابن دريد در جمهرة
 75.»)عليه السلام(طالب خطيباً يفضّل اميرالمؤمنين على بن ابى) وسلم

                                                                                                                                                                      
، ص  9، و ج  17، ص  7، ج   و در التلخيص هم هست، مجمع الزوائد533 و 371  و در التلخيص هم هست، و ص134، و ص  هست
 210 و 72، ص   المعيار والموازنة; 225، ص  11 ، ج  المصنف لعبد الرزاق; 61، ص  7، ج  ي فتح البار; 164 و 120 ، و ص ... و103

 590 و 552 ، ص  كتاب السنةّ; ... و325 ، ص 4، ج   الآحاد والمثاني; ... و495، ص  7، ج   مصنف إبن أبي شيبة; 322، و ص  ...و
 مسند ; ... و94 و 64  و50 ، ص )عليه السلام( خصائص أميرالمؤمنين; ...و 130 و 108 و 45، ص  5، ج   السنن الكبرى للنسائي; ...و

 المعجم ; 71 و 65، ص  1، ج   المعجم الصغير; 376 ، ص 15 ، ج  صحيح ابن حبان; 307، ص  11، و ج  429، ص  1، ج  أبي يعلى
 المعجم ; 213 ، ص 8، و ج  70، ص  7 ج، و  218، ص  6، و ج  369 و 324 و 275 و 24، ص  2، و ج  112 ، ص 1، ج  الأوسط
 و 204 و 203، و ص  ... و194، و ص  ... و171 و 170 و 166، ص  5، و ج  ... و173 و 17، ص  4، و ج  180  و179، ص  3 ، ج الكبير
،  208 ، ص 3 ، ج البلاغة لابن أبي الحديد  شرح نهج; 223، ص  3، ج   مسند الشاميين; 291 ، ص 19 ، و ج 78 ، ص 12، و ج  212
 ; 112  و109 و 93، ص   نظم درر السمطين;  وموارد أخرى من هذا الكتاب; 21، ص  8، و ج  168، ص  6، و ج  74، ص  4و ج 

 و 332، ص  11، و ج  290 ، ص 5، و ج  ... و187، ص  1، ج   كنز العمال; 643، ص  2، ج   الجامع الصغير; 543 ، ص موارد الظمĤن
و ...  و381 و 352 و 251  و200، ص  1، ج   وموارد ديگر از اين كتاب، شواهد التنزيل; 131 و 105، ص  13، و ج  ...و 608  و603
، و ج  389، ص  7، ج   تاريخ بغداد; 182 ، ص 5، و ج  293  و259 ، ص 2، ج   الدر المنثور; 15، ص  2، ج   تفسير ابن كثير; 391

 274 و 92، ص  3 ، و ج 233، ص  2، و ج  369 و 367 ، ص 1، ج   أسد الغابة; 239، ص  14 ج و،  340 ، ص 12 ، و ج 284 ، ص 8
 و مصادر بسيار ديگر ; 10، ص  3، ج   ذيل تاريخ بغداد; 283 و 276 و 208 و 205  و6، ص  5، و ج  28، ص  4، و ج  321 و 307و 

 . از عامه

 الرسائل العشر ; 216، ص   الإقتصاد للشيخ الطوسي; 130 و 20 ، ص 3، ج  المرتضى رسائل ; 150 و 149، ص  الهداية للشيخ الصدوق 
 ; 19 و 16، ص  1، ج   دعائم الإسلام; 27، ص  8ج  ، و 567 ، ص 4، و ج  294 و 287، ص  1 ، ج  الكافي; 133، ص  للشيخ الطوسي

،  1، ج   علل الشرائع; ، الصلاة في مسجد غدير خم 1558، حديث  335، ص  2، و ج  686، ح  148، ص  1، ج  من لا يحضره الفقيه
 و 311 و 219  و211 و 66، ص   الخصال; 58، ص  2، و ج  164 و 64 و 52 ، ص 1 ، ج )عليه السلام( عيون أخبار الرضا; 143ص 
 ; 337 و 276، ص  عمة كمال الدين وتمام الن; 670 و 428 و 186 و 185  و184 و 149 و 49 ، ص  الأمالي; 578 و 496 و 479

 ; 42، ص   خصائص الأئمة; 217، ص   المجازات النبوية للشريف الرضي; 67 و 66  و65، ص   معاني الأخبار; 212، ص  التوحيد
عليه ( مناقب أميرالمؤمنين; 536 و 99 ، ص  الإيضاح; 350 و 103 و 94 ، ص  روضة الواعظين; 263، ص  3 ، ج تهذيب الأحكام

،  632،  620و ...  و468 ، ص  وموارد أخرى من هذا الكتاب، المسترشد; 365، ص  2، ج  362، 171، 137،  118، ص  1ج ،  )السلام
،  3، و ج   و موارد ديگر از اين كتاب; 260 و 255، و  2، و ج  ... و 240 و 228 و 99، ص  1 ، ج  شرح الأخبار; 18 ، ص دلائل الإمامة

 ; 223 و 85 ، ص  الأمالي للمفيد; 79 ، ص  الإختصاص; 351 و 176، ص  1، ج   الإرشاد; 68 ، ص ة كتاب الغيب; 485  و469ص 
 ; ... و555  و546 و 343 و...  و333  و332 و 272 و 255 و 254 و 247 و 227 و 9 ، ص  الأمالي للطوسي; ... و225، ص  كنز الفوائد
 و موارد ديگر از اين ; 271 ص...  و92 و 85، ص   العمدة; 207، ص  1 ، ج رائح الخرائج والج; 155  و96 و 75، ص  1، ج  الإحتجاج

،   تفسير القمي; 320 و 307 و 100 و 98 ، ص 2 ، و ج ... و332 و 329 و 327  و281  و250 و 4، ص  1، ج  كتاب، تفسير العياشي
...  و495 و 490 و 451و ...  و345 و 130 و 124 و 110 و 56، ص   تفسير فرات الكوفي; 201، ص  2، و ج  301 و 174، ص  1ج 
 و مصادر ديگر ; 119 و 59، ص  10 ، و ج 125 ، ص 8ج  ، و 383  و382 و 274، ص  3، ج   مجمع البيان; 574 و 516و ...  و503 و

 . خاصه بسيار از
 108جمهرة اللغة، جزء اول، ص .  ٧٥
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من كنت مولاه فعلى : و منه الحديث... الذى يلى عليك امرك «: گويد مى»  ولى «عروس ذيل كلمه در تاج ال
 . »مولاه

 ».و قول عمر لعلى اصبحت مولى كل مؤمن، اى ولى كل مؤمن«: گويد مى»  ولى «ابن اثير در نهايه ذيل كلمه 

ت عدد طرق حديث به حدى است كه است، اگر چه كثر حديث غدير به طرق صحيحه نزد عامه روايت شده
 .محتاج به صحت سند نيست

و در مناقب محمد بن جرير طبرى صاحب «: گويد حافظ سليمان بن ابراهيم قندوزى حنفى در ينابيع المودة مى
نوشته » الولاية«تاريخ، خبر غديرخم را از هفتاد و پنج طريق روايت كرده، و كتابى در اين موضوع به نام كتاب 

 همچنين خبر غديرخم را ابوالعباس احمد بن محمد بن سعيد بن عقده روايت كرده، و كتابى در اين موضوع ; تاس
 به نام

 .كرده است نوشته، و طرق خبر را از صد و پنج طريق ذكر» الموالاة«

امام الحرمين المعالى الجوينى ملقّب به  حكايت كرد علاّمه على بن موسى و على بن محمد ابى«: گويد و بعد مى
مجلّدى در دست صحافى در بغداد ديدم كه در آن : گفت كرد و مى استاد ابى حامد غزالى، در حالى كه تعجب مى

) صلى االله عليه وآله وسلم( جلد بيست و هشتم از طرق قول پيغمبر:  آن نوشته شده بود روايات غديرخم بود، بر
 76» .آمد جلد بيست و نهم و در پى آن خواهد من كنت مولاه فعلى مولاه «

بعد از نقل حديث غدير از ابن عبدالبرّ و ابوهريره و  )عليه السلام(ابن حجر در تهذيب التهذيب در ترجمه على ،
 جمع كرد ابن جرير طبرى در كتاب تأليف شده در اين حديث«: گويد جابر و براء بن عازب و زيد بن ارقم، مى

اضعاف كسانى كه ذكر شد، و ابوالعباس بن عقده اعتنا كرده به جمع طرق اين حديث، و آن را از حديث هفتاد 
 77».صحابى يا بيشتر اخراج كرده است

 اگر ) مولى (، زيرا لفظ  روشن است) عليه السلام(ولايت و خلافت بلافصل اميرالمؤمنين دلالت اين حديث بر
شود كه مراد از آن در اين حديث ولايت امر  چه در معانى متعدده استعمال شده است، ولى با وجود قرائنى معين مى

 :شود است، كه بعضى از آن قرائن ذكر مى

خبر از رحلت خود داد، و به كتاب خدا و عترت ) صلى االله عليه وآله وسلم(خدا  قبل از اين بيان، رسول ـ1
به اين عنوان كه هر ) عليه السلام(، معرّفى على  و بعد از اين بيان;شوند  اين دو از هم جدا نمىسفارش كرد، كه

كس من مولاى او هستم على مولاى اوست مبين اين است كه مقصود شناساندن كسى است كه امت بعد از آن 
 .حضرت، بايد با تمسك به او و قرآن، مصونيت از ضلالت پيدا كند

ت عظيم از حج برگشته را در هواى سوزان نگاه داشتن و منبر از جهاز شتر ترتيب دادن، براى آن  آن جمعي ـ2
 ات )عليه السلام(كه اعلان كند كه علىت نيست، و اين خصوصيدوست و ياور اهل ايمان است مناسب مقام خاتمي

                                                           
 113، ص  1، ج  ينابيع المودة.  ٧٦
 297، ص  7، ج  تهذيب التهذيب.  ٧٧
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، و آن جز ولايت امر ـ از معانى  مى استاعلان امر مه) صلى االله عليه وآله وسلم( دهد كه مقصود پيامبر نشان مى
ـ نيست مولا و ولى. 

أيَها الرَّسولُ بلِّغْ مĤ أنُْزلَِ إِلَيك ( واحدى در اسباب النزول از ابى سعيد خدرى نقل كرده است، كه آيه  ـ3 يـ
صعي اللَّه و الَتَهرِس ْلَّغتا بلْ فَمتَفْع إنِ لَّم و ،كبن رنَ النَّاسِمم كطالب  ، روز غديرخم در شأن على بن ابى78)م

 79.نازل شده است

در شأن نزول آيه مأمور به )صلى االله عليه وآله وسلم( خدا شود كه آنچه رسول از اين آيه كريمه استفاده مى
 :جهت بوده استتبليغ آن شده داراى دو 

 ».اى اگر نكنى تبليغ رسالت نكرده«: فرمايد اى از اهميت است كه خداوند متعال مى  آن كه به مرتبه:اول

صلى االله ( نمايد كه اظهار آنچه كه پيامبر ، و اين جمله روشن مى دار تو است  آن كه در اين تبليغ خدا نگه:دوم
ت كيد منافقينى را در پى دارد كه از اهل كتاب، ظهور آن حضرت و به تبليغ آن مأمور شده اس) عليه وآله وسلم

 و چنين امرى از ; توسعه حكومتش را شنيده بودند و به طمع رسيدن به اين مقام، به آن حضرت گرويده بودند
 .معانى مولا جز ولايت امر امت نخواهد بود

الحجه را روزه بگيرد براى او  ز هجدهم ذىكسى كه رو «:  خطيب بغداد از ابى هريره روايت كرده كه گفت ـ4
دست على بن أبى طالب ) صلى االله عليه وسلم(  چون نبى; ، روز غديرخم است شود، و آن روزه شصت ماه نوشته مى

هر كس من مولاى او هستم پس على : بلى يا رسول االله، گفت: آيا من ولى مؤمنين هستم؟ گفتند: را گرفت، گفت
 .مولاى اوست

 پس خدا نازل ; بخّ بخّ يا ابن أبى طالب، صبح كردى مولاى من و مولاى هر مسلمانى:  بن الخطاب گفتپس عمر
 . 80»)اَلْيوم أَكْملتْ لَكُم دينَكُم: (كرد

                                                           
، و اگر ابلاغ نكنى پيام او را نرسانده باشى و خدا تو  اى پيغمبر آنچه را كه از پروردگارت بر تو فرود آمد ابلاغ كن (67سوره مائده، آيه .  ٧٨

 )دارد را از مردم نگه مى
 ; 451 و 391، ص  2، و ج  402 و 257 و 255  و255  و249 و ص 246، ص  1، ج  شواهد التنزيل ; 135، ص  أسباب النزول.  ٧٩

 ينابيع ; 237، ص  42، ج   تاريخ مدينة دمشق; 214، ص   المعيار والموازنة; 60، ص  2، ج   فتح القدير; 298، ص  2 ، ج الدر المنثور
 168، و سبب نزول آيه شريفه در بعض مصادر مذكور در صفحه  279، ص  3 ج ، و 285 و 248 ، ص 2ج  ، و 359 ، ص 1، ج  المودة

 .آمده است

،   الأمالي للصدوق; 290 و 289، ص  1 ، ج  الكافي; 130، ص  4، و ج  20، ص  3، ج   رسائل المرتضى; 15، ص  1، ج  دعائم الإسلام 
 روضة ; 256 و 254، ص   التوحيد; 10، ص  1، ج  اء كشف الغط; 584 ، و ص 10 ، ح ، المجلس السادس والخمسون 435ص 

 و 465، ص   المسترشد; 382 و 380 ، ص 2، ج  171 و 140، ص  1، ج  )عليه السلام( مناقب أميرالمؤمنين; 92 و 90، ص  الواعظين
 مناقب ; 70 ، ص 1، ج   الإحتجاج; 175، ص  1، ج   الإرشاد; 374 و276 ، ص 2 ج ، و 104، ص  1، ج   شرح الأخبار; 606 و 470

 تفسير ; 160، ص  حمزة الثمالي  تفسير أبي; 152 و 149 و 121، ص   الطرائف; 99، ص   العمدة; 23 و 21 ، ص 3 ، ج طالب آل أبي
 تفسير فرات ; 201، ص  2، و ج  174 و 171، ص  1، ج   تفسير القمي; 97 ، ص 2، و ج  ... و331 و 328، ص  1، ج  العياشي
 و مصادر أخرى للخاصة، و سبب نزول آيه شريفه در بعض مصادر مذكور ; 261، ص  1، ج   إعلام الورى; ... و129 و 124 ، ص الكوفي

 . آمده است168در صفحه 
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شود تعيين معلّم و مجرى  آنچه كه اكمال دين و اتمام نعمت خدا به اوست، و دين اسلام با او پسنديده خدا مى
 .احكام خداست

امام ابواسحاق ثعلبى در تفسير خود نقل كرده است كه از سفيان بن «: گويد  مى81 شبلنجى در نورالابصار ـ5
 شأن چه كسى نازل شده است؟ كه اين آيه در 82) سألََ سائلٌ بِعذَاب واقع : ( قول خداى تعالىعيينه سؤال شد از 

ش مرا اى سؤال كردى كه كسى قبل از تو از من سؤال نكرده، پدرم از جعفر بن محمد از پدران از مسأله: گفت
من كنت : خدا در غديرخم به مردم ندا داد، و اجتماع كردند، دست على را گرفت و گفت حديث كرد كه چون رسول

يا : خدا آمد، گفت نزد رسول.  ، پس در شهرها شايع شد، و به حارث بن نعمان فهرى رسيد مولاه فعلى مولاه
 امر كردى كه پنج نماز ;  رسالت خودت، از تو پذيرفتيممحمد به ما امر كردى كه شهادت بدهيم به وحدانيت خدا و

 ما را به حج ;  امر كردى رمضان را روزه بگيريم، قبول كرديم; ، پذيرفتيم  امر كردى به زكات; بخوانيم، قبول كرديم
: فتىما فضيلت بدهى و گ  بعد به آن راضى نشدى تا گرفتى دست پسر عمت را كه او را بر; ، پذيرفتيم امر كردى

 ، آيا اين از تو است يا از خداى عزّ و جل؟ّ من كنت مولاه فعلى مولاه

 . همانا اين از خداوند عزّ و جلّ است، و الذّى لا اله الاّ هو: پيغمبر فرمود

ما  گويد حقّ است، بر الها، اگر آنچه محمد مى بار: حارث بن نعمان رو به مركبش رفت كه سوار شود، گفت
 .ا عذابى دردناك بفرستسنگى از آسمان ي

سرش فرود آمد و از طرف ديگر بيرون  او زد و بر هنوز به مركبش نرسيده بود كه خداوند عزّ و جلّ سنگى بر
 لِّلْكـَفرينَ لَيس لَه دافع *سألََ سĤئلٌ بِعذاب واقع : (  پس خداوند عزوّجلّ اين آيه را نازل كرد;آمد، و او را كشت

 *نَ اللَّهارِجِمعى الْم83). ذ 

                                                                                                                                                                      
، ص  42، ج   تاريخ مدينة دمشق; 391 ، ص 2، و ج  ... و200 و 123، ص  1، ج   شواهد التنزيل; 284، ص  8، ج  تاريخ بغداد.  ٨٠

 . و مصادر ديگر عامه; 249 ، ص 2، ج   ينابيع المودة; 212، ص   المعيار والموازنة; 386، ص  7، ج   البداية والنهاية; 234 و 233

،  50، ص   الأمالي للصدوق; 220، ص   الإقتصاد; 131، ص  4 ، ج  رسائل المرتضى; 147، ص   الطرائف; 244 و 170 و 106، ص  العمدة
مصادر ديگر   و; 97 ، ص  خصائص الوحي المبين; 516، ص   تفسير فرات الكوفي; 350 ، ص  روضة الواعظين; 2، ح  المجلس الأول

 .خاصه
 و همچنين مراجعه ; طالب ابن عم الرسول و سيف االله المسلول ، در فصل فى ذكر مناقب سيدنا على بن ابى87لابصار، صفحه نورا.  ٨١

،  2، ج   شواهد التنزيل; 370، ص  2، ج   ينابيع المودة; 279، ص  18، ج   الجامع لاحكام القرآن; 93شود به نظم درر السمطين ص 
 . عامهمصادر ديگر  و; ... و381 ص

 مناقب آل ; 152، ص   الطرائف; 505 ، ص  تفسير فرات الكوفي; 40، ص  3، ج  طالب  مناقب آل أبي; 230، ص  1، ج  شرح الأخبار 
 . و مصادر ديگر خاصه; 40، ص  3، ج  طالب أبي
 )سائلى از عذابى كه براى كافرين فرود آيد سؤال كرد (1سوره معارج، آيه .  ٨٢
، كه براى آن دافعى نيست، از خداوندى كه صاحب  سائلى از عذابى كه براى كافرين فرود آيد سؤال كرد (3، 2، 1سوره معارج، آيه .  ٨٣

 )هاست معراج
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بيان كرده بود )عليه السلام(براى على)صلى االله عليه وآله وسلم(خدا ترديدى نيست كه مردم از فضايلى كه رسول
 آنچه كه براى افرادى مانند حارث بن نعمان تازگى داشت و در شهرها منتشر شده بود، و براى آنها ; بر داشتندخ

امت بود، كه براى چنين افرادى قابل تحمل نبود، نه معناى  فضيلتى باور نكردنى بود، همان مولويت و ولايت بر
ديگرى از معانى مولا و ولى. 

 87 و غير ايشان86 و خطيب بغدادى در تاريخ بغداد85رازى در تفسير  و فخر84 احمد بن حنبل در مسند ـ6
 :شود ، كه به نقل مسند احمد اكتفا مى دندروايت كر

در سفرى بوديم و به غديرخم )صلى االله عليه وآله وسلم(خدا با رسول: كند كه گفت از براء بن عازب نقل مى
 پس نماز ظهر را ; خدا زير دو درخت را جاروب كردند  پس به نماز جماعت ندا داده شد، و براى رسول; رسيديم

آيا : بلى، گفت: دانيد كه من اولى به مؤمنين هستم از خودشان؟ گفتند آيا نمى: رفت، و گفتخواند و دست على را گ
من كنت : بلى، پس دست على را گرفت، و گفت: از خودش؟ گفتند دانيد كه من اولى به هر مؤمنى هستم نمى

آن على را ملاقات كرد، و به عمر بعد از :  گفت] رواى [،  مولاه فعلى مولاه اللهّم وال من والاه و عاد من عاداه
 88.طالب اصبحت وامسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة هنيئاً يا ابن ابى: او گفت

اين تهنيت از شخصى مانند عمر براى امر مشتركى بين آن حضرت و ديگران از معانى مولى نيست، بلكه 
 .، و آن جز منصب زعامت و ولايت امر امت نخواهد بود اى نيست كه براى امرى اختصاصى است هشبه

 و غير ايشان روايتى 90 و ابن اثير در اسد الغابة89 جمعى از بزرگان عامه مانند ابن حجر عسقلانى در الإصابة ـ7
 :شود ، كه به نقل ابن اثير اكتفا مى اند نقل كرده

                                                           
 281، ص 4مسند احمد حنبل، ج .  ٨٤
مناقب .  و مصادر ديگر عامه» يا أيَها الرَّسولُ بلِّغْ ما أنُزِلَ إلِيَك منْ ربك «، در تفسير آيه 49، ص 12التفسير الكبير، ج .  ٨٥

 . و مصادر ديگر خاصه156 المناقب، ص...   و369 و 368، ص  2، ج )عليه السلام( اميرالمؤمنين
 284، ص  8تاريخ بغداد، ج .  ٨٦
، ص  7، ج   البداية والنهاية; ... و220 ، ص 42، ج   تاريخ مدينة دمشق; 67، ص   ذخائر العقبى; 109، ص  نظم درر السمطين.  ٨٧

 . و مصادر ديگر عامه; 285 و 158 ، ص 2  و ج، 101 و 98، ص  1 ، ج  ينابيع المودة; 386

 مناقب آل ; 470، ص   المسترشد; 441 و 371 و 368، ص  2، ج  443 و 442، ص  1، ج  )عليه السلام(مناقب أميرالمؤمنين 
 . و مصادر ديگر خاصه; 87، ص  1، ج   اختيار معرفة الرجال; 150 ، ص  الطرائف; 45، ص  3، ج  طالب أبي
 . ) اى شدى ، كه مولاى هر مؤمن و مؤمنه طالب مبارك باشد اى پسر ابى. ( ٨٨
 .136، ص  7 و ج 276 ، ص 4بن مدلج و ج  ، القسم الاول عبدالرحمن300، ص  4الاصابه، ج .  ٨٩
 ; 107 و 105، ص  9 مجمع الزوائد، ج ; 119، ص  1 ، ج بن حنبل  و مراجعه شود به مسند أحمد; 321، ص 3اسد الغابة، ج .  ٩٠

 السيرة النبوية لابن ; 229 ، ص 5، ج   البداية والنهاية; 428، ص  1، ج  يعلى  مسند أبي; ... و131، ص  5 السنن الكبرى للنسائي، ج
 المعجم ; 70، ص  7، ج   المعجم الأوسط; 132و ص ...  و100 و 96، ص  )عليه السلام( خصائص أميرالمؤمنين; 418، ص  4 ، ج كثير
 و مصادر ديگر ; 205 ، ص 42، ج   تاريخ مدينة دمشق; 217، ص  19 ، ج البلاغة لابن أبي الحديد  شرح نهج; 171، ص  5، ج  الكبير
 . عامه
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 كه على در رحبه ] : و گفتند [كنم  ها را احصا نمىو حديث كردند مرا كسانى كه شماره آن: ابواسحاق گفت
من كنت مولاه فعلى مولاه، :  را شنيده كه فرمود) صلى االله عليه وسلم( خدا طلب كرد هر كس را كه قول رسول

صلى االله ( خدا پس جماعتى برخاستند و شهادت دادند كه آنها از رسول ; اللهّم وال من والاه و عاد من عاداه
 و آنها كه كتمان كردند از دنيا نرفتند تا كور شدند و آفتى به ; اند، و قومى كتمان كردند آن را شنيده )عليه وسلم
 .باشند ، و عبدالرحمن بن مدلج از آنها مى  يزيد بن وديعة; آنها رسيد

بديهى است احتجاج آن حضرت به اين حديث و طلب كردن شهادت حاضران براى اثبات خلافت، مدلول حديث 
 .كند را در ولايت امر و زعامت امت معين مى

خدا مولاى من است، و من مولاى هر «:  اين است كه) عليه السلام( بيان آن حضرت قبل از بيان ولايت على ـ8
او ولايت ندارد، و همچنان كه  و مولويت خدا نسبت به آن حضرت آن است كه هيچ كس جز خدا بر» مؤمنى هستم

اهل ايمان دارد،  بر)صلى االله عليه وسلم( ولى هر مؤمنى است و همان ولايت كه آن حضرتخدا ولى اوست، او 
كند كه اين ولايت، ولايت امر است  و اين بيان روشن مى; هم دارد) عليه السلام(على. 

 لى بكمالست او:  ، از آنان التزام و اقرار به اين جمله گرفت )عليه السلام( آن حضرت قبل از معرّفى على ـ9
اَلنَّبِى أوَلَى بِالْمؤْمنينَ منْ : (، و اين همان اولويتى است كه خداوند متعال در قرآن فرموده است بلى: گفتند

هِمُالست اولى «و با مقدم داشتن جمله ،  »هر كس من مولاى اويم على مولاى اوست« و پس از آن فرمود 91)أنَفس
رفع فرمود، و همان اولويتى را كه خودش نسبت به مؤمنين داشت براى »  ولى «اى را در معنى  هر گونه شبهه» بكم
 .اثبات كرد) عليه السلام( على
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بر ائمه  اين حديث را بخارى و غير او از اكا92. أنت منى و أنا منك: خداست كه به آن حضرت فرمود قول رسول
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 ;  ...334 و 372 و ص 255، ص   الأمالي للطوسي; 100 ، ص 1، ج   شرح الأخبار; 372، ص  2، ج  )عليه السلام(مناقب أميرالمؤمنين 

 . و مصادر ديگر خاصه; 151 ، ص  الطرائف; 93 ، ص العمدة
 )پيغمبر به مؤمنين سزاوارتر است از خودشان (6سوره احزاب، آيه .  ٩١
،  5، و ج  بن أبي طالب ، باب مناقب علي 207 ، ص 4، و ج  ...، كتاب الصلح باب كيف يكتب هذا 168، ص  3، ج  صحيح البخاري.  ٩٢

 و 229، ص  11، ج  حبان   وصحيح ابن; 204، ص  5، و ج  115 و 98، ص  1 ، ج بن حنبل  مسند أحمد; ، باب عمرة القضاء 85ص 
 مصنف إبن أبي ; 227، ص  11، ج   المصنف لعبد الرزاق; 275، ص  9، ج  لزوائد مجمع ا; 5، ص  8، ج   السنن الكبرى للبيهقي; 230
 88، ص  )عليه السلام( خصائص أميرالمؤمنين; 169 و 168 و 148 و 127، ص  5 ، ج  السنن الكبرى للنسائي; 499، ص  7، ج  شيبة

، ص  5، ج   معاني القرآن; 255، ص  13، و ج  755  و639 و 599، ص  11، و ج  579، ص  5، ج   كنز العمال; 151 و 122 و 89و 
، ص  3، ج   تفسير ابن كثير; 215، ص  15، و ج  60، ص  13 ، ج  الجامع لاحكام القرآن; 143، ص  2، ج   شواهد التنزيل; 40
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، و امتياز خلقت  ، بندگى و اطاعت اختيارى خداوند متعال است ، علم شكى نيست كه كمالِ عالمَ هستى به عقل
 . ، و هدف از خلقت او نيز همين است انسان همين عقل و اطاعت به اختيار او است

به علم غيب، و نورانى شدن عقلش به نور وحى، كه اين بنابراين كمال انسان رسيدن او است به مرتبه اتصال 
 .مرتبه نبوت است

، براى نورانى كردن عقول آنان به نور حكمت الهيه  ، به سفارت از طرف خالق به سوى خلق و كمال مرتبه نبوت
 . ، كه اين مرتبه رسالت است است

، و اين مرتبه اولوالعزم براى بعضى  أخوذ استو كمال مرتبه رسالت وصول به مرتبه عزم بر عهد معهود و ميثاق م
 . از پيغمبران مبعوث به شريعت است

، كه نهايت حد كمال  ، كه مرتبه بعثت به شريعت ابدى است و كمال اين مرتبه رسيدن به مرتبه خاتميت است
، حضرت محمد بن  لى، و مثل اع ، و اسم اعظم ، و صاحب اين مرتبه خاتم ماسبق و فاتح مااستقبل انسانيت است

 . است) صلى االله عليه وآله وسلم( عبداالله

 93وما ينْطقُ عنِ الهْوى:  ، كه آن كس كه خدا در شأن او فرمود اى واصل شد به مرتبه) عليه السلام( على
، و  ، كه نفس قدسيه ، يعنى او مشتق است از يكدانه گوهر عالم امكان ) تعلى از من اس (»  على منىّ «:  فرمود

 . علّت غائيه خلقت عالم و خليفه قرار دادن آدم است

، تا بفهماند كه هدف از وجود و بعثت  » وأنا منه «:  ، و پس از آن فرمود و حضرت به اين جمله اكتفا نكرده
ـ متحققّ  ، حدوثاً و بقاء يعنى هدايت به دين قويم و صراط مستقيم ـ، و آنچه قوام انيت او به آن است  خاتم
 . )عليهم السلام( شود الاّ به على و اولاد معصومين او نمى

 ! ؟ ، بين آن كس كه او از پيغمبر و پيغمبر از اوست آيا چگونه ممكن است فصل در خلافت از پيغمبر

 
 حديث پنجم

) صلى االله عليه وسلم( اند، كه حضرت به صحت اين حديث اعتراف كردهبزرگان ائمه حديث از عامه و خاصه 
 94.على مع القرءان و القرءان مع على لن يتفرقا حتى يردا على الحوض: رسول فرمود

                                                                                                                                                                      
 ; 179 و 63 و 53، ص  42، و ج  362، ص  19، ج   تاريخ مدينة دمشق; 364، ص  4، ج   تاريخ بغداد; 218 ، ص 4، و ج  475

 .  و مصادر ديگر عامه; 267، ص  4، ج   البداية والنهاية; 54، ص  5، ج  تهذيب الكمال

 عيون أخبار ; 652 و 573 و 496 ، ص  الخصال; 396، ص  1، ج   مناقب آل أبي طالب; 473، ص  )عليه السلام(مناقب أمير المؤمنين 
، المجلس الحادي  156، و ص  8، ح  ، المجلس الرابع 66، ص   الأمالي للصدوق; 224، ح  31، باب  58، ص  2، ج  )عليه السلام(الرضا

، ص  الدين وتمام النعمة  كمال; ، و موارد أخرى من هذا الكتاب 2، ح  ، المجلس الخامس والأربعون 342 ، و ص 1، ج  والعشرون
، و ج  93، ص  1، ج   شرح الأخبار; ... و634 و 621، ص  مسترشد ال; 296 و 112، ص   روضة الواعظين; 158، ص   كفاية الأثر; 241

 و 351 و 335 و 271 و 200 و 134 و 50، ص   الأمالي للطوسي; 213، ص   الأمالي للمفيد; 46، ص  1، ج   الإرشاد; 250، ص  2
 .  و مصادر ديگر خاصه; 201 و 146، ص   العمدة; 486
 ). گويد و هرگز به هواى نفس سخن نمى  (3سوره النجم آيه .  ٩٣
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 : شود  در ذيل به اختصار به امورى اشاره مى; شود وم مىدلالت اين حديث با توجه به شناخت قرآن مجيد معل

إنَِّ هذَا (، 95)االلهُ نَزَّلَ أحَسنَ الْحديث كتَاباً متشََبهِاً : (  ـ در كتب الهيه افضل از قرآن كريم وجود ندارد1
مأقَْو يى هلَّتى لده96)الْقُرْآنَ ي . 

بلْ  : ( بيان از تقرير آن عاجز است، و   ـ خداوند متعال آن را به اوصافى وصف نموده است كه قلم از تحرير آن2
 جِيدقُرْآنٌ م وفُوظ*هحح مى لَو(، 97) ف لَقرُْآنٌ كَريِم كْنُو*إنَِّهتَاب مى كنَ (، 98)ن فعاً مبس نَاكآتَي َلَقدو

يمظالْقُرْآنَ الْعىوثَانيمِ*يس (، 99)الْمكالْقُرْآنِ الْح100) و . 

 . 101) علَّم الْقُرْآنَ*الرَّحمنُ  : (  ـ خداوند متعال خود را معلّم قرآن قرار داده است3

لَو أنَْزَلْنَا هذَا الْقُرْآنَ  : ( فرمايد ، اشاره نموده و مى  ـ به آنچه از جبروت الهى در اين كتاب تجلّى كرده است4
 . 102) علَى جبل لَّرأَيَتَه خَاشعاً متصَدعاً مّنْ خشَْيةِ االلهِ

لَو و : (فرمايد  ـ به آنچه از قدرت خود كه در اسرار پنهان شده در آياتش تجلى كرده است، اشاره نموده و مى5
 .103)أنََّ قُرْآناً سيرتَ بِه الْجِبالُ أوَ قُطِّعت بِه الاَْرض أوَ كلُِّم بِه الْموتَى

 و 104)وإِنَّك لَتلَُقَّى الْقُرآْنَ من لَّدنْ حكيم عليم : (  كتاب مظهر علم و حكمت خداوند متعال است ـ اين6
 .105) كـُلِّ شـَىء وهـدى ورحمةًونَزَّلْنَا علَيك الْكتَاب تبياناً لِّ (

                                                                                                                                                                      
 )شوند تا بر من در حوض وارد شوند گاه از يكديگر جدا نمى على با قرآن است، و قرآن با على است هيچ. ( ٩٤

، ص  5، ج   المعجم الأوسط; 255، ص  1، ج   المعجم الصغير; ، و در تلخيص هم هست 124، ص  3، ج  ينالمستدرك على الصحيح 
،  11 ، ج  سبل الهدى والرشاد; 470، ص  4، ج   فيض القدير; 603، ص  11 ، ج  كنز العمال; 177، ص  2، ج   الجامع الصغير; 135
 . و مصادر ديگر عامه; 169 و 124، ص  1، ج   ينابيع المودة; 297ص 

،   الأمالي للطوسي; 148، ص  1، ج   كشف الغمة; 73 ، ص  الأربعون حديثاً; 103، ص   الطرائف; 225 و 214، ص  1، ج  الإحتجاج 
 . و مصادر ديگر خاصه; 506 و 479، و ص  34 ، ح ، المجلس السادس عشر 460 ص
بى است كه آياتش با هم  كتا;  قرآن را فرستاد كه بهترين حديث است] براى هدايت امت آخرالزمان [خدا   (23، آيه  سوره زمر.  ٩٥

 . ) متشابه است
 ). كند ترين و استوارترين طريقه هدايت مى همانا اين قرآن به راست  (9، آيه  سوره اسراء.  ٩٦
 نگاشته ] حق و صفحه علم ازلى [كه در لوح محفوظ *  است ] الهى [بلكه اين كتاب قرآن بزرگوار   (22 ـ 21، آيه  سوره بروج.  ٩٧

 . ) است
 . ) در لوح محفوظ سرّ حق*  گرامى است ] كتاب بزرگوار و سودمند و [كه اين قرآن بسيار   (78 ـ 77، آيه  سوره واقعه.  ٩٨
 . ) اين قرآن با عظمت را به تو داديمو )  در سوره حمد (همانا ما هفت آيه از مثانى   (87سوره حجر، آيه .  ٩٩
 . ) ، حكمت برين قسم به قرآن) *  ترين انسان اى سيد رسولان و اى كامل (يس   (2 ـ 1سوره يس، آيه .  ١٠٠
 . ) قرآن را آموخت* خداى مهربان   (2 ـ 1، آيه  سوره الرحمن.  ١٠١
كردى كه كوه از  كرديم مشاهده مى  را بر كوه نازل مى] الشأن عظيم [ اگر ما اين قرآن ] اى رسول [و   (21سوره حشر، آيه .  ١٠٢

 . ) گشت ترس خدا خاشع و ذليل و متلاشى مى
، كوهها را به رفتار و مردگان را به گفتار آرد و زمين را از هم بشكافد همين قرآن با  و اگر كتابى با اعجاز بيان  (31: سوره الرعد.  ١٠٣

 ). عظمت است
 . ) شود ، آيات قرآن عظيم از جانب خداى داناى حكيم به وحى بر تو القا مى و اى رسول  (6سوره نمل، آيه .  ١٠٤
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الْحمد اللهِِ الَّذى أنَزلََ علَى عبده   (: فرمايد ، حمد و ستايش مى  ـ پروردگار خود را بر انزال اين كتاب6
 . 106) الْكتَاب ولَم يجعل لَّه عوجا

 : فرمايد در تمسك به اين كتاب عزيز مى)  االله عليه وآله وسلمصلى( خدا  ـ رسول7

، زيرا همانا قرآن  ، به قرآن رو آوريد ، و شما را فرا گرفت ها بر شما مشتبه شد ها و آشوب پس هر گاه فتنه
 هر ; اش تصديق شده است ها كه گفته  و گزارش دهنده است از بدى; شفيعى است كه شفاعتش پذيرفته است

، او را به  ، و هر كس آن را پشت سر خود قرار دهد كند ن را پيشواى خود كرد او را به بهشت رهبرى مىكس آ
، و كتابى است كه در آن  ها راهنمايى كند  و قران راهنمايى است كه به بهترين راه; كشاند جهنم و دوزخ مى

 آن كلامِ فصل است و شوخى و ; ل است و جدا كننده حق از باط; ، و به دست آوردن حقايق است تفصيل و بيان
،  ، ظاهرش جلوه و زيبايى دارد ، و باطنش علم است ، پس ظاهرش حكم  براى آن ظاهر و باطنى است; هزل نيست

هاى آن به شماره   شگفتى;  براى آن حدودى است كه بر آن حدود حدودى است; و باطنش ژرف و عميق است
 و دليل و ; بخش حكمت است هاى هدايت و روشنى  در آن چراغ; هنه نشودهاى آن ك ، و غرائب و نوآورى نيايد

 107.راهنماى معرفت است براى آن كس كه آن را بشناسد

، در آيات  ، و كسى كه آن را نازل كرده آرى خداوند متعال در اين كتاب براى خلق خود تجلّى كرده است
 . اند نازل شده در كلمات مزبوره آن را تعريف نموده، و آن كس كه بر او  مذكوره

، و قرآن را با  او را با قرآن) صلى االله عليه وآله وسلم( چه بسيار بزرگ است قدر و منزلت كسى كه پيغمبر خاتم
 ! او قرار داده است

ه شماره نشود و با  و او با عجائبى ك; ، و با باطن قرآن است به علم قرآن او با ظاهر قرآن است به حكمت قرآن
، نزد  ، تمام آنچه بر همه انبيا از كتاب و حكمت نازل شده است  و با اين معيت; غرائبى كه تمام نشود همراه است

 . اوست

گوش شنوا و   (اُذنُ واعيه)عليه السلام(  على108، بر طبق روايات بزرگان تفسير و حديث از عامه و خاصه
 .109عيها أذُنٌُ واعيةٌوتَ:  است در كلام خداوند متعال)  فراگير

                                                                                                                                                                      
و راه دين حق را از راههاى باطل  [و ما بر تو اين قرآن عظيم را فرستاديم تا حقيقت هر چيز را روشن كند   (89، آيه  سوره نحل.  ١٠٥

 . )  و هدايت و رحمت باشد] بنمايد
،  اين كتاب بزرگ را نازل كرد)  ص ( خود محمد ] خاص [ستايش و سپاس مخصوص خداست كه بر بنده   (1، آيه  سوره كهف.  ١٠٦

 . ) و در آن هيچ نقص و عوجى ننهاد
 599، ص  2، ج  الكافى.  ١٠٧
 جامع ; 177 و 135، ص  13، ج   كنز العمال; 92، ص   نظم درر السمطين; 220، ص  7، ج  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد.  ١٠٨

، ص  18، ج   الجامع لاحكام القرآن; ... و362 و 361، ص  2، ج   شواهد التنزيل; 294، ص   اسباب النزول; 69 ، ص 29، ج  البيان
، و  455، ص  41 ، ج 349، ص  38 ، ج  تاريخ مدينة دمشق; 260، ص  6، ج   الدر المنثور; 441 ، ص 4، ج   تفسير ابن كثير; 264

 . و مصادر ديگر عامه; 361، ص  42ج 
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، فواالله ما  سلوني فواالله لاتسألوني عن شيء إلاّ أخبرتكم وسلوني عن كتاب االله:  و اوست كسى كه گفت
 110. من آية إلاّ وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار

، و با اين كه  او را با قرآن قرار داده است) صلى االله عليه وآله وسلم( چه بسيار بزرگ است مقام كسى كه پيغمبر
 قرآنعلى مع ال:  ، ولى به جمله ، يعنى على كه با قرآن بود، قرآن هم با على است معيت قائم به دو طرف است

اى است كه فقط اولوالالباب به آن  ، و اين نكته و القرآن مع على:  ، و در عظمت او اضافه فرمود اكتفا ننموده
 . رسند مى

، و ترتيب  ، و ابتدا به قرآن و اختتام به على در جمله دوم ى اول در ابتدا به على و اختتام به قرآن در جمله
 . ، لطايفى است كه مجال را وسعت شرح آنها نيست تترين مردم اس ، از كسى كه فصيح كلام

، و او از على  ، و چون على از او ، كسى افضل از رسول امين نيست در بين انبيا و مرسلين:  خلاصه كلام اين كه
 . ، پس او تالى تلو بهترين خلق خدا است) أنت منى و أنا منك (است 

على مع  (، و چون على با قرآن و قرآن با على است  ن نيست، هيچ كتابى اعلى از قرآن مبي و در كتب نازله
، از  ، پس قلب او خزينه تمام آنچه از طرف خداوند متعال نازل شده خواهد بود ) القرءان و القرءان مع على

 ... هدايت و نور و كتاب و حكمت و

يفه رسول كريم و مفسر قرآن ماند در اين كه او سزاوارترين شخص براى خل آيا با اين اوصاف شكى باقى مى
 ! ؟ باشد عظيم مى

ما آتَاكمُ  : ( ماند كه او مولاى هر كسى است كه به خداوندى ايمان دارد كه فرموده است و آيا شكى باقى مى
ولُ فَخذُوُهولِ إلاَِّ (، 111) الرَّسلَى الرَّسا عبِينُملاَغُ الْم112)  الْب . 

                                                                                                                                                                      
،  62، ص  2، ج  )عليه السلام( عيون اخبار الرضا; 423، ص  1 ، ج  الكافي; 48، ح  17، باب  ، الجزء العاشر 537، ص  بصائر الدرجات 

 ; 235، ص   دلائل الإمامة; ... و142، ص  1 ج ، )عليه السلام(  مناقب أميرالمؤمنين; 105، ص   روضة الواعظين; 256 ، ح 31باب 
 و مصادر ; 107، ص  10 ، ج  مجمع البيان; 98، ص  10، ج   التبيان; 499، ص   تفسير فرات الكوفي; 14، ص  1 ، ج تفسير العياشي

 . ديگر خاصه
 . ) گوش شنواى هوشمندان اين پند و تذكر را تواند شنيد  (12، آيه  سورة حاقه.  ١٠٩
پرسيد مگر اين كه از آن به شما خبر دهم، و از كتاب خدا بپرسيد، پس به خدا  بپرسيد، به خدا سوگند از چيزى نمىاز من  . ( ١١٠

 )دانم در شب نازل شده است يا در روز اى نيست مگر اين كه من مى سوگند آيه

، ص  1، ج   تفسير الثعالبي; 42، ص  1 ، ج ل و بتفاوت يسير في شواهد التنزي565، ص  2، ج   كنز العمال; 459، ص  8، ج  فتح الباري
،   تهذيب التهذيب; 487، ص  20، ج   تهذيب الكمال; 192، ص  6، ج   الجرح والتعديل; 35، ص  1، ج   الجامع لاحكام القرآن; 52
،  تفسير القرآن عبد الرزاق ; 83، ص   ذخائر العقبى; 408 و 173، ص  2، ج   ينابيع المودة; 99، ص   أنساب الأشراف; 297 ، ص 7 ج

 .مصادر ديگر عامه  و; 398، ص  42، ج   تاريخ مدينة دمشق; 338 ، ص 2 ، ج  الطبقات الكبرى; 241، ص  3ج 

 ; 117، ص  1، ج   كشف الغمة; 94، ص   المناقب; 4، ص   وصول الأخيار إلى أصول الأخبار; 46 ، ص 1، ج  مناقب آل أبي طالب 
 . و مصادر ديگر خاصه; 283، ص  2 ، ج  تفسير العياشي; 284 ، ص سعد السعود

 . ) ، بگيريد آنچه رسول حق دستور دهد  (7، آيه  سوره حشر.  ١١١
 . ) و بر رسول جز ابلاغ رسالت كامل تكليفى نخواهد بود  (54، آيه  سوره نور.  ١١٢
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 حديث ششم

حديثى است كه اهل حديث و رجال از عامه به صحت سند آن اعتراف كردند، و خلاصه آن اين است كه جمعى 
 .گفتند ناروا مى) معليه السلا(نزد ابن عباس آمدند و به اميرالمؤمنين

 :گويند كه براى او ده فضيلت است كه براى احدى نيست ناروا به كسى مى: ابن عباس گفت

كسى : فرمود) صلى االله عليه وآله وسلم( خدا  رسول] ديگران رفتند و عاجزانه برگشتند [ ـ در جنگ خيبر كه 1
دارد خدا و رسول را، و خدا و رسول دوستدار او  او دوست ; فرستم كه هرگز خدا او را خوار و ذليل نكرد را مى
 .هستند

حضرت با چشم رمد ديده آمد،  على كجاست؟ آن: همگى گردن كشيدند كه چنين كسى كيست؟ پس فرمود
) عليه السلام(خدا، آن حضرت رايت را سه مرتبه به اهتزاز در آورد و به دست على بعد از شفاى چشم به دست رسول

 .داد

فلانى را با سوره توبه به جانب مشركين فرستاد، پس على را پشت سر ) صلى االله عليه وآله وسلم( داخ  ـ رسول2
 .بردَ مگر مردى كه او از من است و من از اويم سوره را نمى:  او فرستاد و سوره را از او گرفت، و فرمود

: كنيد؟ كسى نپذيرفت، به على فرمود كدام يك از شما با من در دنيا و آخرت موالات مى: خدا فرمود  ـ رسول3
 . تو ولى من هستى در دنيا و آخرت

 . ـ على اول كسى بود كه بعد از خديجه ايمان آورد4

: و فرمود:  )عليه السلام(بر على و فاطمه و حسن و حسين:  خدا جامه خود را بر چهار نفر انداخت  ـ رسول5
)نْكُمع بْذهيااللهُ ل ريِدا يتَطهْـِيراًإنَِّم رَكُمَطهيو تيلَ الْبَأه سالرِّج ( . 

خدا كرد و جامه او را پوشيد و شب بر جاى او خوابيد، و   ـ على آن كسى بود كه جان خود را فداى جان رسول6
 . ، او را سنگباران كردند مشركين تا صبح به گمان اين كه او پيغمبر است

: خدا در آن سفر گريه كرد، فرمود نه به جاى خود گذاشت، چون از فراق رسول ـ در غزوه تبوك على را در مدي7
شوى كه منزلت تو نسبت به من همان منزلت هارون باشد نسبت به موسى، مگر آن كه بعد از من  آيا راضى نمى

 .  همانا سزاوار نيست كه من بروم مگر اين كه تو خليفه من باشى; پيغمبرى نيست

 .تو بعد از من ولى هر مؤمن و مؤمنه هستى: لى فرمودخدا به ع  ـ رسول8

 .شد بست، بجز درِ خانه على خدا تمام درهايى را كه به مسجد آن حضرت باز مى  ـ رسول9

 113. من كنت مولاه فعلى مـولاه: خدا فرمود  ـ رسول10

                                                           
 المعجم ; 112، ص  5، ج  برى للبيهقي السنن الك; 330 ، ص 1، ج   مسند أحمد; 132، ص  3، ج  المستدرك على الصحيحين.  ١١٣

، ج   تاريخ مدينة دمشق; 117، ص   خصائص الوحي المبين; 62، ص  )عليه السلام( خصائص أميرالمؤمنين; 77، ص  12، ج  الكبير
 ; 589 ص ،  كتاب السنةّ; 119، ص  9 ، ج  مجمع الزوائد; 87 ، ص  ذخائر العقبى; 110، ص  1، ج   ينابيع المودة; 98، ص  42

 .  و مصادر ديگر عامه; 374، ص  7، ج   البداية والنهاية; 113 ، ص 5، ج  السنن الكبرى للنسائي
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 كه رايت فتح را با وجود همه اصحاب به )صلى االله عليه وآله وسلم(آيا با وجود نص و تصريح پيغمبر
، و تنها او را حبيب و محبوب خدا و رسول خواند، و پيام خدا را از ديگران گرفت و به او  دست على داد

ـ و تصريح آن  ن كه او از من و من از اويم باشد، به علت اي)عليه السلام(كه بايد مبلّغ كلام خدا، على داد ـ
:  حضرت كه سزاوار نيست من بروم و تو خليفه من نباشى، و بيان ولايت مطلقه و كليه آن حضرت به

، در اين سنت صحيحه براى اهل نظر  »من كنت مولاه فعلى مولاه«و » انت ولى كل مؤمن بعدى و مؤمنة«
 !ماند؟ صل آن حضرت باقى مىو انصاف مجال شك و ريبى در خلافت بلاف

* 

اين مختصر گنجايش احصاى آيات و روايات وارده در اين موضوع را ندارد، لذا اين بحث شريف را به دو آيه در 
 :كنيم شأن آن حضرت ختم مى

 114). يؤتُْونَ الزَّكَوة و هم ركعونَإنَِّما وليكُم اللَّه و رسولُه و الَّذينَ ءامنُواْ الَّذينَ يقيِمونَ الصلَوةَ و ( ـ1

 به خلاصه و قريب به ; اند اعتراف كرده)عليه السلام( در شأن اميرالمؤمنينبزرگان علماى عامه به نزول اين آيه
 :شود كند اكتفا مى رازى نقل مى مضمون حديثى كه فخر

 سائلى در مسجد سؤال كرد، هيچ كس به او چيزى نداد، و على ; خدا خواندم نماز ظهر را با رسول: ابوذر گفت«
 ; آن بود به سائل اشاره كرد، و آن سائل انگشتر را از انگشت او گرفتدر حال ركوع بود، با انگشتى كه خاتم در 

قَالَ رب اشْرَح لي : (بار الها برادرم موسى از تو سؤال كرد پس گفت: پيغمبر به خدا تضرّع كرد، پس گفت
 بارالها من محمد بنده توام، پس به ، )سنشَدُ عضدُك بِأخَيك ونَجعلُ لَكُما سلْطَاناً(تو بر او نازل كردى )صدرِي

 ابوذر ; من شرح صدر بده، و كار مرا آسان كن، و براى من وزيرى از اهلم قرار بده، على را، پشت مرا به او محكم كن
 115».خدا تمام نشده بود كه جبرئيل با اين آيه نازل شد و االله كلمه رسول: گفت

                                                                                                                                                                      
، ص   المناقب; 80، ص  1 ، ج  كشف الغمة; 238 و 85، ص   العمدة; 299، ص  2 ، ج  شرح الأخبار; 341 ، ص تفسير فرات الكوفي 

 .اصه و مصادر ديگر خ; 26، ص   كشف اليقين; 125
، آنان كه نماز را به پاى  اين است و جز اين نيست كه ولى شما خدا است و رسول او و آنان كه ايمان آوردند (55سوره مائده، آيه .  ١١٤
 )باشند دهند و حال آن كه در ركوع مى دارند و زكات را مى مى
 الجامع ; 557، ص  2، ج  القرآن  أحكام; 389، ص  6، ج  البيان جامع:  شود به، و مراجعه  26، ص  12، ج  التفسيرالكبير.  ١١٥

، ص  6، ج   المعجم الأوسط; 228 ، ص  المعيار والموازنة; 294  و293، ص  2، ج   الدر المنثور; 222، ص  6، ج  لاحكام القرآن
، ج   تاريخ مدينة دمشق; 86 ، ص  نظم درر السمطين; 276 ، ص 13، ج  البلاغة  شرح نهج; 102 ، ص  معرفة علوم الحديث; 218
 أسباب ; ... و212  و209، ص  1، ج   شواهد التنزيل; 192، ص  2، و ج  346 و 343 ، ص 1، ج   ينابيع المودة; 357، ص  42

مصادر ديگر   و; 405، ص  1، ج   تفسير النسفي; 52 ، ص 3، ج  السعود  تفسير ابى; 17 ، ص 7، ج   مجمع الزوائد; 133، ص  النزول
 .عامه

 كمال الدين ; 4، ح  ، المجلس السادس والعشرون 186، ص   الأمالي للصدوق; 580، ص   الخصال; 427 و 289، ص  1، ج  الكافي 
 ; 189 و 170 و 151، ص  1، ج  )عليه السلام( مناقب أميرالمؤمنين; 102 و 92، ص   روضة الواعظين; 337 و 276، ص  وتمام النعمة
 الأمالي ; ... و154، ص   كنز الفوائد; 7، ص  1، ج   الإرشاد; 346 و 193، ص  2 ، ج  شرح الأخبار; 54 و 19، ص  دلائل الإمامة
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نزول آيه بعد از دعاى رسول، اجابت دعاى آن حضرت است، كه هر سمتى كه هارون نسبت به موسى داشت، 
 .به على داده شد) صلى االله عليه وآله وسلم( خدا همان سمت نسبت به رسول

شود كه همان ولايت خدا كه براى رسول است براى  ـ استفاده مى به مقتضاى حرف عطف از اين آيه ـ
 .نيز ثابت شده است) عليه السلام( على

كند كه ولايت در اين آيه براى خدا و رسول و على صلوات االله عليهم  ، اثبات مى  با دلالتش بر حصرانّماو كلمه 
ـ معنى ديگرى  از معانى ولى تواند غير از ولايت امر ـ ولايت نمىولايتى است كه به اين سه منحصر است، و آن 

 .داشته باشد

فَمنْ حĤجك فيه منْ بعد ماجĤءك منَ الْعلْمِ فَقُلْ تَعالَوا ندَع أبَنĤَءنَا و أبَنĤَءكُم و نسĤءنَا و نسĤءكُم و  ( ـ2
 116).م نَبتهَِلْ فنََجعل لَّعنتَ اللَّه علَى الْكـَذبِينَأنَْفسُنَا و أنَْفسُكُم ثُ

 :شود ـ اشاره مى با اغماض از شرح در اين آيه كريمه براى اهل نظر نكاتى است كه به سه نكته ـ

به مباهله برهان رسالت پيغمبر است، و استنكاف نصارى ) صلى االله عليه وآله وسلم(  ـ دعوت رسول اكرم1
 . حضرت است، و حقاّنيت آيين آن  اعتراف به بطلان نصرانيت

است، زيرا با وجود نفس تنزيلى به نص )عليه السلام(  دليل خلافت بلافصل اميرالمؤمنينانفسنا ـ و كلمه 2
 .كتاب كه امتداد وجود پيغمبر است جانشينى ديگرى معقول نيست

،  )ليهما السلامع(  حسن و حسينأبَنĤَءنَا ـ آنچه ائمه تفسير و حديث بر آن متفق هستند اين است كه مراد از 3
 و در اين 117است،)عليه السلام(  على بن ابى طالبأنَْفسُنَا، و مراد از  )عليها السلام( فاطمه زهرانسĤءنَا و مراد از 

                                                                                                                                                                      
 تفسير ; 327، ص  1، ج   تفسير العياشي; ... و119، ص   العمدة; 252 ، ص 2، و ج  73، ص  1، ج   الإحتجاج; 549، ص  للطوسي

 . و مصادر ديگر خاصه; 361، ص  3 ، ج  مجمع البيان; 558، ص  3، ج   التبيان; ... و124 ، ص فرات الكوفي
، پس بگو بياييد بخوانيم پسران ما و پسران شما را و زنان ما )عيسى(پس هر كس محاجه كند با تو در او  (61سوره آل عمران، آيه .  ١١٦

 )دروغگويان لعنت خدا را برو زنان شما را و نفوس ما و نفوس شما را، بعد تضرّع كنيم، پس قرار دهيم 
) عليه السلام(، عيون أخبار الرضا112، حقائق التأويل ص309 ص2، مجمع البيان ج484 ص2، التبيان ج85تفسير فرات الكوفي ص.  ١١٧
، المجلس التاسع 618، الأمالي للصدوق ص1 أبواب السبعين ح576، الخصال للصدوق ص1 ح23 باب 231ص 1 وج9 ح7 باب 85 ص1ج

، تفضيل 38، الفصول المختارة ص94 ص3 وج340 ص2، شرح الأخبار ج164، روضة الواعظين ص429، تحف العقول ص1والسبعون ح
 المجلس 334 وص307 وص45 المجلس العاشر ح271ي ص، الأمالي للطوس167 ص1، الإرشاد ج21ص) عليه السلام(أمير المؤمنين
، مسار الشيعة 18 ص1، دعائم الإسلام ج165 ص2 وج162 ص1، الإحتجاج ج1 المجلس الحادي والعشرون ح564 وص10الثاني عشر ح

 1ف الغمة ج، كش108، المناقب ص502 ص2ج)عليه السلام(، مناقب أمير المؤمنين... و188 و132، العمدة ص167، كنز الفوائد ص41ص
 . ، ومصادر أخرى كثيرة للخاصة282، كشف اليقين ص308ص

، تفسير 188 ص3، تفسير روح المعاني ج361 ص3، تفسير البغوي ج104 ص4، الجامع لأحكام القرآن ج408 ص3جامع البيان ج
، 278 ص8 الأحوذي ج، تحفة302 ص5، سنن الترمذي ج39 ص2، الدر المنثور ج224 ص1، تفسير النسفي ج46 ص2السعود ج أبي

 3، سير أعلام النبلاء ج... و156 ص1، شواهد التنزيل ج60 ص7، فتح الباري ج108، نظم درر السمطين ص49معرفة علوم الحديث ص
 4، السيرة النبوية ابن كثير ج376 ص7 وج65 ص5، البداية والنهاية ج82 ص2، تاريخ اليعقوبي ج339 ص1، زاد المسير ج286ص
، مسند 67، أسباب نزول الآيات ص18 ص2، أحكام القرآن ج368 ص3 وج446 ص2 وج165 و136 و43 ص1مودة ج، ينابيع ال103ص
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رازى در تفسير آيه مذكور آورده است و خلاصه و مضمون قريب به مدلول آن  كنيم كه فخر مورد حديثى را ذكر مى
 :اين است

خدا به : جهل خود اصرار داشتند، فرمود  برنصاراى نجران اقامه كرد، و آنها خدا دلايل را بر هنگامى كه رسول«
گرديم و در كار  مى يا اباالقاسم بر: گفتند.  من امر كرده است كه اگر حجت را قبول نكنيد، من با شما مباهله كنم

يا عبدالمسيح تو :  چون بازگشتند به عاقب كه صاحب رأى آنها بود گفتند;آييم كنيم، بعد نزد تو مى خود نظر مى
اى جماعت نصارى، شما معرفت پيدا كرديد كه محمد نبى مرسل است، و كلام حقّ را در امر : ينى؟ گفتب چه مى

 به خدا قسم، هرگز قومى با پيغمبرى مباهله نكردند كه كبير آنها زنده بماند و صغيرشان ; عيسى براى شما آورده
نداريد با او وداع كنيد و  يد كه دست از دينتان برشويد، اگر اصرار دار پرورش يابد، اگر اين كار را بكنيد مستأصل مى

 .به شهرهاى خود برگرديد

خدا بيرون آمد، حسين را در آغوش، و دست حسن را گرفته، و فاطمه پشت سر آن حضرت، و على پشت  رسول
 .كه چون دعا كردم شما آمين بگوييد: ، و به آنها فرمود سر فاطمه

بينيم كه اگر از خدا بخواهند كه كوه را از جاى  هايى را مى ن چهرهاى جماعت نصارى، م: اسقف نجران گفت
روى  شويد، و تا قيامت بر  مباهله نكنيد، كه هلاك مى; دارد مى ها از جا بر دارد، به آن وجوه و رخساره خود بر

 .زمين نصرانى نخواهد ماند

: فرمود) صلى االله عليه وآله وسلم( خدا پس از مصالحه رسول.  از مباهله شانه خالى كردند و به صلح راضى شدند
كردند به صورت  اهل نجران نزديك شد، اگر مباهله و ملاعنه مى ، هلاكت بر قسم به كسى كه جانم به دست اوست

گذشت مگر اين كه همگى  نصارى نمى شد، و سال بر آنها آتش مى شدند، و وادى بر ميمون و خوك مسخ مى
 . »شدند مى هلاك

آمد، حسن را در آن داخل كرد، بعد حسين را، بعد  ت كه چون آن حضرت در كسائى سياه بيرونروايت شده اس
سپس .  )إنَِّما يريِد االلهُ ليذهْب عنْكُم الرِّجس أهَلَ الْبيت ويطهَرَكُم تَطهِْيراً: (بـعـد فرمود فاطمه و بعد على را،

 118».كالمتفق على صحتها بين اهل التفسير و الحديثو اعلم ان هذه الرواية «: گويد فخر مى

 :شود هر چند مجال شرح آيه و اين حديث مورد اتفاق نيست، ولى به دو نكته اشاره مى

اين عده را زير كساء جمع كرد و آيه تطهير خواند، تا ثابت كند دعايى كه خرق عادت كند، و  هنگام خروج،  ـ1
، به ارادة االله آن خواسته محققّ شود، بايد از روح پاك از هر رجسى به  اسباب طبيعى را از كار بيندازد، و بىواسطه

                                                                                                                                                                      
، السنن الكبرى 150 ص3، المستدرك على الصحيحين ج293 ص4، سنن الترمذي ج121 ص7، صحيح مسلم ج185 ص1أحمد ج

 468 ص4، الإصابة ج112 و16 ص42 مدينة دمشق ج، تاريخ26 ص4، أسد الغابة ج51، مسند سعد بن أبي وقاّص ص63 ص7للبيهقي ج
 .ومصادر أخرى للعامة كثيرة جداً

 )و بدان اين روايت مثل روايت مورد اتفاق بر صحت آن بين اهل تفسير و حديث است (...85، ص 8رازى، ج  التفسيرالكبير، فخر.  ١١٨
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 و آن طهارت كه اراده خدا به آن تعلقّ گرفته در نفوس 119)يبإِلَيه يصعد الْكلَم الطَّ: ( درگاه سبوح قدوس بالا رود
 .شود اين عده يافت مى

خدا با نصاراى نجران، درخواست دورى آن قوم از رحمت بود، و دعايى كه اجابتش انقلاب   مباهله رسول ـ2
افتادن يك امت از روى زمين باشد، جز به اراده متّصل به  تحاله خاك به آتش، و برصورت انسان به حيوان، و اس

ممكن نيست، و اين مقامِ انسان كامل است كه رضا 120)إنَِّمĤ أَمرهُ إذَِآ أَراد شَيئًا أنَ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ(امرى كه 
و غضب او مظهر رضا و غضب خداست، و اين مقام، مقام خاتم و جانشين خاتم است، و يگانه زنى كه به اين مقام 
رسيد صديقّه كبرى است، و اين كاشف از آن است كه روح ولايت كليه و امامت عامه كه عصمت كبرى است در 

 .است)عليها السلام(ه زهرافاطم

صلى االله عليه ( خدا اند ناطق به اين امر است، كه رسول و حديثى هم كه بزرگان عامه به صحت آن اعتراف كرده
 و اگرچه به حكم عقل و كتاب و سنتّ غضب 121; فاطمة بضعة منى فمن اغضبها اغضبنى: فرمود) وآله وسلم

صلى االله عليه وآله ( االله اند كه قال رسول پيغمبر غضب خداست، ولى علماى عامه اين حديث را هم نقل كرده
 122. ان االله يغضب لغضبك و يرضى لرضاك:  مةلفاط)وسلم

                                                           
 )رود سخنان پاك به سوى او بالا مى (10سوره فاطر، آيه .  ١١٩
 )باشد پس مى،  ، هرگاه اراده كند چيزى را كه بگويد به او باش اين است و جز اين نيست امر او (82سوره يس، آيـه .  ١٢٠
 . ) فاطمه پاره تن من است، پس هر كس او را به غضب بياورد مرا به غضب آورده آست. ( ١٢١

 وقريب منه في ; 158 ، ص 6، و ج  219 ، ص )صلى االله عليه وآله وسلم(، باب مناقب قرابة رسول االله 210، ص  4، ج  صحيح البخاري 
، ج   سنن ابن ماجة; 141، ص  7، ج   صحيح مسلم; 328 و 5 ، ص 4، ج  بن حنبل  مسند أحمد; 78، ص  فضائل الصحابة للنسايي

،  3 ، ج  المستدرك على الصحيحين; 360 و 359، ص  5، ج   سنن الترمذي; 460 ، ص 1 ، ج  داود سنن ابن; 644، ص  1
، ج   الآحاد والمثاني; 526، ص  7، ج   مصنف ابن أبي شيبة; 201، ص  10 ، و ج 307، ص  7، ج   السنن الكبرى للبيهقي; 159 ص
 صحيح ابن ; ... و120، ص  )عليه السلام( خصائص أميرالمؤمنين; 148 و 97، ص  5 ، ج  السنن الكبرى للنسائي; 362 و 361، ص  5

 ; 279 و 273، ص  16، ج  الحديد  شرح نهج البلاغة لابن أبى; 405 و 404، ص  22، ج   المعجم الكبير; 406 ، ص 15 ، ج حبان
 ; 267، ص  3، ج   تفسير ابن كثير; ... و107، ص  12، ج   كنز العمال; 208 ، ص 2، ج   الجامع الصغير; 176، ص  نظم درر السمطين

، و ج  599 ، ص 22، ج   تهذيب الكمال; 159، ص  58، و ج  155، ص  3، ج   تاريخ مدينة دمشق; 315، ص  5، ج  تفسير الثعالبي
،  6 ، ج البداية والنهاية ; 265، ص  8، ج   الإصابة; 90، ص  5، ج   سير أعلام النبلاء; 735 ، ص 2، ج   تذكرة الحفاّظ; 250، ص  35
 و مصادر ديگرى از ; ... و52 و 46، ص  2، ج   ينابيع المودة; 444، ص 11، و ج  ... و449، ص  10، ج   سبل الهدى والرشاد; 366 ص

 .عامه

 ; 3، ح  شرون، المجلس الثاني والع 165 ، ص  الأمالي للصدوق; 187، ص  1، و ج  2، ح  149، باب  186، ص  1، ج  علل الشرائع 
،   الإعتقادات; ... و59 و 31 و 30، ص  3 ، ج  شرح الأخبار; 135، ص   دلائل الإمامة; 541 ، ص  الإيضاح; 65  و37 ، ص كفاية الأثر

 ; ... و384، ص   العمدة; ... و332 ، ص 3، ج  طالب أبي  مناقب آل; 24، ص   الأمالي للطوسي; 260 ، ص  الأمالي للمفيد; 105ص 
 . و مصادر ديگرى از خاصه; ... و466 ، ح  كشف الغمة; 353، ص   المناقب; 403، ص  5 ، و ج 311، ص  2 ، ج مع البيانمج
، و براى رضاى تو راضى  كند هر آينه خداوند براى غضب تو غضب مى: به فاطمه فرمود) صلى االله عليه وآله وسلم( خدا رسول . ( ١٢٢
 . ) شود مى
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ون هيچ قيد و شرطى، خدا به رضاى او راضى و به غضب او غضبناك است، به ضرورت عقل بايد رضا كسى كه بد
 .و غضبش از خطا و هوى منزّه باشد، و اين همان عصمت كبرى است

 
  اعجاز عينى)عليه السلام( على

 )صلى االله عليه وآله وسلم( تربيت قرآن و پيغمبر خاتم

 :يبان جهان هستم، براى اثبات اين دعوى دو راه وجود دارداگر كسى ادعا كند كه من سر آمد طب

اى بنگارد كه مانندش در  يكى اين كه كتابى در طب ارائه دهد كه علل امراض و دارو و درمان آنها را به گونه ـ
 .كتب طب يافت نشود

ت و طبيبان از علاج او ديگر آن كه مريضى را كه مرض تمام قوا و اعضاى او را فرا گرفته و در آستانه مرگ اس ـ
 .آن تن لباس صحت و عافيت بپوشاند اند به او بسپارند، و او بر عاجز شده

آمد اين طبيبان  باشند، و پيغمبر اسلام سر ، و معالجان امراض انسانيت انسان مى پيغمبران طبيبان فكر و جان
 .است

اى مانند على بن ابى   از آن درخت شاه ميوهاو با تعليم و تربيت به قرآن درخت انسانيت رابه ثمر رساند، و
گنجد، ولى از دائرة المعارف  به بشريت تحويل داد،كه اگر چه اشاره به فضايل او در اين مختصر نمى) ع( طالب

حيات )صلى االله عليه وآله وسلم(خدا فضايل علمى و عملى او همين چند سطر بس است، كه تا زمانى كه رسول
بعد از آن حضرت هم در .  الشعاع آفتاب بود كرد، و همچون ماه تحت هار علم و عرفان نمىداشت، ادبش اقتضاى اظ

ـ پنج سال با ابتلا به فتنه جنگهاى خانمانسوزى چون  تقريباً محاق اختناق از نور افشانى باز مانده بود، و در مدت ـ
ست گفتارش به نقل ابن كرسى سخن نش جنگ جمل و صفين و نهروان، فرصت اندكى كه پيش آمد، اگر بر

، و تنها براى معرفت خدا و تربيت نفس و نظام 123الحديد معتزلى دون كلام خالق و فوق كلام مخلوقين بود ابى

                                                                                                                                                                      
 ; 203، ص  9، ج  ع الزوائد مجم; 401 ، ص 22 ، و ج 108 ، ص 1، ج   المعجم الكبير; 154، ص  3، ج  المستدرك على الصحيحين 

،  35 ، ج  تهذيب الكمال; 266 و 265 ، ص 8 ، ج  الإصابة; 492، ص  2، ج   ميزان الاعتدال; 363، ص  5 ، ج الآحاد والمثاني
، ص  12، ج   كنز العمال; 177 ، ص  نظم درر السمطين; 39، ص   ذخائر العقبى; 392 ، ص 12، ج   تهذيب التهذيب; 250 ص

 سبل الهدى ; 522 ، ص 5، ج   أسد الغابة; 156، ص  3، ج   تاريخ مدينة دمشق; 351، ص  2 ، ج  الكامل; 674، ص  13 و ج ، 111
 . و مصادر ديگرى از عامه; 464 و 132 و 72 و 57 و 56 ، ص 2 ، ج  ينابيع المودة; 44 ، ص 11 ، ج والرشاد

 ; 176، ح  46، و ص  6 ، ح 31 ، باب 26، ص  1 ، ج )عليه السلام( أخبار الرضا وبتفاوت يسير في عيون; 103، ص  2، ج  الإحتجاج 
،   شرح الأخبار; 146، ص   دلائل الإمامة; 149 ، ص  روضة الواعظين; 1، ح  ، المجلس الحادي والعشرون 467 ، ص الأمالي للصدوق

 ; 103، ص  2، ج   الإحتجاج للطبرسي; 311 ، ص 2، ج   مجمع البيان; 427، ص   الأمالي للطوسي; 522  و30 و 29، ص  3 ج
،   الإعتقادات; 303 ، ص  معاني الأخبار; 351، ص   كشف اليقين; 467، ص  2 ، ج  كشف الغمة; 334، ص 3، ج  طالب مناقب آل أبي

 . و مصادر ديگرى از خاصه; 294 ، ص 1، ج   إعلام الورى; 95، ص   الأمالي للمفيد; 105 ص
 24، ص 1شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج .  ١٢٣
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 او چه اشتر بس است كه نشان دهد البلاغه و خطبه متّقين و عهدنامه مالك جامعه، مراجعه به خطبه اول نهج
 .هايى از آن درياست ها قطره اقيانوسى از حكمت علمى و عملى است كه اين نمونه

 و در يك شب پانصد 124و اگر در ميدان جنگ قدم زد تاريخ دلاورى مانندش نديد كه زرهش پشت نداشته باشد،
 و همان شب نيز ما بين دو صف سپاهيان 125گويد و به هر تكبيرى دشمنى را به خاك بيفكند،و بيست و سه تكبير ب

ريخت، بدون كمترين  باريد و در برابرش به زمين مى به نماز شب بايستد و با اين كه تيرها از راست و چپ مى
خاك   و مانند فارس يل يل عمرو بن عبدود را بر126اوقات ديگر از انجام وظايف بندگى غافل نشود،اضطرابى مانند 

لمبارزة على بن : روايت كردند كه فرمود) له وسلمصلى االله عليه وآ(خدا بيفكند كه عامه و خاصه از رسول
 127.طالب لعمرو بن عبدود يوم الخندق افضل من عمل امتى الى يوم القيامة ابى

 روز فتح خيبر مرحب پهلوانِ يهود را به يك شمشير دو نيمه كند، و بعد از آن به هفتاد سوار حمله نمايد و آنها و
 و اين شجاعت را با خوف و خشيتى جمع كند، كه با ; 128آورد، كه مسلمانان و يهوديان متحير شوند را از پاى در

گفتند چه شده كه چنين حالتى  افتاد، مى شد، و لرزه بر اندامش مى حضور وقت نماز رنگ رخسارش دگرگون مى
ها عرضه شد و از تحملش إبا كردند و انسان  و كوهآسمان و زمين  وقت امانتى رسيده كه بر«: فرمود دست داده؟ مى

افتاد، شب در محراب  اندام دلاوران مى كسى كه روز در ميدان جنگ از هيبتش لرزه بر.  129»آن امانت را برداشت
آيا به ! آيا متعرّض من شدى؟! اى دنيا! اى دنيا«: گفت  چشم گريان مىپيچيد و با عبادت مانند مارگزيده به خود مى

! آه... غير مرا مغرور كن، مرا به تو نيازى نيست، من تو را سه طلاقه كردم، ! هيهات! هيهات! من اشتياق پيدا كردى؟
 . 130»از كمى توشه و دورى راه! آه

 كسى كه به او فرمان داد پرسيد كه هزار از طلا بدهم يا از ; سائلى از او درخواست كرد، امر كرد هزار به او بدهيد
 131.هر دو نزد من دو سنگ است، آنچه براى سائل نفعش بيشتر است به او بده: نقره؟ فرمود

                                                           
 .، فصل في المسابقة بالشجاعة 84، ص  2، ج  مناقب آل أبي طالب.  ١٢٤
 .، فصل في المسابقة بالشجاعة 83، ص  2، ج  مناقب آل أبي طالب.  ١٢٥
 . 27، ص  1الجديد  ج  ، ابن ابى البلاغه  شرح نهج; ، فصل في المسابقة بصالح الأعمال 123، ص  2، ج  مناقب آل أبي طالب.  ١٢٦
، أبواب  579 ، ص  الخصال; 72، ص  2، ج   الصراط المستقيم; ، في بيان أنه أفضل أصحابه 150، ص  1، ج  كشف الغمة.  ١٢٧

 . و مصادر ديگر خاصه; 300 ، ص 1، ج   شرح الأخبار; 60، ص   الطرائف; لمخطوطة على ما في النسخة ا1السبعين ح 

، ص  2، ج   شواهد التنزيل; 623، ص  11 ، ج  كنز العمال; 19 ، ص 13، ج   تاريخ بغداد; 32، ص  3، ج  المستدرك على الصحيحين 
 . و مصادر ديگر عامه; 412 و 282، ص  1، ج   ينابيع المودة; 14
، و  صل في معجزاته، ف 298 ، و ص )عليه السلام(، فصل في نواقض العادات منه 294، و ص  293، ص  2، ج  طالب مناقب آل أبي.  ١٢٨

 .466، ص  4، ج  با تفاوتى در الإصابة
 .، فصل في المسابقة بصالح الاعمال 124، ص  2، ج  مناقب آل أبي طالب.  ١٢٩
 نظم درر ; 441، ص  الواعظين  روضة; 71 ، ص  خصائص الائمة; 77 ، رقم )عليه السلام(البلاغة، باب المختار من حكمه نهج.  ١٣٠

 و مصادر ; 438، ص  1، ج   ينابيع المودة; 300، ص  11، ج   سبل الهدى والرشاد; 85، ص  1، ج   حلية الأولياء; 135، ص  السمطين
 . ديگر از خاصه و عامه

 . ، فصل في المسابقة في الهيبة والهمة 118، ص  2، ج  مناقب آل أبي طالب.  ١٣١
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تى ديده شده كه در ميدان جنگ در حال محاربه با مشركى در كدام امت و ملّت شجاعتى توأم با چنين سخاو
شمشير را به جانب ) طالب شمشيرت را به من بده اى پسر ابى. (طالب هبنى سيفك يا ابن ابى: بود، مشرك گفت

تو دست : دهى؟ فرمود طالب، در چنين وقتى شمشير خود را به من مى اى پسر ابى! عجبا: او افكند، مشرك گفت
اين سيره اهل :  آن مشرك خود را به زمين افكند و گفت;  من دراز كردى و رد سائل از كرم نيستسوى سؤال به

 132. قدمش را بوسيد و مسلمان شد; دين است

 آن مال ; هزار درهم طلبكار استدر حساب پدرم ديدم كه از پدرت هشتاد: ابن زبير نزد آن حضرت آمد و گفت
: در آنچه گفتم غلط كردم، پدر تو از پدرم هشتاد هزار درهم طلب داشت، فرمود: را به او داد، بعد از آن آمد و گفت

 133.پدرت حلال، و آنچه هم از من گرفتى براى خودت باشد آن مال بر

كجا زمانه مقامى را نشان دارد كه از مصر تا خراسان قلمرو ملك او باشد، اما وقتى مشك آب بر دوش زنى ببيند، 
از او بگيرد و برايش به مقصد برساند، و از حال او بپرسد و شب تا به صبح از اضطراب نخوابد كه چرا به آن زن و 

يتيمان بار طعام بكشد، و براى آنان غذا طبخ كند، و لقمه در دهان  و صبحگاه خود براى ; يتيمانش رسيدگى نشده
من از تو ! را بشناسد و اظهار شرمندگى كند، بگويد اى كنيز خدا) عليه السلام( و چون زن اميرالمؤمنين; آنان بگذارد
 134.شرمسارم

ر بازار بزازها با خدمتكار خود راه برود، و دو پيراهن كرباس بخرد و آن را كه بهتر است به در روزگار خلافتش د
 135.تر را خود بپوشد نوكر بپوشاند كه غريزه زينت طلبى جوان تأمين شود، و جامه پست

من  واالله لقد رقعت مدرعتى هذه حتى استحييت: در اختيارش بود، فرمودبا آن كه خزاين سيم و زر 
 136.راقعها

آن غنيمت گرده نانى بود، و كوفه هفت محلّه داشت، آن غنيمت را با  غنيمتى خدمت آن حضرت آوردند كه بر
ن غنيمت را با قسمتى از آن نان به آن مقسم  مقسمِ هر محلّى را خواست و قسمتى از آ; گرده نان هفت قسمت كرد

 137. داد

الحمدالله الذى : فرمود خواند و مى ، دو ركعت نماز مى كرد بعد از قسمت او هرگاه غنيمتى را تقسيم مى
 138.اخرجنى منه كما دخلته

                                                           
 . ، فصل في المسابقة بالشجاعة 87، ص  2، ج  مناقب آل أبي طالب.  ١٣٢
 . والهمة، فصل في المسابقة بالهيبة 118، ص  2، ج  مناقب آل أبي طالب.  ١٣٣
 .، فصل في حلمه وشفقته 115، ص  2، ج  مناقب آل أبي طالب.  ١٣٤
 .، فصل في المسابقة بالزهدوالقناعة 97، ص  2، ج  مناقب آل أبي طالب.  ١٣٥
 160، خطبه  البلاغة نهج.  ١٣٦
 300، ص  7، ج  حلية الاولياء.  ١٣٧
، فصل  95، ص  2، ج  طالب مناقب آل أبي) بودم كه داخل شده، همان طور  حمد براى خداوندى است كه خارج كرد مرا از آن. ( ١٣٨

 .134 ، ص  أنساب الأشراف; في المسابقه بالزهد والقناعة
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به خدايى كه جان على در دست اوست، : در روزگار حكومتش شمشيرش را در بازار به فروش گذاشت، و فرمود
 139.فروختم داشتم اين شمشير را نمى اگر بهاى ازارى مى

شصت مسكين تصدق  خواند و بر رسيد، آن روز هزار ركعت نماز مى در هر روزى كه مصيبتى به آن حضرت مى
 140.گرفت كرد و تا سه روز روزه مى مى

 142. و هنگامى كه از دنيا رفت هشتصد هزار درهم مقروض بود141جبين آزاد كرد،هزار بنده با كد يمين و عرق 

ناور، قوتى به جز شبى كه براى افطار به خانه دختر خود مهمان بود، بر سر سفره دخترِ فرمانرواى آن كشور په
تر از   به نان جو و نمك افطار كرد و لب به شير نزدَ مبادا كه سفره او رنگين; نان جوى و نمك و كاسه شيرى نبود

 143.سفره رعيت او باشد

ت به خود و تاريخ كجا ديده است كسى كه از مصر تا خراسان زير نگين سلطنت اوست، برنامه حكومت او نسب
فرمانروايان مملكتش آن باشد كه در نامه آن حضرت به عثمان بن حنيف منعكس است، و مضمون قريب به مفاد آن 

 :نامه اين است

 
 اهل بصره تو را به مهمانى به خوان طعامى 144اى پسر حنيف به من خبر رسيده است كه مردى از فتيه

ها براى تو آورده شده، و گمان  هاى رنگارنگ و قدح  خوراك; ىدعوت كرده، و تو هم به آن شتافت
آن سفره  نياز آنها بر كردم تو دعوت قومى را اجابت كنى، كه بينواى آنها با جفا رانده شده، و بى نمى

گذارى، پس آنچه مورد شبهه است دور انداز، و آنچه  چه خوراكى مى ببين دندان بر.  دعوت شده باشد
 .  است از آن استفاده كنيقين دارى حلال

آگاه باش كه براى هر مأمومى امامى است كه به او اقتدا كند، و به نور علم او استضائه نمايد، امام شما از 
اين كار قدرت نداريد، ولى مرا به   شما بر; دنياى خود به دو جامه كهنه و دو قرص نان اكتفا كرد

 و االله من از دنياى شما طلايى گنجينه نكردم، و ; دپرهيزكارى و كوشش و عفّت و درستكارى كمك كني
ام جامه كهنه ديگرى آماده نكردم، و از زمين اين  از غنائم آن مالى ذخيره ننمودم، و براى جامه كهنه

ـ اگر بخواهم به عسل مصفّى و  فرمايد تا آن جا كه مى  ـ; دنيا يك وجب براى خود به چنگ نياوردم
                                                           

،  97، ص  2، ج  طالب أبي  مناقب آل; 55، ص  2، ج  )عليه السلام( مناقب أميرالمؤمنين; 141، فصل  124، ص  كشف المحجة.  ١٣٩
 . و مصادر ديگر خاصه; فصل في المسابقة بالزهد والقناعة

 الطبقات ; 200، ص  2 ج ، الحديد البلاغة لابن أبي  شرح نهج; 158، ص  8، ج  شيبة  مصنف إبن أبي; 107، ص  ذخائر العقبى 
 . و مصادر ديگر عامه; 238 ، ص 6 ، ج الكبرى
 .  في مستدركاته287، ص  الدعوات.  ١٤٠
 74، ص  5، ج   الكافي; 80، ح  10، ب   كتاب المرافق; 624، ص  المحاسن.  ١٤١
 141، فصل  125، ص  كشف المحجة.  ١٤٢
 276، ص 42، ج  بحارالانوار.  ١٤٣
 جوانمردان.  ١٤٤
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من غلبه كند، و حرص من مرا  برم، ولكن هيهات كه هواى من بر ريشم، راه مىهاى اب مغز گندم و بافته
ها بكشد، و حال آن كه شايد در حجاز و يمامه كسى باشد كه دسترسى به قرص نانى  به اختيار طعام

 145.نداشته، و سيرى را نديده باشد

 
اى در حجاز يا  كه در كوفه است، و احتمال وجود شكم گرسنهحكومت اسلامى را بايد در آينه وجود كسى ديد 

تن دارد بدلى تهيه  اى كه بر ، و يا براى جامه كرباس كهنه گذارد كه دست به غذاى لذيذى دراز كند يمامه نمى
نمايد، و از خوراك و پوشاك و مسكن دنيا بهره او همين است تا  كند، و يك وجب زمين براى خود حيازت نمى نمى

 .مبادا كه معيشت او از فقيرترين افراد رعيتش بهتر باشد

اين : فرمايد بيند و به او مى كند كه چون زره خود را نزد يهودى مى در قلمرو سلطنت او عدالتى حكومت مى
زره از آن من است و در دست : گويد كند با كمال جرأت مى زره من است، آن يهودى كه در شرايط ذمه زندگى مى

 .كند  بين من و تو قاضى مسلمين حكم مى; من است

رود و چون قاضى به احترام  داند كه يهودى خيانت كرده و زرِه او را ربوده است، با او نزد قاضى مى با آن كه مى
اگر مسلمان بود با او در مقابل تو : فرمايد نمايد و مى كند، او را براى اين امتياز مؤاخذه مى آن حضرت قيام مى

 . نشستم مى

آورد، و امام زره را با مركب خود به او  كند و اسلام مى و عاقبت يهودى در مقابل اين عدل مطلق اعتراف مى
 146.رسد شود تا در جنگ صفين به شهادت مى بخشد، يهودىِ مسلمان شده از آن حضرت جدا نمى مى

شكنى را   كه در ذمه اسلام است كشيده شده، تحمل اين قانونهنگامى كه خبردار شد خلخال از پاى يك زنى
 147.فلو ان امرأ مسلماً مات من بعد هذا أسفاً ما كان به ملوماً، بل كان به عندى جديراً: نداشت و فرمود

آمد كه موجب گدايى او چيست؟ به آن  چون در رهگذر ديد كه پيرمردى دست سؤال دراز كرده، به جستجو بر
ار  بر آشفت كه چگونه در جوانى از او كار كشيدند و در روزگ;حضرت دلدارى دادند كه اين پير مرد نصرانى است

 148.المال انفاق كنند و فرمان داد كه بر او از بيت! اند كه گدايى كند؟ پيرى او را به حال خود واگذاشته

                                                           
 45البلاغه، نامه  نهج.  ١٤٥
 ; 342، ص  2، ج   و در لسان الميزان; 136، ص  10ج ،   و با تفاوتى در السنن الكبرى للبيهقي; 139، ص  4، ج  حلية الأولياء.  ١٤٦

 . وغير آن از مصادر عامه موجود است

 و در غير آن دو از مصادر خاصه ; 149 ، ص 8 ، ج  وابتداى قصه در المبسوط; 373، ص  1، ج  و با تفاوتى در مناقب آل أبي طالب 
 . موجود است

 ; 27البلاغه، خطبه  جنه) اگر مرد مسلمانى از تأسف بر اين واقعه بميرد، مورد ملامت نيست بلكه نزد من به اين مرگ سزاوار است. ( ١٤٧
 . 6، ح  ، باب فضل الجهاد 5، ص  5 ، ج الكافي
 292، ص  6، ج  تهذيب الاحكام.  ١٤٨
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گانه را با آنچه در زير آسمان آنهاست به او بدهند كه پوست  در رعايت حقّ خلق چنين بود كه اگر اقاليم هفت
و در رعايت حقّ خالق چنان بود كه او را به 149;پذيرفت است از دهان او بگيرد، نمىاى  جوى كه دست رنج مورچه

 150.كرد كرد، بلكه به جهت اهليت او براى عبادت به بندگيش قيام مى طمع بهشتش و از ترس آتشش عبادت نمى

 بشريت را به تربيت چنين انسانى به كمال 151انا أديب االله و على أديبى: مودپيغمبر اسلام همچنان كه خود فر
آدميت رساند كه صلابت ميدان نبرد را ـ كه تاريخ مانند آن صلابت را نديده ـ با رقّت قلبى كه چهره افسرده يتيمى 

آميخته، و او را به آزادگى و حريّتى رسانده كه از قيد تمام كند به هم  اشك او را جارى و ناله جگر سوز او را بلند مى
آن هم نه  مصالح و منافع محدود دنيوى و نامحدود اخروى رسته، و تنها رشته عبوديت و بندگى خداوند عالم را ـ

ايى از  و بين حريّت و عبوديتى جمع كرده كه مقصد نه; ـ به گردن انداخته براى سود خود، بلكه براى اهليت او
چنان رضا و غضب خود را در رضا و غضب خالق خويش فانى كرده است كه خوابيدن به .  خلقت انسان و جهان است

  گواه 153 و ضربت بهتر از عبادت ثقلين در روز خندق152المبيت در ليلة)صلى االله عليه وآله وسلم(خدا جاى رسول
 .آن است

العرب در ظرف چند سال محدود با آن همه ابتلا چنان امتى به  زار جزيرة آرى باغبانى كه در شوره
من بزرگترين : تواند بگويد ت به دنيا نشان داد، مىاى از درخت آدمي وجود آورد و چنين شاه ميوه

 .باغبان بوستان انسانيتم

* 

                                                           
 224البلاغه، خطبه  نهج.  ١٤٩
 404، ص 1عوالى اللئالى، ج .  ١٥٠
 17، ص  مكارم الاخلاق.  ١٥١
،  1، ج  تفسير العياشي ; )عليه السلام( في الآيات النازلة فيه310، و ص  جاء في إسلامه وسبقه ، ما 82، ص  1، ج  كشف الغمة.  ١٥٢
 .  و مصادر ديگر خاصه; 31، ص   كشف اليقين; 126 ، ص  المناقب; 101ص 

 ; 120، ص  9، ج   مجمع الزوائد; 133، ص  3، ج   المستدرك على الصحيحين; 348 و ص 331، ص  1، ج  مسند أحمد بن حنبل 
 . ديگر عامه و مصادر ; 262، ص  13، ج  الحديد البلاغه ابن ابى شرح نهج
 100 و رجوع شود به صفحه ; 86، ص  4، ج  عوالي اللئالي.  ١٥٣
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 مختصرى از زندگانى اميرالمؤمنين

 )عليه السلام( طالب على بن ابى

 
 )عليه السلام(ولادت حضرت على

ا قبله قرار داده الحرامى كه خداوند متعال آن ر ، در بيت در روز جمعه سيزدهم رجب سال سوم بعد از عام الفيل
 . است به دنيا آمد

، و  كسى در كعبه متولّد نشده بود)  )عليه السلام( ( قبل از على:  گويد على بن محمد مالكى از علماى عامه مى
 154. ـ به او تخصيص داد ، و اعلام مرتبه و كرامت آن حضرت به جهت اجلال اين فضليتى بود كه پروردگار متعال ـ

 
 )عليه السلام(شهادت حضرت على

 . ، در سنّ شصت و سه سالگى به شهادت رسيد در ماه رمضان سال چهل هجرى

 : در كافى روايت شده است

وفات ) عليه السلام(روزى كه اميرالمؤمنين:  گويد) صلى االله عليه وآله وسلم(خدا اسيد بن صفوان مصاحب رسول
.  دهشت زده شدند) صلى االله عليه وآله وسلم(، و مردم مانند روز وفات پيغمبر در آورد، گريه شهر را به لرزه  كرد

، تا  امروز خلافت نبوت بريده گشت:  گفت ، و مى گويان پيدا شدانّا الله و انّا اليه راجعون مردى گريان و شتابان و 
 : در آن بود ايستاد و گفت) عليه السلام(اى كه اميرالمؤمنين به در خانه

 
، و در ايمان  تر ، تو در گرويدن به اسلام از همه مردم پيش خدايت رحمت كند اى ابوالحسن

تر، و  ، و از همه مردم رنجكش تر ، و از خدا ترسان تر ، و از نظر يقين محكم تر اخلاص با
 . تر بودى تر، و نسبت به اصحابش امين را حافظ) صلى االله عليه وآله وسلم(خدا رسول

صلى االله (، و به پيغمبر تر ات از همه رفيع ، و درجه تر ، و سوابقت از همه شريف ز همه برترمناقبت ا
، و  تر ، و از نظر روش و اخلاق و طريقه و كردار به آن حضرت شبيه تر از همه نزديك) عليه وآله وسلم
پيغمبر و مسلمين پس خدا تو را از جانب اسلام و .  تر بودى ، و از همه نزدش گرامى تر مقامت شريف

 . پاداش خير دهد

، و به ميدان آمدى زمانى كه خوارى و زبونى از خود  توانا بودى هنگامى كه اصحاب پيغمبر ناتوانى كردند
، آنگاه كه  خدا عمل كردى ، و به روش رسول ، و قيام كردى موقعى كه سستى ورزيدند نشان دادند

                                                           
 30، ص  ة الفصول المهم.  ١٥٤
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و در ]  و به نزاع برنخاستى [،  چون و چرا  بودى بى، خليفه بر حق او اصحابش آهنگ انحراف كردند
 . ، ناتوانى نشان ندادى برابر زبونى منافقان و خشم كافران و بد آمدن حسودان و خوارى فاسقان

، سخن  ، و چون از سخن گفتن ناتوان شدند ، تو به امر خلافت قيام كردى زمانى كه همه سست شدند
و .  ، آنگاه از تو پيروى كردند و هدايت يافتند تو نور خدا گام برداشتى، در پر ، و چون توقف كردند گفتى

تر و بزرگ  گوى تر و درست  و كم سخن] تر عاقبت انديش [گوتر و خدا را فرمانبردارتر  تو از همه نرم
 . ، و به امور آشناتر بودى ، و با يقينِ بيشتر و كردارِ نيكوتر تر تر و پردل رأى

بعد  (ابتدا زمانى بود كه مردم پراكنده شدند :  ر ابتدا و انتها رئيس و بزرگ دين بودىبه خدا سوگند تو د
 . ) بعد از قتل عثمان (، و انتها زمانى بود كه سست شدند  ) )صلى االله عليه وآله وسلم(از وفات پيغمبر

ا كه آنها از ، بارهاى گرانى ر براى مؤمنان پدر مهربان بودى زمانى كه تحت سرپرستى تو در آمدند
 تباه ساختند محافظت نمودى، و آنچه ] را از امور دين [كشيدنش ناتوان شدند به دوش گرفتى، و آنچه 

و به گرد آوردن دنيا  [، رعايت فرمودى، و زمانى كه زبونى كردند   رها كردند] را از احكام و شرايع [
 . دامن به كمر زدى]  حريص شدند

، و هر خونى را كه  ، و صبر نمودى زمانى كه شتاب كردند بى كردندتا بلندى گرفتى زمانى كه بى
، از بركت تو به خيراتى رسيدند كه  ) براى مسلمين از كفّار خونخواهى كردى (خواستند تو گرفتى  مى

، به خدا  ، بر كافران عذابى ريزان و رباينده، و براى مؤمنان پشتيبان و سنگر بودى گمانش را نداشتند
كامياب گشتى، و )  يعنى عطاى الهى (راه نعمتهاى خلافت آفريده شدى، و به عطايش سوگند هم

، و دلت  ، شمشير حجت و دليلت كُند نبود ، و فضايلش را به دست آوردى سوابقش را احراز كردى
 . ، هراسان نگشتى و سقوط نكردى منحرف نگشت، و بصيرتت ضعيف نشد

) صلى االله عليه وآله وسلم(، و همچنان بودى كه پيغمبر نباندتو مانند كوه بودى كه طوفان آن را نج
از «: و باز چنان بودى كه فرمود»  در رفاقت و دارايى خويش امانت نگهدارترين مردم است «:  فرمود

 . ، نزد خدا فروتن و نزد خدا عظمت داشتى» لحاظ بدن ضعيف و در انجام امر خدا قوى است

، و هيچ  جويى نبود ، هيچكس را درباره تو راه عيب ين شريف بودىدر روى زمين بزرگ و نزد مؤمن
 و براى ] و كسى از تو طمع حق پوشى نداشت [گيرى نداشت  يى نسبت به تو راه خرده گوينده

، و  ، هر ناتوان و زبونى نزد تو توانا و عزيز بود تا حقش را برايش بستانى هيچكس نرمى و مجامله نداشتى
زدت ناتوان و زبون بود تا حق را از او بستانى، و در اين موضوع خويش و بيگانه نزدت هر تواناى عزيز ن

 .  ، شأن و شخصيتت حق و راستى و مدارا بود برابر بود

، و رأيت دانش و تصميم بود نسبت به  ، و فرمانت خويشتن دارى و دور انديشى گفتارت حكمت و ثابت
 . هر چه كردى



 به ياد اول مظلوم روزگار

 

51

، و دين به وسيله تو  ها خاموش گشت شت و امر مشكل آسان شد و آتشهر آينه راه راست روشن گ
 اسلام و اهل ايمان ; ، اگر چه كافران دوست نداشتند راست شد، و اسلام قوت يافت و امر خدا ظاهر شد

زيرا هر  (، و بسيار بسيار پيشى گرفتى و جانشينان خود را به رنج بسيار افكندى  از بركت تو پابرجا شد
، مرگ تو   تو بزرگتر از آنى كه مصيبتت با گريه جبران شود; ) شند تا از تو پيروى كنند نتوانندچه بكو

 ما به قضاى خدا ;  فانّا الله و انّا اليه راجعون، در آسمان بزرگ جلوه كرد و مصيبت تو مردم را خرد كرد
مانند تو از دست ، به خدا سوگند مسلمين هرگز كسى را  راضى و نسبت به فرمانش تسليم هستيم

،  ، و بر كافران خشونت و خشم بودى ، تو براى مؤمنين پناه و سنگر و مانند كوه پا برجا بودى ندهند
 . خدا تو را به پيغمبرش برساند و ما را از اجرت محروم نسازد و بعد از تو گمراه نگرداند

 
،  گريستند) صلى االله عليه وآله وسلم(، او گريست و اصحاب پيغمبر مردم همه خاموش بودند تا سخنش تمام شد

 155. سپس هر چه جستند او را نيافتند

 :روايت شده است) عليه السلام(و در كافى از حضرت امام محمد باقر

 الجنة سيد شباب اهلاو را )  عليه وآله وسلمصلى االله( خدا كسى كه رسول ـ) عليه السلام( امام حسن مجتبى
در مسجد كوفه به پا ) عليه السلام( ـ روز عزاى اميرالمؤمنين  كه عيسى بن مريم در زمره آن شباب است156لقب داد،
 : ، سپس فرمود درود فرستاد) صلى االله عليه وآله وسلم(، و حمد و ثناى خدا گفت، و بر پيغمبرخاست

 
، او  اى مردم در اين شب مردى وفات كرد كه پيشينيان بر او سبقت نگرفتند و پسينيان به او نرسند

 در طرف بود كه جبرئيل در طرف راست و ميكائيل) صلى االله عليه وآله وسلم(خدا دار رسول پرچم
 به خدا كه او از مال ; داد گشت جز اين كه خدا به او فتح و پيروزى مى  از ميدان بر نمى; چپش بودند

                                                           
 4، ح  )عليه السلام( ، باب مولد اميرالمؤمنين 454، ص  1، ج  الكافى.  ١٥٥
،  1، ج   سنن ابن ماجة; 392 و 391 ، ص 5 ، و ج 82  و64 و 62 و 3، ص  3، ج   مسند أحمد; 76 و 58، ص  فضائل الصحابة.  ١٥٦
 ; 381ايضاً و ص ، وفي التلخيص  167 ، ص 3، ج   المستدرك على الصحيحين; 326 و 321، ص  5، ج   سنن الترمذي; 44ص 

 ; 512، ص  7، ج   مصنف إبن أبي شيبة; 323 و 206 و 151، ص   المعيار والموازنة; 201و ...  و182 و 165، ص  9، ج  مجمع الزوائد
 118، ص  )عليه السلام( خصائص أميرالمؤمنين; ... و145 و 95 و 81 و 50، ص  5 ، ج  السنن الكبرى للنسائي; 297، ص  بغية الباحث

 و 10، ص  6، و ج  243 ، ص 5 ، و ج 325، ص  4، و ج  347، ص  2، ج   المعجم الأوسط; 395، ص  2، ج  يعلى  مسند أبي; ...و
 و مصادر ديگر ; 369، ص  6، و ج  181، ص  3 ج ، و 150 ، ص 1 ، ج  تاريخ بغداد; 35، ص  3، ج   المعجم الكبير; 327  و238

 . بسيار از عامه

، ح  ، المجلس السادس 74، ص   الأمالي للصدوق; ،575 و 551  و320، ص   الخصال; 12، ح  156، باب  209، ص  1، ج  علل الشرائع 
،   معاني الأخبار; 669 و 263 و 258 و 60، ص   كمال الدين وتمام النعمة; 652 و 575 و 560 و 524 و 187 و 112 ص ، و 5

 مناقب ; 23، ص   الأمالي للمفيد; 157 و 98، ص   روضة الواعظين; 144 و 124  و102 و 100 و 38، ص   كفاية الأثر; 124 ص
 .  و مصادر ديگر بسيار از خاصه; 222، ص 2 ، و ج 543، ص  1، ج  )عليه السلام(اميرالمؤمنين
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خواست با  سفيد و سرخ دنيا جز هفتصد درهم كه آن هم از عطايش زياد آمده بود باقى نگذاشت و مى
رد كه يوشع بن نون وصى ، به خدا كه او در شبى وفات ك اش بخرد آن پول خدمتگزارى براى خانواده

، و همان شبى كه قرآن فرود  ، و همان شبى كه عيسى بن مريم به آسمان بالا رفت موسى وفات كرد
 157. آمد

 
، بلكه امام اولين  رسند، نه تنها پيشواى مسلمين كسى كه سرآمد گذشتگان است، و آيندگان به گرد او نمى

 .وآخرين است

 
 )عليه السلام( حضرت علىعبادت

، معاويه به  كه ضرار بن ضمرة كنانى بر معاويه وارد شد:  ، عامه و خاصه نقل كردند عابدترين اهل زمان خود بود
 .  على را برايم وصف نما:  او گفت

 . مرا از اين امر معاف كن يا اميرالمؤمنين:  گفت

 . كنم معافت نمى:  معاويه گفت

 ; اى نيست هبنابراين چار:  گفت

 
، و حكم به  گفت ـ مى قاطع ، كلام فصل ـ ، او شديد القوى بود ـ بود دوررس از مردم او بعيد المدى ـ

، از دنيا و رونق آن  ، و حكمت از نواحى او آشكار بود كرد ، علم از جوانب او فوران مى نمود عدل مى
، كف  ، و بسيار در تفكرّ بود يار اشك ريز به خدا سوگند او بس; ، و به شب و تاريكى آن مأنوس زار بى

، و   از لباس به كم آن; كرد ـ و با خود گفتگو مى كنايه از حالت تفكرّ و حزن گرداند ـ دست خود برمى
، هنگامى كه   به خدا سوگند همانند يكى از ما بود; كرد از طعام به غليظ و بدون خورشت آن بسنده مى

، و با  داد كرديم جواب ما را مى ، و هر زمان كه از او درخواست مى شد رفتيم نزديك ما مى پيش او مى
 اگر تبسم ; گفتيم اين كه به ما نزديك بود و مقربّ نزد ما بود از هيبتى كه داشت با او سخن نمى

، و مساكين را  نمود ، اهل دين را تنظيم مى بود)  به رشته كشيده شده (نمود همچون لؤلؤ منظوم  مى
، و افراد ضعيف از عدل او مأيوس  افراد قوى در امر باطل خود به او طمع نداشتند.  داشت ىدوست م
 . نبودند

، و شب  هاى تاريكى خود را افكنده ، در حالى كه شب پرده گيرم كه در بعضى حالات خدا را شاهد مى
در حالى كه محاسن رود  ديدم كه به سوى محراب خود مى ، او را مى ستارگان خود را غارت نموده بود

 گويا ; نمود ، و همچون گريه حزين گريه مى پيچيد ، و همچون مار گزيده به خود مى خود را گرفته

                                                           
 457، ص  1، ج  الكافى.  ١٥٧
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به :  گفت ، سپس به دنيا مى نمود ، به سوى خدا تضرّع مى يا ربنا يا ربنا:  گويد شنوم كه مى الآن مى
، هر آينه از   از من را مغرور كن و گول بزنغير!  دور باد!  ؟ دور باد ، به من مشتاق شدى من طمع دارى

، و خطر  ، و مجلس تو كوچك پس عمر و زمان تو كوتاه)  تو را سه طلاقه كردم (تو سه مرتبه دور شدم 
 . از كمى توشه و دورى مسافت و وحشت راه!  آه!  ، آه و اهميت تو كم است

 
، و با آستين خود آنها را خشك  ا نگهدارد، و نتوانست خود ر پس اشكهاى معاويه بر ريشش جارى شد

 . ، و مردم از گريه گلوگير شدند نمود مى

 158).رحمه االله( ، اينچنين بود ابوالحسن آرى:  پس معاويه گفت

، از عبادت به حدى  وارد شد) عليه السلام( العابدين بر پدر خود امام زين) عليه السلام(حضرت امام محمد باقر
، و دو چشم او از گريه سرخ شده  دارى زرد ، هر آينه رنگ او از شب زنده رسيده بود كه هيچ كس به آن نرسيده بود

، و دو ساق و قدم آن حضرت از  اش از سجود ساييده شده بود ، و بينى  پيشانى آن حضرت پينه بسته بود; بود
 . ايستادن در نماز ورم كرده بود

 : فرمود) عليه السلام(حضرت باقر

 
، و پدرم در حال  او گريه كردم، و بر  پس چنين پدر خود را ديدم و نتوانستم جلوى گريه خود را بگيرم

 : ، و گفت ، به من التفات فرمود  بعد از گذشت زمانى از وارد شدن من; تفكرّ بود

، و  ، پس من به او دادم طالب را به من بده هاى مشتمل بر عبادت على بن ابى پسرم بعضى از آن نامه
چه كسى بر عبادت على بن :   فرمود، و تابى آنها را گذاشت ، و با بى حضرت كمى از آن قرائت فرمود

 159! ؟ طالب قدرت دارد ابى

 
 )عليه السلام(شجاعت آن حضرت

، سى و شش نفر از دلاوران  ، او كسى است كه در غزوه بدر تر از خورشيد است شجاعت آن حضرت روشن
هاى صحرا را از دست او گرفت و به  مشتى از ريگ) وسلمصلى االله عليه وآله ( حضرت رسول; 160مشركين را كشت

                                                           
 نظم درر ; 225، ص  18 ، ج الحديد لابن أبي ر شرح نهج البلاغة ; 100، ص   ذخائر العقبى; 84، ص  1، ج  حلية الأولياء.  ١٥٨

، ص  2، ج   ينابيع المودة; 401، ص  24، ج   تاريخ مدينة دمشق; 1108، ص  3 ، ج عبد البرّ  الإستيعاب لابن; 135، ص  السمطين
 .  و مصادر ديگر عامه; 189

 ; 270، ص   كنز الفوائد; 391 ، ص 2، ج   شرح الأخبار; 52، ص  2، ج  )عليه السلام( مناقب أميرالمؤمنين; 70، ص  خصائص الأئمة 
 .  و مصادر ديگر خاصه;  بتفاوت يسير16، ص   العمدة; 76 ، ص 1، ج  كشف الغمة

 ; 891، ص  2، ج   الخرائج والجرائح; 318 ، ص  مكارم الأخلاق; 142، ص  2، ج   الإرشاد; 194، ص  4، ج  طالب مناقب آل أبي.  ١٥٩
 . 446، ص  1، ج   ينابيع المودة; 487، ص  1، ج   إعلام الورى بأعلام الهدى; 297، ص  2 ، ج كشف الغمة
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وما  : ( ، پس اين آيه نازل شد ) مسخ و فاسد شود صورتها  ( شاهت الوجوه:، و فرمود صورت مشركين پرتاب نمود
و نفى كردن پروردگار پرتاب آنها را ) عليه السلام(، گرفتن ريگها از دست على 161) رميت إذِْ رميت ولَكنَّ االلهَ رمى

صلى االله عليه ( خدا نزد رسول) عليه السلام( ، و اثبات كردن آن براى پروردگار، در بيان منزلت على خدا از رسول
 162. كافى است )وآله وسلم

لافتى الاّ على لاسيف الاّ : ، ندا داده شد كه فتوت منحصر به اوست او كسى است كه در غزوه أحُد
 163.ذوالفقار

 و در برترى مبارزه او همين ; ، تمام ايمان در مقابل كفر بروز نمود زاتش در غزوه خندقاو كسى است كه به مبار
 و چون اين امت بهترين امتى است كه آمده 164، بس كه از تمام اعمال امت تا روز قيامت افضل و برتر است

 . عمل آن حضرت كه افضل از اعمال اين امت است افضل از اعمال جميع امتها خواهد بود165، است

) صلى االله عليه وآله وسلم(، و حضرت رسول اوست كه فاتح خيبر است بعد از آن كه اولى و دومى ناكام برگشتند
:  خداوند متعال روشن شد كه فرمود، و بدين وسيله تفسير قول  166ودنددر مورد آن حضرت حديث رايت را فرم

فسَوف يأتْى االلهُ بِقَوم يحبهم ويحبونَه أذَلَّة علَى الْمؤْمنينَ أعَزَّة علَى الْكَافريِنَ يجاهدونَ فى سبِيلِ االلهِ  (

                                                                                                                                                                      
 . و مصادر ديگر; 65، ص  41، ج   بحارالأنوار; 451، ص  1، ج  ينابيع المودة.  ١٦٠
 ) ى نه تو بلكه خدا افكند چون تو تير افكند] اى رسول [و   (17، آيه  سوره انفال.  ١٦١
، ص  9، ج  البيان  جامع; 307 ، ص 2 ، ج كثير  تفسير ابن; 227، ص  11، ج  الكبير  المعجم; 84، ص  6، ج  الزوائد مجمع.  ١٦٢

 .  و مصادر ديگر عامه; 226 ، ص 3، ج   زاد المسير; 175، ص  3 ، ج  الدر المنثور; 271

،  1 ، ج طالب  مناقب آل أبي; 287 ، ص 2 ، ج  تفسير الصافي; 13، ص  2، ج   تفسير جوامع الجامع; 52، ص  2، ج  تفسير العياشي 
 . مصادر ديگر خاصه  و; 189ص 
، ص  11، و ج  182، ص  10 ، و ج 219، ص  7ج  ، و 211، ص  2، و ج  29، ص  1، ج  أبي الحديد شرح نهج البلاغة لابن.  ١٦٣

، ج   تاريخ مدينة دمشق; 723 ، ص 5، ج   كنز العمال; 120، ص   نظم درر السمطين; 251، ص  14، و ج  293 ، ص 13، و ج  217
 250، ص  7، و ج  6 ، ص 6، و ج  54، ص  4، ج   البداية والنهاية; 197، ص  2، ج   تاريخ الطبري; 71 ، ص 42، و ج  201 ، ص 39
، ص  1، ج   ينابيع المودة; 148 و 91، ص   المعيار والموازنة; 264 ، ص 10 عون المعبود، ج ; 22 كتاب الهواتف، ص ; 372 و 293و 

،  6 ، ج  فيض القدير; 182، ص  6 ، ج جزء اول آورده است تحفة الأحوذي  و;  و موارد ديگر اين كتاب291 ، ص 2 ، و ج 434 و 240
 . ه و مصادر ديگر عام; 553ص 

، و ج  495، ص  1، ج  )عليه السلام( المؤمنين  مناقب أمير2، ح  129، باب  160، ص  1، ج   علل الشرائع; 110، ص  8، ج  الكافي 
 .  و مصادر ديگر خاصه; 95، ص   تفسير فرات الكوفي; 382، ص   العمدة; 381 و 192 ، ص 2، ج   شرح الأخبار; 536، ص  2
 100رجوع شود به صفحه .  ١٦٤
 110، آيه  عمران سوره آل)  جت للنَّاسِكنُتُم خيَرَ أُمة أخُْرِ (اشاره به آيه .  ١٦٥
 به دست ; خدا او را دوست دارند ، و خدا و رسول خدا را دوست داشته هر آينه پرچم را فردا به مردى خواهم داد كه خدا و رسول. ( ١٦٦

 ; 145، ص  5، ج   السنن الكبرى للنسائي; 12، ص  2، ج  الثقات لابن حبان.) كند ، و از جنگ فرار نمى او پيروزى حاصل خواهد شد
 و با تفاوتى در مصادر ديگر عامه كه در ; 90 و89، ص  42، ج   تاريخ مدينة دمشق; 116، ص  )عليه السلام(المؤمنينخصائص أمير 

 . ذكر شد61صفحه 

 .  ذكر شد61 و با تفاوتى در مصادر ديگر خاصه كه در صفحه ; 56، ص   الأربعون حديثاً; 302، ص  1، ج  شرح الأخبار 
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به تنهايى از جا ،  دادند كندند و هفتاد نفر انتقالش مى  و درى را كه بيست نفر مى167، ) ولاَ يخَافُونَ لَومةَ لائَم
، كه اين كار با قوه جسدانى ممكن  اعتراف كردند)  موافق (، مخالف و مؤالف  ، و عامه و خاصه كند و انتقالش داد

 168. نيست

 : گويد فخر رازى بزرگ عالم عامه در اين موضوع مى

، و ملائكه  در آن هنگام نظرش از عالم اجساد و ماده قطع شد) عليه السلام(سرّ مطلب اين بود كه حضرت على
، و پرتوهاى  ، و همانند جواهر ارواح ملكى شده ، سپس روحش قوت گرفته  كبريا را بر او اشراق نمودندانوارِ عالم

، كه بتواند كارى  ، و البتّه در اين صورت قدرتى براى او حاصل شده عالم قدس و عظمت در او ظاهر گشته است
 169. انجام دهد كه ديگران از آن عاجزند

، و جان خود را به خدا فروخت،  خوابيد)صلى االله عليه وآله وسلم(و اوست كسى كه شب به جاى پيغمبر خاتم
، و ميكائيل امين  ، پس جبرئيل امين وحى خدا نزد سر آن حضرت خوابيدنى كه نشان دهنده علّو شأن او است
طالب يباهى االله  بخّ بخّ من مثلك يا ابن ابى:  د، و جبرئيل ندا دا خزائن ارزاق خدا نزد پاى آن حضرت ايستادند

، خداوند متعال به تو بر ملائكه مباهات و افتخار  طالب كيست مثل تو اى پسر ابى!  آفرين!   آفرين170، بك الملائكة
يشْرِى نَفسْه ابتغَاء ومنَ النَّاسِ منْ  : ( ، اين آيه را نازل فرمود ، و خداوند متعال در شأن آن معامله كند مى

ادببِالْع وفءااللهُ ررْضَاةِ االلهِ وصغراى حضرت است171) م كبرى و غلبه بر   اين شجاعت نفس و هوى، اما شجاعت  ،
 . مطلبى است كه قلم و بيان از تحرير آن عاجزند

 
 )عليه السلام( كرم آن حضرت

                                                           
، و نسبت به مؤمنان  ، و آنها نيز خداوند را دوست دارند خداوند قومى را كه دوست داردپس به زودى   (54، آيه  سوره مائده.  ١٦٧

 ) ، و از نكوهش و ملامت احدى باك ندارند كنند انگيزد كه در راه خدا جهاد مى ، برمى فروتن و نسبت به كافران سرافرازند
 .  و مصادر ديگر عامه; 316، ص  20، و ج  7، ص  5، ج  أبي الحديد شرح نهج البلاغة لابن.  ١٦٨

 و ; 239، ص  2، ج  طالب  مناقب آل أبي; 127 ، ص  روضة الواعظين; 604، ص  لي للصدوق الأما; 542، ص  2، ج  الخرائج والجرائح 
 . مصادر ديگر خاصه

 91ص ،  21، ج  التفسير الكبير.  ١٦٩
 و ; 39، ص  2، ج   تاريخ اليعقوبي; 123، ص  1 ، ج  شواهد التنزيل; 274، ص  1، ج   ينابيع المودة; 25، ص  4، ج  اسد الغابة.  ١٧٠

 . مصادر ديگر عامه

 و مصادر ; 160، ص  1، ج   الإحتجاج; 37 ، ح جلس السادس والعشرون، الم 469، ص  للطوسي  الأمالي; 434 و 361، ص  المسترشد 
 . ديگر خاصه

، و خدا دوستدار و رؤوف به بندگان  و بعضى از مردمان هستند كه از جان خود در راه رضاى خدا درگذرند  (207، آيه  سوره بقره.  ١٧١
 ) است
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، ولى افطارش به نان جو و نمك  و خزائن بلاد و كشورها بود)  كسرى (هاى قيصر  او كسى بود كه مالك گنج
، و بر  داد ، و اجرت و مزد آن را صدقه مى كرد  را آبيارى مى با دست خود درختان خرماى قومى از يهود172; بود

 173. بست شكم خود سنگ مى

، يكى را  ، ديگرى را روزانه ، پس يك درهم را شبانه انفاق كرد او كسى است كه چهار درهم به دست آورد
الَّذينَ ينفقوُنَ أَموالهَم بِاللَّيلِ والنَّهارِ سرّاً  : ( ، پس در شأن او نازل شد ، و ديگرى را آشكار مخفيانه
 . 174) وعلانَيةً

 
 )عليه السلام(فصاحت و بلاغت آن حضرت 

، و  ها و كلمات قصار و دعاهاى آن حضرت تجلّى كرده است ها و نامه فصاحت و بلاغت آن حضرت در خطبه
 . اند ، عاجز شده ، چه از جهت هئيت و چه از جهت ماده ن حكمت و فصاحت از آوردن مانند آنبزرگا

 
 )عليه السلام(امامت آن حضرت 

، يا  ، يا بايد كسى باشد كه داراى اين مقامات مذكوره است )صلى االله عليه وآله وسلم(جانشين حضرت رسول
 . كسى كه فاقد آنها است

أفََمنْ كَانَ علَى بينَة من ربه  : ( فرمايد ، فرموده پروردگار متعال كه مى قامات باشداگر جانشين داراى آن م ـ
نْهم دشَاه تلُْوهي(  محقق شده، و آيه175) و : ضُحسِ والشَّماوا * اهَرإِذَِاتلاَهالْقَممتجلّى خواهد بود176) و  . 

، ضلال و گمراهى  ، و جاى هدايت ، ظلمات و تاريكى جانشين نور و روشنايى گشته اگر فاقد مقامات باشد ـ
 . 177) قُلْ هلْ يستَوِى الاَْعمى والْبصيرُ أَم هلْ تسَتَوِى الظُّلُمات والنُّور : ( خواهد نشست

                                                           
 272، ص  42، ج  بحار الأنوار.  ١٧٢
 144، ص  41، ج  بحار الانوار.  ١٧٣
 ) نمايند ، پنهان و آشكار انفاق مى آنان كه اموال خود را در شب و روز  (274، آيه  سوره بقره.  ١٧٤

 ; 90، ص   نظم درر السمطين; 276 ، ص 13 ، و ج 21، ص  1، ج  الحديد  شرح نهج البلاغة لابن أبي; 334، ص  6، ج  مجمع الزوائد 
 ; 286، ص  1، ج   زاد المسير; ... و140، ص  1، ج   شواهد التنزيل; 58، ص   اسباب النزول للواحدى; 304، ص  1، ج  معانى القرآن

، ص  1، ج   تفسير الثعالبي; 363، ص  1 ، ج  الدر المنثور; 159، ص  1، ج   البرهان للزركشي; 333 ، ص 1، ج  تفسير ابن كثير
 .  و مصادر ديگر عامه; 25، ص  4، ج   اسد الغابة; 358، ص  42 ، ج  تاريخ مدينة دمشق; 534

عليه ( مناقب أميرالمؤمنين; 383 و 105، ص   روضة الواعظين; 255، ح  31، باب  62، ص  2، ج  )عليه السلام(عيون أخبار الرضا 
،   العمدة; 150، ص   الإختصاص; 140 ، ص  الفصول المختارة; 346 ، ص 2 ، ج  شرح الأخبار; 186 و 167  و166، ص  1، ج  )السلام

 .  و مصادر ديگر خاصه; 349ص 
 ) ... آيا پيغمبرى كه از جانب خدا دليل روشن دارد و گواهى از او دارد  (17، آيه  سوره هود.  ١٧٥
 ) ، قسم به ماه كه پيرو آفتاب است قسم به آفتاب و تابش آن هنگام بلنديش  (2 ـ 1، آيه  سوره شمس.  ١٧٦
 ) ها و نور مساويند ، يا تاريكى آيا كور و بينا برابرند!  بگو اى پيغمبر  (16، آيه  سوره رعد.  ١٧٧
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و نفى خلافت از غير آن )ه وآله وسلمصلى االله علي(خدا براى رسول) عليه السلام(لذا اثبات خلافت حضرت على
 . حضرت محتاج به دليل و برهان نيست

، بيان شرايط امامت روشن ساخت كه مصداق منحصر به فرد براى  ، اگر چه در بحث امامت ولى با وجود اين
ث به ، در اين بح است)عليه السلام(طالب  ، حضرت على بن ابى )صلى االله عليه وآله وسلم(جانشينى رسول اكرم

 . كنيم وجوه ديگرى امامت و خلافت بلافصل آن حضرت را اثبات مى

 : دو قضيه در اين بحث مورد نظر است

 )صلى االله عليه وآله وسلم(خدا براى رسول) عليه السلام(ـ ثبوت خلافت حضرت على

 ـ نفى خلافت از غير آن حضرت

، بلكه فقط نياز به تذكر و يادآورىِ  دلال نداردو هر دو قضيه براى هر مسلمان از قضايايى است كه نياز به است
 . امورى است كه تصور آنها ملازم با تصديق اين دو قضيه است

 و حقيقت خلافت ; ، و بدل از او خواهد بود نشيند ، به جاى او مى خليفه جانشينِ مستخلف عنه است:  امر اول
، به  رفت ، و آنچه كه از او انتظار مى ، قيام كند داد اقتضا دارد كه خليفه به تمام آنچه مستخلف عنه انجام مى

 .  يعنى بايد به وسيله خليفه خلأ فقدان مستخلف عنه جبران شود; وسيله خليفه برآورده شود

، و با  ، كه با وجود آن تناسب خلافت محقق است بنابراين بايد بين خليفه و مستخلف عنه تناسب خاصى باشد
، يا جاهل و   بدين جهت معقول نيست كه ظلمت و تاريكى خليفه و بدلِ نور گردد; تنبود آن، خلافت منتفى اس

 . ... ، ، يا فاقد بدل واجد باشد نادان جانشين عالم و دانا گردد

، و از  چه كسى است) صلى االله عليه وآله وسلم(اكرم ، يعنى رسول  بايد تأمل شود كه مستخلف عنه: امر دوم
 ؟  امت چه انتظارى است، براى آن وجود مقدس

انسان كاملى است كه در تمام آنچه خداوند متعال از كمالات علمى و ) صلى االله عليه وآله وسلم(حضرت رسول
 و غرض از بعثت آن ; ، برتر از همه انبيا و مرسلين است عملى و آيات تشريعى و تكوينى به ايشان عطا فرموده

 رسيدن به مقاماتى از فضايل كه ملأ اعلى به ; است كه براى انسان استحضرت به فعليت رسيدن استعداد كمالاتى 
، و اعطاى حقِ  ، غرض احقاق حق نمايد ، و خداوند متعال به آن بر ملائكه مباهات و افتخار مى خورد آن غبطه مى

 فرو فرستاده ، و به پا داشتن مردم به قسط و عدل به آنچه پروردگار متعال از قرآن و ميزان هر صاحب حقى است
يهدى بِه االلهُ منِ اتَّبع رِضْوانَه سبلَ السلامَِ ويخْرجِهم منَ * قدَ جاءكُم من االلهِ نُور وكتَاب مبيِنٌ  : ( است

بِالْبينَات وأنَْزَلْنَا معهم لَقدَ أَرسلْنَا رسلَنَا  ( ، 178) الظُّلُمات إِلَى النُّورِ بإِذِنْه ويهديهِم إِلَى صرَاط مستَقيم
طسبِالْق النَّاس قُومييزاَنَ لالْمو تَاب179) الْك. 

                                                           
، كه خداوند به آن هر كس را كه از پى رضا و  هر آينه از جانب خداوند نور و كتاب آشكار آمد  (16 و 15 ، آيه سوره مائده.  ١٧٨

 ) ، و به راه راست هدايت نمايد ، و آنان را به اذن خداوند از تاريكيها به نور خارج نمايد ، هدايت نمايد خشنودى او راه سلامت پويد
ها فرستاديم و با ايشان كتاب و ميزان را نازل كرديم تا مردم به قسط و  هر آينه ما رسولان خود را با دليل  (25، آيه  سوره حديد.  ١٧٩

 ) عدل قيام كنند
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بايد نمونه عالى شخصيت آن )صلى االله عليه وآله وسلم(ر كه گفته شد، خليفه حضرت رسول همانطو:امر سوم
، و تلاوت آيات خداوند پر  ، تا خلأ وجود آن حضرت را در تعليم و تربيت انسان حضرت در علم و عمل و خلق باشد

، و ناسخ و منسوخ آيات  ام و خاص، ع ، محكم و متشابه ، ظاهر و باطن  او بايد در تنزيل آيات و تأويل آنها; كند
 . ، و جواهر مخزون در حروف مقطعه اول سور قرآن را بيان كند  و اسرار پنهان آيات; راهنماى مردم باشد

بايد كسى باشد كه داراى علم كتابى باشد كه ) صلى االله عليه وآله وسلم(خليفه حضرت رسول:  و در يك كلمه
هاى   و متكفل تزكيه مردم از وسوسه180، )  فَرَّطْنَا فى الْكتَابِ منْ شَىءما : ( در آن تفصيل هر چيزى است

، مستعد دريافت انوار  ، تا عقول مردم با تصفيه از كدورات ، و رذايل خلُقى و عملى باشد ، و هواهاى نفسانى شيطانى
، خزائنِ جواهرِ حكمتى شود كه   در نتيجه نفوس مردم; رسد ند كه غير از پاكيزگان كسى به آن نمىكتابى شو

 . دهد خداوند متعال آن را به هر كس كه بخواهد مى

در آنچه از آن وجود مقدس از تعليم و تربيت ) صلى االله عليه وآله وسلم(، جانشين پيغمبر اكرم ، اگر خليفه آرى
، و هدف از بعثت به وقوع  ، و ابديت شريعت محقق شده ، آنگاه غرض از خاتميت رسالت ، باشد ودر امت انتظار مى

هو الَّذى بعثَ فى الاُْميينَ رسولا منهْم يتلُْو علَيهِم آياته ويزَكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتَاب  : ( پيوندد مى
 181. ) والْحكْمةَ

 ولى غرض از نبوت كه تزكيه ، شود تمام مى) صلى االله عليه وآله وسلم(و اگر چه نبوت به بعثت حضرت خاتم
، و اين مهم تنها به قيام كسى كه داراى خصوصيت  امت و تعليم كتاب و حكمت است تا روز قيامت باقى خواهد ماند

 . شود موجود در مفهوم خلافت است ـ و بيان شد ـ محقق مى

، على بن   حضرت، بعد از آن)صلى االله عليه وآله وسلم( آيا مصداق خليفه حضرت رسول: امر چهارم
 ؟ است يا غير از او) عليه السلام(طالب ابى

در او )صلى االله عليه وآله وسلم(، پس او كسى است كه فضايل نبى اكرم باشد) عليه السلام(اگر حضرت على
، در اينجا به بعضى ديگر از  ايم اى از آن فضايل آن حضرت اشاره كرده  و هر چند به گوشه; تجلّى پيدا كرده است

 : كنيم ن درياى فضائل اشاره مىآ

 : است) صلى االله عليه وآله وسلم(اكرم او كسى است كه اجماع و سنّت قائم است كه او وارث علم نبى

پس به اين ظاهر شد اجماع بر اين كه على وارث  ... «:  كند ـ اما اجماع را حاكم نيشابورى در مستدرك نقل مى
 182. » است نه كسان ديگر) صلى االله عليه وآله وسلم(علم نبى

انا مدينة العلم و :  كه فرمود) صلى االله عليه وآله وسلم(كنيم به كلام حضرت رسول ـ اما از سنّت فقط اكتفا مى
 184. كمة و على بابهاانا دار الح:   و فرمود183، على بابها

                                                           
 ) و ما در كتاب از چيزى فرو گذار نكرديم  (38، آيه  سوره انعام.  ١٨٠
پيغمبرى از خودشان فرستاد تا آيات خدا را بر )  دانند كه خواندن و نوشتن نمى (او است كه در مردم امى   (2، آيه  معهسوره ج.  ١٨١

 ) ، و كتاب و حكمت به آنان بياموزد ، و آنان را تزكيه نمايد آنها تلاوت كند
 126، ص  3، ج  المستدرك على الصحيحين.  ١٨٢
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تواتر لفظى و معنوى نباشد ، زيرا اين حديث اگر م نياز از بحث است  از جهت سند بىانا مدينة العلمحديث 
 . قطعاً متواتر اجمالى است

) عليه السلام(حضرت على) صلى االله عليه وآله وسلم(، كه باب مدينه علم رسول و دلالت حديث روشن است
 . تواند به اين مدينه وارد شود الاّ از اين باب ـ نمى هر كس كه باشد ، پس هر شخص ـ است

 . شود ، و به سكوت او اين در بسته مى اين شهر علم بازدرِ ) عليه السلام(به نطق على

 ؟ باب آن است چه علمى است) عليه السلام(مدينه آن و على) صلى االله عليه وآله وسلم(آيا علمى كه نبى اكرم

وإِذْ قَالَ  : ( اين همان علمى است كه حضرت آدم به آن استحقاق خليفه شدن خداوند را در زمين پيدا كرد
كبر حبُنُ نسنَحو اءمالد كفسيا ويهف دْفسن يا ميهلُ فعيفَةً قاَلُواْ أتََجَضِ خلى الاَْرلٌ فاعكَةِ إنِِّى جَلائلْمل 

 عرَضهَم علَى الْملائَكَةِ فَقَالَ وعلَّم آدم الاَْسماء كلَُّها ثُم* بِحمدك ونُقَدس لَك قَالَ إنِِّى أعَلَم ما لاَ تَعلَمونَ
 185. ) أنَْبِئُونى بأَِسماء هؤلاَُء إنِْ كُنتُم صادقينَ

                                                                                                                                                                      
 شرح ; 16، ص  2 ، ج ق في غريب الحديث الفائ; 55 ، ص 11، ج   المعجم الكبير; 126، ص  3، ج  المستدرك على الصحيحين.  ١٨٣

،  1 ، ج  فيض القدير; 148 ، ص 13، ج   كنز العمال; 415 ، ص 1، ج   الجامع الصغير; 219، ص  7، ج  الحديد أبي نهج البلاغة لإبن
، ص  42، ج  مشق تاريخ مدينة د; 64 ، ص  مفردات الراغب; 432 و...  104، ص  1، ج   شواهد التنزيل; 60 ، ص 3 ج ، و 49ص 
 .  و مصادر ديگر عامه; ...  و378

، ص   الأمالي للشيخ الصدوق; 574 ، ص  الخصال للشيخ الصدوق; 298، ح  31، باب  66، ص  2، ج  )عليه السلام(عيون أخبار الرضا 
،  2، ج  )عليه السلام(ؤمنين مناقب أميرالم; 430، ص   تحف العقول; 307 ، ص  التوحيد; 64، ص   تفسير فرات الكوفي; 655 و 425
، ص   كنز الفوائد; 77 ، ص  الأمالي للمفيد; 238، ص   الإختصاص; 33 ، ص 1، ج   الإرشاد; 89، ص  1، ج   شرح الأخبار; 558ص 
 .  و مصادر ديگر خاصه; 565 و 545، ص  2، ج   الخرائج والجرائح; 102 ، ص 1، ج   الإحتجاج; 149
 تاريخ ; 415، ص  1، ج   الجامع الصغير; 155، ص  10 ، ج  تحفة الأحوذى; 77، ص   ذخائر العقبى; 64، ص  1حلية الأولياء، ج .  ١٨٤

مصادر   و; 60 ، ص 3، ج   فيض القدير; 393   و90 ، ص 2، و ج  218 ، ص 1 ، ج  ينابيع المودة; 378، ص  42، ج  مدينة دمشق
 . ر عامهديگ

 .  و مصادر ديگر خاصه; 295،   العمدة; 434، ص  الأمالي للشيخ الصدوق 

 :، در مصادر بسيارى از عامه و خاصه موجود است و به لفظ أنا مدينة الحكمة وعلى بابها، وقريب به آن 

 . مصادر ديگر عامه  و; 390، ص  1، ج   ينابيع المودة; 378  ص42 ، ج  تاريخ مدينة دمشق; 60، ص  3، ج  فيض القدير 

، المجلس الخامس  342، و ص  8، ح  ، المجلس السادس والعشرون 188، ص   الأمالي للصدوق; 119 و 103، ص  روضة الواعظين 
 كمال الدين وتمام ; 1، ح  ، المجلس التاسع والسبعون 619 ص ، و 11، ح  ، المجلس الحادي والستّون 472، و ص  18، ح  والأربعون

، المجلس  483، و ص  21، ح  ، المجلس الخامس عشر 431، ص   الأمالي للطوسي; 89، ص  1، ج   شرح الأخبار; 241، ص  النعمة
 .  و مصادر ديگر خاصه; 123 ، ص 4 ، ج  عوالي اللئالي; 24 ، ح السابع عشر

، ملائكه گفتند  اى قرار دهم آر آنگاه را كه پروردگارت به ملائكه فرمود همانا من در زمين خليفه به ياد  (31 و 30، آيه  سوره بقره.  ١٨٥
:  ، خدا فرمود كنيم ، و حال آن كه ما خود تو را تسبيح و تقديس مى ، و خونها را بريزد كه در زمين فساد كنددهى  آيا كسى را قرار مى

،  ، آنگاه حقائق آن اسماء را بر ملائكه عرضه داشت و خداوند تمام اسماء را به آدم آموخت. دانيد دانم آنچه را شما نمى هر آينه من مى
 ) گوئيد سماء اينان اگر راست مىخبر دهيد مرا به ا:  پس فرمود
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به آنچه بر حضرت آدم و غير او از )صلى االله عليه وآله وسلم(بلكه خداوند متعال علاوه بر تعليمِ پيغمبر اكرم
 . ، به علوم ديگرى نيز مختص گردانيده است ، او را به مقتضاى خاتميت پيغمبران نازل فرموده

الاَْلْواحِ  وكَتَبنَا لهَ فى : ( فرمايد خود موسى تعليم فرموده است مىخداوند متعال در شأن علمى كه به كليم 
ا علَيك ونَزَّلْنَ : ( فرمايد ، ولى نسبت به علمى كه به حبيب خود حضرت خاتم تعليم فرموده مى 186) منْ كُلِّ شَىء

 187. ) الْكتَاب تبيانًا لِّكُلِّ شَىء

، مثل ترمذى در صحيح  اى از اصحاب حديث را عده و على بابها ] مدينة الحكمة [انا دار الحكمه اما حديث 
 . اند  و ديگران نقل كرده189و خطيب بغدادى در تاريخ188، خود

، و حكمتى كه  توان داخل شد مگر از باب آن به دار و خانه حكمت نمى:  و دلالت اين حديث نيز واضح است كه
اى  ، حكمت مطلقه باب آن است) عليه السلام(مدينه آن و اميرالمؤمنين) صلى االله عليه وآله وسلم(ضرت رسولح

، مطلق آن حكمت را خير بسيار شمرده و هر كس را كه بخواهد مورد آن قرار  است كه خداوند متعال در قرآن مجيد
 و حال آن كه تمام متاع 190، ) ت الْحكْمةَ فَقدَ أوُتى خَيراً كَثيراًيؤتْى الْحكْمةَ منْ يشَاء ومنْ يؤْ : ( داده است

قُلْ  : ( ، قليل شمرده است العقول را هاى محير ، و سياره ها ماهدنيا با زينت آسمان آن به ستارگان و خورشيد و 
 191. ) متَاع الدنْيا قلَيلٌ

م الر كتبَ أحُكمت آيتُه ثُ : ( ، و محل تجلى آن قرآن عظيم است ، مبدأ اين حكمت خداوند على عظيم آرى
 . 192) فصُلتَ من لَّدنْ حكيم خَبِير

 از طريق و ـ به جز ، و مطلب و مقصود هر انسان است كه گمشده هر مؤمن و هر كس دنبال اين حكمت باشد ـ
 . تواند به آن برسد نمى) عليه السلام( بن ابيطالب راه على

فوق آن است كه عقول مردم آن را )صلى االله عليه وآله وسلم(مخفى نيست كه عظمت علم و حكمت پيغمبر اكرم
ن از ، و مقتضاى برهان اين است كه آنچه در انسا ـ انسان كامل مطلق است از هر جهت ، چون او ـ ادراك كنند

، و خداوند  تر از او نيست به فعليت برسد ، در فرد كاملى كه كامل استعدادهاى كمال علمى و عملى نهاده شده

                                                           
 ) از هر موضوعى براى موسى نوشتيم)  تورات (و در الواح   (145، آيه  سوره اعراف.  ١٨٦
 ) را بر تو كه آشكار كننده و بيان هر چيزى است)  قرآن (و فرود فرستاديم كتاب   (89، آيه  سوره نحل.  ١٨٧
 3807، رقم  30، ص  5، ج  سنن الترمذى.  ١٨٨
 )در تاريخ بغداد انا مدينة الحكمة است (204، ص  11، ج  تاريخ بغداد.  ١٨٩
، و هر كس حكمت به او داده شود هر آينه خير بسيارى  كند خداوند حكمت را به هر كس بخواهد عطا مى  (269، آيه  سوره بقره.  ١٩٠

 ) به او داده شده است
 ) بگو اى پيغمبر متاع دنيا كم است  (77، آيه  سوره نساء.  ١٩١
، پس بسيار روشن بيان گرديده  ، اين قرآن كتابى است از جانب خداوند حكيم و خبير آگاه با آيات محكم آلر  (1، آيه  سوره هود.  ١٩٢
 ) است
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وأنَزلََ االلهُ علَيك الْكتَاب والْحكْمةَ وعلَّمك ما لَم تَكنُْ تَعلَم وكَانَ فضَْلُ االلهِ علَيك  : ( فرمايد متعال مى
 193. ) عظيماً

، بزرگتر از آن  ـ عظيم و بزرگ بشمارد كه حدى براى عظمت او نيست پس آنچه را كه خداوند على عظيم ـ
، و در  باب اين علم و حكمت است) عليه السلام( و على; ود كه عقول مردم به درك حد عظمت آن برسندخواهد ب

 . ، باب علم عالَم است از سوى ديگر باب علم خاتم:  يك كلمه

از من بپرسيد قبل  194، سلونى قبل ان تنقذونى:  فرمود)عليه السلام(عامه و خاصه اتّفاق دارند كه حضرت على
، گوينده اين  شود مى، پس معلوم  ، آن حضرت مورد سؤال را محدود به حدى نفرمود از آن كه مرا از دست بدهيد

 . اى از علمش مخفى و پنهان نيست كلام باب علمى است كه مدد كننده او مثقال ذره

 . ، و دوست و دشمن به آن اعتراف دارند در علم و حكمت است) عليه السلام(، مرتبه و منزلت حضرت على اين

 طالب؟ گويى در على بن ابى چه مى: معاويه به ابن عباس گفت

، و كوه انديشه  ، محل عقل و خرد ، و كهف و موضع تقوى ، او علم هدايت است به خدا سوگند:  س گفتابن عبا
، و  ، و عالم به آنچه در صحف گذشتگان بوده كننده به راه بزرگ ، و دعوت  او نور شب است در تاريكى تيره; است

هاى   او دورى كننده از راه; و تارك جور و اذيت،  ، متعلقّ به اسباب هدايت قائم به تأويل و ذكر و يادآورى مردم
را ]  امامت [، و سيد و سرور كسانى كه پيراهن و رداى  ، و بهترين كسى است كه ايمان آورد و پرهيزكار شد پستى

ترين شخصى است كه به عدل  ، و با گذشت اند ، و سعى نموده ، و افضل كسانى است كه حج به جا آورده پوشيدند
 195. ... كرد و مساوات برقرار نمودرفتار 

                                                           
، و فضل  دانستى به تو آموخت ، و آنچه را كه نمى و حكمت را)  قرآن (و خداوند فرو فرستاد بر تو كتابى   (113، آيه  سوره نساء.  ١٩٣

 ) خداوند بر تو عظيم و بزرگ است
أنّهم يعرفون علم المنايا )عليهم السلام(  في الأئمة2، الجزء السادس، باب  286، ص   بصائر الدرجات; 189، كلام  البلاغة نهج.  ١٩٤

 و 92، ص   التوحيد; 16 ، ح 23،  ، باب 155، ص   كامل الزيارات; 105 ، ص 2، و ج  38، ص  2، ج  طالب  مناقب آل أبي; ...والبلايا
،   الإختصاص; 330 و 35، ص  1 ، ج  الإرشاد; 311 و 286 و 39، ص  2، ج  رح الأخبار ش; 118 و 32، ص   روضة الواعظين; 305
،   العمدة; 1133 ، ص 3، ج   الخرائج والجرائح; 121، ص   الثاقب في المناقب; 384، ص  1، ج   الإحتجاج; 279 و 248 و 235ص 
، ص   الأمالي للشيخ الصدوق; 391 ، ص 1، ج  سائل المرتضى ر; 54، ح  ، المجلس الثاني 57، ص   الأمالي للشيخ الطوسي; 261 ص

 .  و مصادر ديگر خاصه; 1، ح  ، المجلس الخامس والخمسون 422 ، و ص 1، ح  ، المجلس الثامن والعشرون 196

 المعيار ; 136 ، ص 6، و ج  386، ص  2، ج  أبي الحديد  شرح نهج البلاغة لإبن; 466، و  352، ص  2، ج  المستدرك على الصحيحين 
، ص  13، ج   كنز العمال; 400 و 397، ص  42 ، ج  تاريخ مدينة دمشق; 289 ، ص 13 ، ج  جامع البيان; 298 و 82، ص  والموازنة

 .  و مصادر ديگر عامه; 165
 و مصادر ديگر ; 171، ص  2، ج   ينابيع المودة; 159، ص  9، ج   و با تفاوتى در مجمع الزوائد; 239، ص  10، ج  المعجم الكبير.  ١٩٥
 . عامه

 . و با تفاوتى در مصادر ديگر خاصه; 507، ص   الطرائف; 307، ص  المسترشد 
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 196. م است به سنتّعلى اعلم مرد:  عايشه گفت

ـ  )عليه السلام(حضرت على اى كه ابوالحسن ـ برم از معضله و مشكله به خدا پناه مى:  عمر بن الخطاب گفت
 . ود، اعتراف نم )عليه السلام( و به نجات خود از هلاكت در معضلات به علم على197، براى حلّ آن نباشد

اهل شام اين كلام را از تو :  برادرش عتبه گفت.  طالب رفت فقه و علم به رحلت على بن ابى:  معاويه گفت
 198. مرا واگذار:  گفت.  شنوند نمى

 : اين كهنتيجه 

وما آتَاكُم الرَّسولُ  : ( كه خداوند در شأن او فرمود ـ) صلى االله عليه وآله وسلم( خدا بعد از تصريح رسول
رَق ، و با وج طالب از همه امت از هر جهت  به خلافت بلافصل و افضل بودن على بن ابى199) فَخذُوُهود اجماع همه ف

كه هر چه در قدرت براى خاموش كردن نور او داشتند به كار  ترين دشمنان آن حضرت ـ و اعتراف حتى از سخت
طالب همان بدر تام و ماه تابانى است كه بايد جانشين خورشيد آسمان  ماند كه على بن ابى ـ شكى باقى نمى بردند

، و در هدايت و  باشد)صلى االله عليه وآله وسلم( خدا مت قائم مقام رسول، و در اشراق انوار كتاب و حك نبوت باشد
 200. ) أفََمنْ كَانَ علَى بينَة من ربه ويتلُْوه شَاهد منْه : ( پيشوايى نايب آن حضرت باشد

                                                           
 ; 78، ص   ذخائر العقبى; 408 ، ص 42 ، ج  تاريخ مدينة دمشق; 228، ص  3، و ج  255، ص  2، ج  التاريخ الكبير للبخاري.  ١٩٦

 . و مصادر ديگر عامه; 171، ص  2، ج   ينابيع المودة; 52 ، ص 1 ، ج  تفسير الثعالبي; 133، ص  نظم درر السمطين

 و ; 57، ص   كشف اليقين; 561 و 310 ، ص 2 ، ج  شرح الاخبار; 117، ص  1، ج   كشف الغمة; 191، ص  المناقب للخوارزمي 
 . مصادر ديگر خاصه

 نور ; 152، ص   تأويل مختلف الحديث; 82 ، ص ذخائر العقبى:   و با تفاوت اندكى در; 375، ص  2، ج  الفائق في غريب الحديث.  ١٩٧
 تاريخ مدينة ; 339، ص  2، ج   الطبقات الكبرى; 300، ص  10، ج   كنز العمال; 131، ص   نظم درر السمطين; 79 ، ص الأبصار
، ج   تهذيب التهذيب; 485 ، ص 20، ج   تهذيب الكمال; 23، ص  4، ج  ة اسد الغاب; 406، ص  42، و ج  369، ص  25 ، ج دمشق

، و ج  405  و172، ص  2، ج   ينابيع المودة; 100، ص   أنساب الأشراف; 467 ، ص 4، ج   الإصابة في تمييز الصحابة; 296، ص  7
 .  و مصادر ديگر عامه; 726، حديث  57، باب  217، ص   كفاية الطالب; 397، ص  7، ج   البداية والنهاية; 147، ص  3

 ; 257 ، ص  العمدة; 369 و 31، ص  2، ج  طالب  مناقب آل أبي; 21، ص   دلائل الإمامة; 565 و 317، ص  2 ، ج شرح الأخبار 
 .  و مصادر ديگر خاصه; 473، ص  الطرائف
 250، ص   العدد القوية; 44، ص  3 ، ج  الإستيعاب در حاشيه كتاب الإصابة في تمييز الصحابة; 1108، ص  3، ج  الإستيعاب.  ١٩٨
 ) آنچه را كه پيغمبر آورد بگيرد  (7، آيه  سوره حشر.  ١٩٩
 ) ... دى از او به دنبال دارد، و شاه آيا آن كس كه بر دليل آشكار از جانب پروردگار خود است  (17، آيه  سوره هود.  ٢٠٠
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 )عليه السلام( پرتوى از فضايل على بن ابى طالب

هاى مختلف به بعضى از فضايل آن حضرت اشاره شده است، و كسى  ، تا كنون به مناسبت اگر چه در اين جزوه
 : نيمك اكتفا مى را ياراى غور در اين درياى ژرف نيست، ولى به آنچه در اين مختصر ميسور است،

كند كه  حسكانى حنفى از اعلام قرن پنجم هجرى از مجاهد كه از بزرگان تابعين و اعلام مفسرين است نقل مى
مثل آنها ) صلى االله عليه وآله وسلم( هفتاد منقبت است كه براى احدى از اصحاب پيغمبر) عليه السلام( براى على

 201.با آنها شريك بوده است) عليه السلام( مگر آن كه علىنبوده است، و هيچ منقبتى براى اصحاب پيغمبر نبوده 

نيست مگر اين كه ) اَلَّذينَ ءامنُواْ و عملُواْ الصالحات: ( كند كه در قرآن آيه همچنين از ابن عباس نقل مى
ر اين كه خدا او را عتاب كرده، اما على را جز به  و از اصحاب محمد مردى نيست مگ; على امير و شريف آن آيه است

 202.خوبى ياد نكرده است

براى على هيجده منقبت است، كه اگر يكى از آنها براى مردى از اين امت باشد به آن :  كند همچنين نقل مى
 203.ين امت نبوده استكند، و سيزده منقبت براى اوست كه براى احدى از ا نجات پيدا مى

 على نزد خدا مقامش بالاتر است يا ابابكر؟: از استاد ما ابو الهذيل سؤال شد: ابن ابى الحديد گفت

و اللّه مبارزه على با عمرو در روز خندق برابر است با اعمال مهاجرين و انصار و طاعت آنها همگى، تا چه : گفت
 204.ه تنهايىرسد به ابى بكر ب

 205.سيصد آيه در شأن على نازل شده است: كند كه ابن حجر از متعصبين علماى عامه از ابن عباس نقل مى

 : روايات عامه و خاصه اتفاق دارند كه

ود، و مسبوق به  به اسلامى كه  تسليم مطلق در برابر اراده خداوند متعال ب206 است كه اسلام آورداو اول كسى
ينَالُ عهدى  لاَ : ( ، و بدين جهت بجز او كسى از اصحاب به مقتضاى 207) إنَِّ الشّركْ لَظـُلْم عظيم : ( شرك نبود
لمينَ  . لايق امامت امت نيست208) الظَّـ

                                                           
 24، ص  1، ج  شواهد التنزيل.  ٢٠١
 30، ص 1شواهد التنزيل، ج .  ٢٠٢
 22شواهد التنزيل، ص .  ٢٠٣
 60، ص  19شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج .  ٢٠٤
، ص  1 ، ج  ينابيع المودة; 364  ص42 ، ج  تاريخ مدينة دمشق; 219، ص  6، ج   تاريخ بغداد; 127، ص  الصوعق المحرقه.  ٢٠٥

 .  و مصادر ديگر عامه; 406، ص  2، و ج  373

 . و مصادر ديگر خاصه; 235، ص   سعد السعود; 15، ص  العمدة 
 و ; 136، ص  3، ج  لصحيحين المستدرك على ا; 368 ، ص 4، و ج  331، ص  1، ج   مسند احمد; 13، ص  فضائل الصحابة.  ٢٠٦

 ; 207، ص  6، ج   السنن الكبرى بيهقى; 295 ، ص  بغية الباحث; 500  و ص465، و ص  ذهبى در تلخيص تصحيح كرده است
 الآحاد ; 79، ص  عاصم  كتاب الأوائل ابن ابى; 87، ص   مسند ابن الجعد; 227 ، ص 11، و ج  325 ، ص 5، ج  مصنف عبدالرزاق
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عامه از عمر بن الخطاب روايت :   به ايمانى كه يكى از امتيازاتش اين است209 است كه ايمان آورداو اول كسى
اگر هفت :  گفت كه از او شنيدم كه مى)  عليه وآله وسلمصلى االله(خدا دهم بر رسول شهادت مى: كردند كه گفت

 210. ، رجحان با ايمان على است ، و ايمان على را در كفّه ديگر آسمان را در يك كفّه بگذراند

إنَِّما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذينَ ءامنُوا الَّذينَ يقيمونَ الصلَوةَ  (، و آيه  211 است كه نماز خوانداو اول كسى
ر مهؤتُْونَ الزَّكَوةَ ويونَ وعدر شأن نماز او نازل شد212) ك  . 

ترين كمالات چهار پيغمبر اولوالعزم خدا به ضميمه علم آدم ابوالبشر از وجود او   وصى است كه شاخصاو يگانه
 . گر است جلوه

من أراد أن ينظر إلى نوح :  ند كهك الحديد معتزلى از مسند احمد بن حنبل و صحيح بيهقى نقل مى ابن ابى
، و إلى موسى في فطنته، و إلى عيسى في زهده  ، و إلى إبراهيم في حلمه ، و إلى آدم في علمه في عزمه

 213.طالب فلينظر إلى على بن ابى

                                                                                                                                                                      
عليه ( خصائص اميرالمؤمنين; ...  و105 و ص 44، ص  5، ج   السنن الكبرى نسائى; 384، ص  5، و ج  ...  و148، ص  1 ج ، والمثانى
 .  و مصادر ديگر عامه; 321 و ص 21 ، ص 11 ، و ج 84، ص  5، ج   المعجم الكبير; 77، ص   كتاب الأوائل طبرانى; 44، ص  )السلام

،  1، ج   شرح الاخبار; 479، ص   المسترشد; 253 ، ص 1، ج  )عليه السلام(  مناقب اميرالمؤمنين; 85 و ص 82، ص  روضة الواعظين 
 .  و مصادر ديگر خاصه; 25، ص   العمدة; 274، ص   الأمالى طوسى; 16، ص  3 ج...   و350 و 300،  210، ص  2  و ج181ص 
 ) همانا شرك ظلمى عظيم و بزرگ است  (13، آيه  سوره لقمان.  ٢٠٧
 ) درس عهد من به ظالمين نمى  (124، آيه  سوره بقره.  ٢٠٨
 ; 206، ص  6، ج   السنن الكبرى بيهقى;  و ذهبى در تلخيص تصحيح كرده است; 133، ص  3، ج  المستدرك على الصحيحين.  ٢٠٩

 ; 116، ص  4، ج  الحديد ه ابن ابىالبلاغ  شرح نهج; 269، ص  6، و ج  95 ، ص 1 ، ج  المعجم الكبير; 102، ص  9، ج  مجمع الزوّائد
، ص  4، ج   أسد الغابة; 371و ...   و44 و 41 و 36 و ص 27، ص  42، ج   تاريخ مدينه دمشق; 219 ، ص 3 ، ج تفسير الدرالمنثور

 .  و مصادر ديگر عامه; 293، ص  7 ، ج  الإصابة; 19

 الأمالى ; 63، حديث  28، باب  303 ، ص 1 ، ج )عليه السلام(الرضا عيون اخبار ; 104، ص   بصائر الدرجات; 7البلاغه خطبه  نهج 
 .  و مصادر ديگر خاصه93، ص   روضة الواعظين; 225، ص   التوحيد; 274 و 74 ، ص صدوق
 ;  و مصادر ديگر عامه; 617، ص  11 ، ج  كنز العمال; 226 ، ص 2 ، ج  الرياض النضرة; 341، ص  42، ج  تاريخ مدينة دمشق.  ٢١٠

 .  و مصادر ديگر خاصه; 238، ص   الأمالى طوسى; 109، ص   كشف اليقين; 292، ص  1، ج  شف الغمةك 
 ; 103، ص  9، ج   مجمع الزّوائد; 44 ، ص 1، ج   سنن ابن ماجة; 370 و 368، ص  4، و ج  373 و 99، ص  1، ج  مسند احمد.  ٢١١

 المستدرك ; 107 و 106 و 105، ص  5 ، ج  السنن الكبرى نسائى; 584، ص   كتاب السنة; 149 و 148، ص  1 ، ج الآحاد و المثانى
 .  و مصادر ديگر عامه; 44 و 43 و 42، ص  )عليه السلام( خصائص اميرالمؤمنين; 500 ، ص 3، ج  على الصحيحين

 مناقب امير ; 82، ص   روضة الواعظين; 210 ، ص  الخصال; 63، ح  28، باب  303، ص  1، ج  )عليه السلام(عيون اخبار الرضا 
 .  و مصادر ديگر خاصه; 269 ، ص 1، ج  )عليه السلام(المؤمنين
 . 89 رجوع شود به صفحه ; 55، آيه  سوره مائده.  ٢١٢
 و 100، ص  1  شواهد التنّزيل، ج; 313 ، ص 42 ، ج  تاريخ مدينة دمشق; 168، ص  9، ج  الحديد البلاغه ابن ابى شرح نهج.  ٢١٣

 . و مصادر ديگر عامه; 103

 و مصادر ديگر ; 417، ص   امالى طوسى; 288، ص   المسترشد; 128، ص   روضة الواعظين; 25، ص  كمال الدين و تمام النعمة 
 . خاصه
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ند ا نقل كرده) صلى االله عليه وآله وسلم(خدا  است كه علماى عامه و خاصه در مقام و منزلت او از رسولاو كسى
 : كه فرمود

عهداً في على نه لي يا:  ، فقلت ان االله تعالى عهد إلىبي فقال سمعت:  ، فقلت اسمع:  ، فقال رب ،  :
، من أحبه  هو الكلمة التي ألزمتها المتقين ، و ، و نور من أطاعني ، وإمام اوليائي إنّ علياً راية الهدى

 214. ... ، فبشره بذلك ، و من أبغضه أبغضني أحبني

رايت آن هدايت ) عليه السلام(آن هدايتى كه نتيجه بعثت تمام انبياى الهى، و ثمره تمام كتب آسمانى است، على
 .  صراط مستقيمِ معرفت و عبادت خداوند متعال استاست، او علمدار هدايت به

ألاََ إنَِّ أوَليĤء اللَّه لاخََوف علَيهِم  : (امام اوليايى است كه خداوند در وصف آنان فرموده است) عليه السلام(على
 .215) ولاَ هم يحزنَُونَ

ماذا :  اند ، رسيده ، به منتهى الآمال خلقت كه مطلق الكمال و كمال مطلق است كسانى كه ترس و حزنى ندارند
 216. وجد من فقدك و ماالذى فقد من وجدك

در چه مقامى است كه خداوند متعال او را امام اولياى خود ) عليه السلام(، آيا على اگر اين مقام اولياى خدا است
 . ، امام جميع عباداالله است  كسى كه امام اولياى االله است; قرار داده است

، و از اين  نور هر كسى است كه مطيع خدا است)سلامعليه ال(، و على احدى از دايره اطاعت خداوند خارج نيست
 . ، و شمع جمع فرمانبران خدا على مرتضى است شود كه چراغ راه اطاعت خدا ، استفاده مى جمله

، و درجات قرب  217) لك الـْكتـَب لاَ ريب فيه هدى للّْمتَّقينَ ذَ : ( متقّين كسانى هستند كه خداوند فرمود
 و تمام متقين را در تمام 218، ) إنَِّ أَكْرَمكُم عند اللَّه أتَْقـَـكُم : ( خود را بر مدار مراتب تقوى قرار داده و فرمود

اى كه صدق   آن هم كلمه; طالب است ، و آن كلمه تكوينيه خدا على بن ابى مراتب ملزم به يك كلمه نموده است
وتَمت كَلمت ربِّك صدقًا  : ( در گفتار و عدل در رفتار به حد تمام و كمال در منطق و عمل او متجلّى شده

علاًو219) د 

                                                           
، ج   تاريخ بغداد; 114، ص   نظم درر السمطين; 167، ص  9، ج  الحديد البلاغه ابن ابى  شرح نهج; 66، ص  1، ج  حلية الاولياء.  ٢١٤
 و مصادر ; 485، ص  2 و ج 401 و 234، ص  1، ج   ينابيع المودة; ...  و291 و 270 ، ص 42، ج   تاريخ مدينة دمشق; 102 ، ص 14

 . ديگر عامه

 و ; 230، ص   كشف اليقين; 280 ، ص  العمدة; 513  و245 ، ص  امالى طوسى; 126، ص   معانى الاخبار; 565، ص  امالى صدوق 
 . مصادر ديگر خاصه

 ) شوند ، و آنان محزون نمى ى بر آنان نيستآگاه باشيد هر آينه اولياء خداوند ترس  (62، آيه  سوره يونس.  ٢١٥
 ) دارد آن كس كه تو را يافت، و چه چيز ن چه چيز دارد آن كس كه تو را نيافت  (226، ص  95، ج  بحارالانوار.  ٢١٦
 ) كتابى است كه هيچ شكى در آن نيست و براى پرهيزكاران هدايت است)  قرآن (آن   (2، آيه  سوره بقره.  ٢١٧
 ) زكارترين شما استهر آينه برزگوارترين شما در نزد خداوند پرهي  (13، آيه  سوره حجرات.  ٢١٨
 ) و كلمه پروردگارت از روى راستى و عدالت به حد كمال رسيد  (115، آيه  سوره انعام.  ٢١٩
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، كه محبت  ، و اراده او مستهلك در رضاى خدا گشته  است كه آنچنان روح او مستغرق در محبت خدااو كسى
 . ، و اطاعت او اطاعت خدا شده است او محبت خدا

، كلمة االله  ، اطاعت او اطاعت خدا است ، محبت او محبت خدا ، كلمه تقوى ام اوليا، ام كسى كه رايت هدى
 . ، و مثل االله الأعلى است ، اسم االله الأعظم العليا

، و  ـ بر اطفاى انوار فضايل آن حضرت اتفاق كردند با نهايت اختلاف عباس ـ اميه و بنى با آن كه حكومت بنى
هر دو مانع از اظهار مناقب آن حضرت شد باز هم كتب تفسير و حديث و تاريخ حسد دشمنان و ترس دوستان 

 و به قول امامِ لغت و ادب و مؤسس علم عروض خليل بن احمد ; مشحون به مĤثر علمى و اخلاقى و عملى او است
حسد فضايل هر كس يا بايد به وسيله دوست منتشر شود يا دشمن، دوستان آن حضرت از ترس و دشمنانش از 

 . گونه منتشر شد فضايلش را كتمان كردند، ولى با وجود اين مناقبش اين

،  در حدى كه از دستبرد حوادث روزگار باقيمانده) صلى االله عليه وآله وسلم(خدا روايات عامه و خاصه از رسول
 دوستان نبود و اگر حسد دشمنان و ترس.  مبين مقاماتى براى آن حضرت است كه عقول از ادراك آنها قاصر است

شد، انوار فضايل او چگونه آفاق را روشن  عباس حجاب اين آفتاب نمى اميه و بنى ظلمت شب تارِ حكومت بنى
 ! ؟ كرد مى

به لحاظ  ـ) صلى االله عليه وآله وسلم(خدا ، اين است كه آنچه رسول آنچه موجب حيرت اهل نظر است
 .  آن است كه بيان فرموده است، بيش از ـ از فضايل آن حضرت بيان نكرده مصلحت

روايت شده ) صلى االله عليه وآله وسلم(خدا كند كه از رسول الحديد از احمد بن حنبل در مسند نقل مى ابن ابى
والذى نفسي بيده لولا ان تقول طوائف من أمتي فيك ما قالت النصارى فى ابن مريم لقلت اليوم :  كه فرمود

 220. لمين إلا أخذوا التراب من تحت قدميك للبركةفيك مقالاً لاتمر بملا من المس

 ! ؟ هاى فضايل او چه خواهد بود ، آيا ناگفتنى هاى فضايل او محير العقول است كسى كه گفتنى

،  ، و بالاترين نعمت ، شكر منعم است مهمترين وظيفه عقلى و شرعى:  آنچه مهم است توجه به اين نكته است
، و جز به تلاوت  ، كه وسيله حيات ابد و سعادت سرمد است به معرفت و عبادت رب العالمين استنعمت هدايت 

 . آيات خدا و تزكيه نفس و تعليم كتاب و حكمت ميسر نيست

                                                           
، هر  ، آنچه نصارى درباره ابن مريم گفتند گفتند هايى از امت من درباره تو نمى ، اگر طايفه قسم به آن كه جانم به دست اوست . ( ٢٢٠

 . ) ير پاى تو براى تبرك برگيرندگفتم كه عبور نكنى بر جماعتى از مسلمين مگر اين كه از خاك ز آينه امروز در شأن تو سخنانى مى

، ص  1، ج   المعجم الكبير; 131 ، ص 9، ج   مجمع الزوّائد; 282، ص  18، و ج  168، ص  9، ج  الحديد البلاغه ابن ابى شرح نهج 
 .  و مصادر ديگر عامه; 320

 ; 633، ص   المسترشد; 494 ، ص 1 ، ج )لامعليه الس( مناقب اميرالمؤمنين; 709 و 156، ص   الأمالى صدوق; 57، ص  8، ج  الكافى 
 . و مصادر ديگر خاصه
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 يگانه نعمتى كه به انعام آن خدا بر مؤمنين 221) تُحصوها إنِ تَعدواْ نعمةَ اللَّه لاَ و (پايانى كه  و از نعمتهاى بى
لَقدَ منَّ اللَّه علَى الْمؤْمنينَ إذِْ بعثَ فيهِم رسولاً مّنْ أنَفسُهِم يتلُْوا علَيهمِ  : ( ، اين نعمت است منتّ نهاد
هت  222. )  ويعلّمهم الْكتـَب والْحكْمةَى ويزَكيّهِم ءايـ

ـ  كه راهى به آن حكمت بجز از آن باب نيست ا مدينه آن حكمت است ولى باب آن مدينه ـخد هر چند رسول
 . است) عليه السلام(طالب على بن ابى

ت إِلَى النُّورِ : ( كتابى كه خدا درباره آن فرمود لُمـ  223، ) كتـَب أنَزَلْنـَه إِلَيك لتُخْرِج النَّاس منَ الظُّـ
 . ، به دست تواناى او باقى و برقرار ماند  است224) منْ عنده علْم الْكتـَبِ و (گذشته از اين كه او 

هاى او بود كه جان  ، و جانفشانى بود كه بنيان شرك و كفر را منهدم كرد) عليه السلام( علىفتوحات حضرت 
 . ، براى احياى جهانيان به عرفان و ايمان نگهداشت خاتم پيغمبران را كه جان جهان بود

لا على لافتى ا:  دين خدا را به قيامى كه جبرئيل گفت) صلى االله عليه وآله وسلم(خدا در زمان حيات رسول
به قعودى كه ) صلى االله عليه وآله وسلم(خدا ، و در ممات رسول  از شرّ كفّار حفظ كرد225، لاسيف الا ذوالفقار

 .  از كيد منافقين صيانت نمود226،  صبرت و فى العين قذى و فى الحلق شجى: خودش فرمود

، و روحى كه جز خدا قدرت قبض آن را  و عاقبت به خون فرق شكافته خود اين شجره طيبه را سيراب كرد
 . ، به جان آفرين تسليم نمود نداشت

 را ديدم كه ؟ ملكى چون به من سير داده شد:  خدا فرمود ذر روايت كرده است كه رسول در رياض النضرة از ابى
، در آن نظر   مقابل او لوحى بود; ، و پاى ديگر در مغرب است ، و يك پاى او در مشرق بر سريرى از نور نشسته

 به جبرئيل ; رسيد ، و دست او به مشرق و مغرب مى ، و خلق بين دو زانوى او ، و همه دنيا بين دو ديده او كرد مى
 از على سئوال ; السلام يا احمد و عليك:  ، گفت به او سلام كردم.  تاين عزرائيل اس:  ؟ گفت اين كيست:  گفتم
، و حال آن كه خداوند قبض ارواح خلايق را  چگونه نشناسم:  ، گفت شناسى آيا پسر عمم على را مى:  ، گفتم كرد

ود قبض ، كه خدا آن دو را به مشيت خ طالب ، و روح پسر عم تو على بن ابى ، بجز روح تو به من واگذاشته
 227. كند مى

                                                           
 ) توانيد آن را احصا كنيد يد نعمتهاى خداوند را نمىو اگر بشمار  (18، آيه  سوره نحل.  ٢٢١
هر آينه خداوند بر مؤمنين منتّ نهاد كه در آنان پيغمبرى از خودشان برانگيخت كه آيات او را بر آنان   (164، آيه  سوره آل عمران.  ٢٢٢

 ) ، و آنان را تزكيه نموده و كتاب و حكمت را به آنان بياموزد تلاوت كند
 )  قرآن كتابى است كه ما بر تو فرستاديم تا مردم را از تاريكيها به نور خارج نمايى  (1ه ، آي سوره ابراهيم.  ٢٢٣
 ) و كسى كه علم كتاب نزد او است  (43، آيه  سوره رعد.  ٢٢٤
 125رجوع شود به صفحه .  ٢٢٥
 ) ر گلو بود، و تيغ د صبر نمودم در حالى كه خار در چشم  (151، ص  1، ج  علل الشرايع.  ٢٢٦
،  2، ج  طالب  مناقب آل ابى; 155 ، ص 2 ، ج  ينابيع المودة; 62، ص  1، ج   جواهر المطالب; 165، ص  2، ج  الرياض النضرة.  ٢٢٧
 .  و مصادر ديگر از عامه و خاصه; 236ص 
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، طفيل فرد  ان، بلكه وجود نوع انس نه تنها انسانيت رهين منتّ او در هدايت به صراط مستقيم سعادت است
 انسان كامل كسى است كه عقل كل 228) دعامة الانسان العقل ( و چون انسانيت انسان به عقل است ; كامل است

 . ، و اين مقام منيع خاتميت است و كل العقل است

شود كه   ثابت مى229على منّى و انا من على:  كه فرمود) صلى االله عليه وآله وسلم(خدا و به فرموده رسول
، و انوار فيوضات  شود ت به وسيله او منتشر مىبدر تمامى است كه اشعه خورشيد آسمان رسال) عليه السلام(على

ـ آفاق و  كه خاتم و خليفه خاتم است ، توسط خورشيد و ماه اين منظومه ـ فياضِ على الاطلاق در منظومه هستى
 .كند انفس را منور مى

م ثُ : ( ، و نعمت خلقت انسان نعمتى است كه خدا فرمود شكر هر نعمتى متناسب با ارزش آن نعمت است
:   و نعمت هدايت انسان نعمتى است كه خداوند فرمود230; ) أنَشأَْنـَه خلَْقًا ءاخَرَ فَتَبارك اللَّه أحَسنُ الْخـَـلقينَ

 و 232; ) يشْقَى لاَ يضلُّ و فَمنِ اتَّبع هداى فَلاَ  (231، ) لاَ هم يحزنَُونَ خَوف علَيهِم وفَمن تَبِع هداى فلاََ  (
طَ  اهدنَا الصرَ : ( ، منتهى الآمال تمام بندگان خدا است ، در هر نماز الكتاب يگانه گوهرى است كه در أمُ

يمتَقسرَ الْمص  و هِملَيغضُْوبِ عرِ الْمغَي هِملَيع تمينَ أنَْعطَ الَّذ ّلĤَّينَلاَ الض ( 

،  ، شكر واسطه آن دو نعمت هم چنانكه شايسته است همچنان كه شكر منعمِ به اين دو نعمت متعسر است
 . ، ولكن به حكم عقل و شرع احدى از ميسور معذور نيست ميسر نيست

، و نه به ذى حقى مانند  233ولم ارمثله حقاً اضيعا:  ضايع شده) عليه السلام(نه حقى مانند حق اميرالمؤمنين
 234. االله انت اول مظلوم السلام عليك يا ولى:  آن حضرت ظلم شده

حد و  ، به شكرانه نعم بى مضان كه روز شهادت آن حضرت استاميد است روز بيست و يكم ماه مبارك ر
 . ، آنچه در توان داريم در اقامه شعائر شهادت آن حضرت انجام دهيم حصرى كه به وسيله او نصيب ما شده

ديدم كه پيغمبر على را در آغوش گرفت و :  در عظمت آن شهيد و آن شهادت همين بس كه عايشه گفت
 235. ى الوحيدالشهيدبأب:  ، و گفت بوسيد

                                                           
 . ) ستون انسان عقل است  (90، ص  1، ج  بحارالأنوار.  ٢٢٨
، ص  42، ج   تاريخ مدينة دمشق; 552، ص   كتاب السنة; 504، ص  7، ج   مصنف ابن شيبة; 300، ص  5، ج  سنن الترمذى.  ٢٢٩

 . مصادر ديگر عامه  و; 468، ص  4، ج   الإصابة; 212 ، ص 8، ج   سيرأعلام النبلاء; 27، ص  4، ج   أسد الغابة; 346

، ص   روضة الواعظين; 321، ص   كفاية الأثر; 257، ص   كمال الدين; ... و188 و 88 و 58، ص   الأمالى صدوق; 640، ص  خصالال 
 .  و مصادر ديگر خاصه; 50، ص   الأمالى طوسى; 56، ص   الأمالى مفيد; 101
 ) ، آفرين بر قدرت كامل بهترين آفريننده پس از آن خلقتى ديگر انشا نموديم  (14، آيه  سوره مؤمنون.  ٢٣٠
 ) ، ترسى بر او نبود، و محزون نخواهد گشت پس هر كس از هدايت من پيروى كند  (38، آيه  سوره بقره.  ٢٣١
 ) ، و شقى و بدبخت نگردد ، گمراه نشود بعت نمايدپس هر كس هدايت مرا پيروى و متا  (123، آيه  سوره طه.  ٢٣٢
و نديدم مثل آن حقى كه   (229 ، ص 2 ، ج طالب  مناقب آل ابى; 154، ص   كنز الفوائد; 389، ص  10، ج  مستدرك الوسائل.  ٢٣٣

 ) ضايع شده باشد
 . 569، ص  4، ج  الكافى.  ٢٣٤
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، آيا وظيفه مسلمانان در اين مصيبت  خون از زمين جوشيدـ  به روايات عامه و خاصه كسى كه در شهادت او ـ
 ؟ عظمى چيست

دانى در  يابن شهاب آيا مى:  ، گفت ، نزد عبدالملك رفتم كه بر او سلام كنم وارد دمشق شدم:  شهاب گفت ابن
،  دم پشت قبه، آم  از پشت سر مردم; بيا:  ، پس گفت بله:  ؟ گفتم بيت المقدس صبح روز قتل على چه اتفاقى افتاد

، مگر آن كه  هيچ سنگى از بيت المقدس برداشته نشد:  ؟ گفتم روز قتل على چه شد:  پس رو به من كرد و گفت
، احدى از تو اين واقعه را  كسى باقى نمانده است كه اين را بداند به غير از من و تو:  گفت.  زير آن سنگ خون بود

 236. ، اين واقعه را به كسى حديث نكردم لكتا وفات عبدالم:  ابن شهاب گفت.  نشنود

ذَا الْقُرءْانَ علَى جبل  : ( اگر عكس العمل كوه در نزول كلام االلهِ صامت آنچنان است كه فرمود لَو أنَزَلْنَا هـ
ةِ اللَّهّنْ خشَْيا مّعدَتصا معخـَش تَهَلَّرأَيتَفَكَّروُنَ  وي ملَّهلنَّاسِ لَعا لهِثـَلُ نَضْربالاَْم لْكعجب نيست اگر 237) ت 

 ! كلام االله ناطق با فرق شكافته بر زمين بيفتد خون از زمين بجوشد

 ؟ ، آيا انعكاس آن مصيبت در ملكوت چگونه است تأثرّ عالم ملك در شهادت او اينچنين است

:  ، كه هر كس بيدار بود آن ندا را شنيد اى از انقلاب ملاء اعلى نداى جبرئيل بين آسمان و زمين بود نمونه
،  ، و انفصمت واالله العروة الوثقى ، و انطمست واالله نجوم السماء واعلام التقى تهدمت واالله اركان الهدى

، قتله اشقى  ، قتل واالله سيد الاوصياء ، قتل على المرتضى ، قتل الوصى المجتبى قتل بن عم المصطفى
 238. الاشقياء

كند  خدا در فضيلت ماه رمضان روايت مى در خطبه رسول) عليه السلام(صدوق در امالى و عيون از اميرالمؤمنين
 : مود؟ فر كه گفتم يا رسول االله افضل اعمال در اين ماه چيست

 
يارسول االله چه چيز تو را :  ، گفتم خدا گريه كرد  بعد رسول;است ورع از آنچه خدا حرام كرده

بينم كه براى  ، گويا تو را مى ، أبكى لما يستحل منك فى هذا الشهر  يا على: ؟ فرمود گرياند مى
، كه  زند تو مىترين از اولين و آخرين ضربتى بر فرق  ، و شقى آورى پروردگارت نماز به جا مى

                                                                                                                                                                      
 .  و مصادر ديگر عامه; 549، ص  42 ، ج  تاريخ مدينة دمشق; 55، ص  8، ج  يعلى  مسند ابى; 137، ص  9، ج  مجمع الزوائد.  ٢٣٥

 .  و مصادر ديگر خاصه; 220 ، ص 2، ج  طالب  مناقب آل ابى; 72، ص  الأمالى مفيد 
 تاريخ مدينة ; 148، ص   نظم درر السمطين; 152، ص  1، ج   الآحاد و المثانى; 113، ص  3، ج  المستدرك على الصحيحين.  ٢٣٦

 .  و مصادر ديگر عامه; 305، ص  55، و ج  567 ، ص 42، ج  دمشق

مصادر ديگر   و; 2266، ص  2 ، ج )عليه السلام(  مناقب اميرالمؤمنين; 254، ص  1 ، ج  الخرائج و الجرائح; 159، ص  كامل الزيارات 
 . خاصه
 21، آيه  سوره حشر.  ٢٣٧
هاى تقوى  ، و به خدا سوگند ستارگان آسمان و علم به خدا سوگند اركان هدايت منهدم شد  (282، ص  42، ج  بحار الانوار.  ٢٣٨

، كشته  شد وصى مجتبى، كشته  ، كشته شد پسر عموى مصطفى ـ پاره شد رشته استوار ، به خدا سوگند عروة الوثقى ـ ناپديد گشت
 ) ترين اشقياء كشُت ، او را شقى ، به خدا سوگند سيد و آقاى اوصيا كشته شد شد على مرتضى
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گفتم يا رسول االله آيا با سلامت دينم خواهد :  اميرالمؤمنين گفت.  شود محاسنت به خون خضاب مى
، كسى كه  ، كسى كه تو را بكشد مرا كشته يا على:   بعد فرمود; در سلامت از دين توست:  ؟ فرمود بود

، چون تو از من و  يد مرا ناسزا گفته، كسى كه تو را ناسزا گو بغض تو را داشته باشد بغض مرا داشته
 خداوند تبارك و تعالى من و ; ، و طينت تو از طينت من است ، روح تو از روح من مانند خود من هستى

 هر كس منكر ; ، و تو را براى امامت ، مرا براى نبوت اختيار كرد ، و من و تو را انتخاب نمود تو را آفريد
،  ، و پدر فرزندان من و شوهر دختر من  يا على تو وصى من; ده است، منكر نبوت من ش امامت تو شود

 ;  امر تو امر من و نهى تو نهى من است; و خليفه من بر امت من در حيات من و بعد از موت من هستى
، و  ، تو حجت خدا بر خلق او ، و مرا بهترينِ آفريدگان قرار داد قسم به كسى كه مرا به نبوت مبعوث كرد

 239. ، و خليفه خدا بر بندگان او هستى خدا بر سرّ اوامين 

 : ، مانند اين كه و عمده مضامين اين حديث شريف در روايات عامه موجود است

 240. ستىـ تو وصى من ه

 241. است) عليه السلام( على، و ذريه آن حضرت در صلب  ـ ذريه هر پيغمبرى در صلب او است

 242. را دارد) صلى االله عليه وآله وسلم( خدا ، بغض رسول ه باشدعلى را داشت) عليه السلام( ـ كسى كه بغض

                                                           
 .  و مصادر ديگر; 346 ، ص  روضة الواعظين; 155، ص   الأمالى صدوق; 297، ص  1، ج  )عليه السلام(عيون اخبار الرضا.  ٢٣٩

 المعجم ; 427، ص  1، ج  يعلى  مسند ابى; 118 ، ص 9 ، ج مجمع الزوائد:  و قسمتهايى از اين حديث در مصادر ذيل مذكور است
، ج   تاريخ مدينة دمشق; 394، ص  12، ج   تاريخ بغداد; 107، ص  4، ج  الحديد البلاغه ابن ابى  شرح نهج; 61 ، ص 11، ج  الكبير

 .  و مصادر ديگر عامه; 322، ص  42
 ; 344، ص  4، ج  يعلى  مسند ابى; 113 ، ص 9 ، ج  مجمع الزوائد; 253 و 242 و 235 و 167 و 11، ص  1، ج  ينابيع المودة.  ٢٤٠

 و مصادر ;486  و98، ص  1، ج   شواهد التنزيل; 114، ص  13، ج   كنز العمال; 211، ص  13، ج  الحديد البلاغه ابن ابى شرح نهج
 . ديگر عامه

 الأمالى ; 170، ص  1، ج   علل الشرايع; 124 و 75 ، ص  كفاية الاثر; 652، ص   الخصال; 179، ص  4، ج  لايحضره الفقيهمن  
 .  و مصادر ديگر خاصه; 101، ص   روضة الواعظين;  و موارد ديگر از اين كتاب88 و 62، ص  صدوق
 ; 600، ص  11، ج   كنزالعمال; 262 ، ص 1، ج   الجامع الصغير; 44، ص  3، ج   المعجم الكبير; 172، ص  9، ج  مجمع الزوائد.  ٢٤١

 و 90ص ،  2، ج   ينابيع المودة; 429، ص  3، ج   لسان الميزان; 259، ص  42، ج   تاريخ مدينة دمشق; 333، ص  1 ، ج تاريخ بغداد
 .  و مصادر ديگر عامه; ...  و345 و 292 و 237

 و 54، ص  1، ج   كشف الغمة; 365، ص  4، ج   من لايحضره الفقيه; 450، ص   الأمالى للصدوق; 232، ص  1، ج  اختيار معرفة الرجال
 .  و مصادر ديگر خاصه; 421 ، ص  كشف اليقين; 93
 و 131 و 108، ص  9، ج   مجمع الزوائد;  و در تلخيص تصحيح كرده است142 و 130، ص  3، ج  المستدرك على الصحيحين.  ٢٤٢

 و 319، ص  1، ج   المعجم الكبير; 87، ص  5 ، ج  المعجم الأوسط; 340، ص   كتاب السنة; 67، ص  1، ج   حلية الأولياء; ...  و132
 و مصادر ديگر ; 383، ص  4، ج   أسد الغابة; 240، ص  42، ج   تاريخ مدينة دمشق; 34، ص  13، ج   تاريخ بغداد; 380 ، ص 23 ج

 . عامه

عليه (مؤمنين مناقب اميرال; 656  و ص116، ص   الأمالى صدوق; 47، حديث  293، ص  1، ج  )عليه السلام(عيون أخبار الرضا 
 .  و مصادر ديگر خاصه; 102 ، ص  دلائل الإمامة; 285، ص   المسترشد; 481، ص  2 و ج 411، ص  1، ج  )السلام
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 243. خدا را ناسزا گفته است ، رسول ـ كسى كه على را سب كند و ناسزا بگويد

 244. ترين مردمان است ـ قاتل على شقى

 245. ، و على و رسول از شجره واحده هستند ـ طينت على از طينت پيغمبر

 246. نبى و على:  ـ خدا از اهل زمين دو مرد برگزيد

 247. ، و على از من است و من از على هستم  تو از منى و من از توام: ـ به على فرمود

 248. ـ على نزد من مانند نفس من است

                                                           
 ; 130، ص  9، ج  ، مجمع الزوائد ه است و در تلخيص تصحيح كرد121، ص  3، ج   المستدرك; 323، ص  6، ج  مسند أحمد.  ٢٤٣

 تاريخ مدينة ; 608، ص  2، ج   الجامع الصغير; 99، ص  )عليه السلام( خصائص اميرالمؤمنين; 133، ص  5، ج  السنن الكبرى نسائى
 .  و مصادر ديگر عامه; 266، ص  42 و ج 179، ص  30 و ج 132 ، ص 14، ج  دمشق

،  2 ، ج )عليه السلام( مناقب اميرالمؤمنين; 157 ، ص  الأمالى للصدوق; 308، حديث  67، ص  2، ج  )عليه السلام(عيون اخبار الرضا 
 .  و مصادر ديگر خاصه; 205، ص  1، ج   الاحتجاج; 86، ص   الأمالى طوسى; 598 ص
،   تفسير القرطبى; 136، ص  9، ج   مجمع الزّوائد; 141 ، ص 3ج ،   المستدرك على الصحيحين; 263، ص  4، ج  مسند احمد.  ٢٤٤
، ج   تاريخ مدينة دمشق;  در تفسير سوره والشمس357 ، ص 6، ج   الدر المنثور; 552 ، ص 4، ج   تفسير ابن كثير; 192 ، ص 4ج 
 ; 377، ص  1، ج  يعلى  مسند ابى; 136 ص،  9 ، ج مجمع الزوائد:  و به عنوان اشقى الآخرين.   و مصادر ديگر عامه; 549 ، ص 42

 الطبقات ; 78، ص  20، ج   تفسير القرطبى; 117، ص  9، ج  الحديد البلاغه ابن ابى  شرح نهج; 38 ، ص 8، ج  المعجم الكبير
 و مصادر ; 35 ، ص 4 ، ج  أسد الغابة; 546، ص  42، ج   تاريخ مدينة دمشق; 146، ص  1 ، ج  تاريخ بغداد; 35 ، ص 3، ج  الكبرى

 . ديگر عامه

،   روضة الواعظين; 155 ، ص  الأمالى صدوق; 607 ، ص  الخصال; 53، ح  28، باب  297، ص  1، ج )عليه السلام(عيون اخبار الرضا 
،  1 ، ج  الخرائج و الجرائح; 105 ، ص  الطرائف; 25، ص   العمدة; 371، ص  10 و ج 296، ص  4 ، ج  تفسير مجمع البيان; 346ص 
 .  و مصادر ديگر خاصه; 122ص 
،   المستدرك على الصحيحين; 211 ، ص 3 ، ج  ينابيع المودة; 64، ص  42، ج   تاريخ مدينة دمشق; 56، ص  6، ج  تاريخ بغداد.  ٢٤٥
، ج   كنز العمال; 79، ص   نظم درر السمطين; 263، ص  4، ج  لمعجم الأوسط ا;  و در تلخيص تصحيح كرده است241 ، ص 2ج 
 .  و مصادر ديگر عامه; 376 و 375، ص  1 ، ج  شواهد التنزيل; 608 ، ص 11

  عيون اخبار; 456 و 79، ص   الأمالى طوسى; 311 و 77 ، ص  الأمالى مفيد; 44، ص  1، ج   الإرشاد; 495، ص  3، ج  شرح الاخبار 
 و مصادر ديگر ; 285 ، ص  العمدة; 158 ، ص  كفاية الأثر; 21 ، ص  الخصال; 267، ح  31، باب  63، ص  2، ج  )عليه السلام(الرضا
 . خاصه
، ص  6، ج   المعجم الأوسط; 165 ، ص 9  و ج253 ، ص 8، ج   مجمع الزوائد; 129، ص  3، ج  المستدرك على الصحيحين.  ٢٤٦

 ; 174، ص  9، ج  الحديد ابى البلاغة ابن  شرح نهج; 77، ص  11  و ج171، ص  4 و ج 57، ص  3، ج   المعجم الكبير; 327
 اسد ; 136 و ص 135 و ص 130، ص  42، ج   تاريخ مدينة دمشق; 418، ص  4، ج   تاريخ بغداد; 604 ، ص 11، ج  كنزالعمال

 .  و مصادر ديگر از عامه; 42، ص  4ج ،  الغابة

 و ج 118 ، ص 1، ج   شرح الاخبار; 274 ، ص  المسترشد; 123 ، ص  روضة الواعظين; 524، ص   الأمالى صدوق; 412، ص  الخصال 
 .  و مصادر ديگر خاصه; 406 ، ص  الأمالى طوسى; 36 ، ص 1، ج   الإرشاد مفيد; 509 و 211 ، ص 2
 74رجوع شود به صفحه .  ٢٤٧
 ; 163، ص  9 و ج 110، ص  7، ج   مجمع الزوائد;  و در تلخيص تصحيح كرده است120، ص  2، ج  المستدرك على الصحيحين.  ٢٤٨

،  )عليه السلام( خصائص اميرالمؤمنين; 127، ص  5، ج   السنن الكبرى نسائى; 543 ، ص 8 و ج 499 ، ص 7، ج  شيبة مصنف ابن ابى
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 249. ان هذا أخى و وصيى و خليفتى فيكم فاسمعوا له و اطيعوا:  ـ فرمود

خدا  ل رسول، همانا قتل او قت خدا است ، و او از رسول خدا از او ، و رسول خدا است كسى كه نفس رسول
 . خدا است ، و عزاى او عزاى رسول خدا است ، و روز شهادت او روز شهادت رسول است

ـ بايد به مقتضاى كتاب و سنتّ  چه شيعه و چه سنّى ـ) صلى االله عليه وآله وسلم(خدا و هر كس از امت رسول
 . باشد) لمصلى االله عليه وآله وس( خدا ، در آن روز عزادار رسول كه على نفس رسول است

، و تصور آن  ، خاتم پيغمبران بر آن گريه نموده ، قبل از وقوع آن مصيبتى كه بر حسب روايات عامه و خاصه
، آيا بعد از وقوع آن مصيبت وظيفه هر مسلمانى  مصيبت قلب خاتم را كه قلب عالم امكان است شكسته است

 ؟ چيست

، جا  ، اگر چشم روزگار بر آن مصيبت خون گريه كند يختهمصيبتى كه اشرف كائنات قبل از وقوع بر آن اشك ر
 . دارد

، بر آن  اصابت كرد) عليه السلام(چون ضربت به على:  كند مرّ روايت مى ابن اثير در اسدالغابة از عمرو ذى
صابه  چون ع; ، جاى ضربت را به من نشان بده يا اميرالمؤمنين:  ، گفتم ، عصابه به سر بسته بود حضرت وارد شدم

كلثوم از وراء حجاب   ام; شوم من از شما جدا مى:  ، گفت اى است ، خدشه چيزى نيست:  ، گفتم را باز كرد
:  ، گفتم كنى ، گريه نمى بينم تو ببينى ، اگر آنچه را من مى ساكت باش:  ، فرمود گريه كرد)  پشت پرده (

 ؟ بينى يااميرالمومنين چه مى

بشارت باد تو :  گويد ، مى است)صلى االله عليه وآله وسلم(، و اين محمد يغمبراننداين وفود ملائكه و پ:  فرمود
 250. ، بهتر از آن است كه در آن هستى ، كه آنچه مصير تو به سوى او است ، يا على را

، كه در ماه خدا و شب نزول  ، و ستارگان رسالت و وصايت به استقبال ماهى آمده بودند آفتاب آسمان نبوت
 . ه عروج اعلى بود، آماد ، با اثر هزار ضربت بر بدنش و با اثر دو ضربت بر سرش در راه خدا كلام خدا

                                                                                                                                                                      
 ; 167، ص  9، ج  الحديد البلاغه ابن ابى  شرح نهج; 133، ص  4، ج   المعجم الأوسط; 166، ص  2، ج  ليلى  مسند ابى; 89ص 

 .  و مصادر ديگر عامه; 342، ص  42، ج   تاريخ مدينة دمشق; 213 ، ص 3، ج   الدر المنثور; 441، ص  4، ج  كنزالعمال

، ص   الأمالى صدوق; 555 ، ص  الخصال; 1 ، ح 23 ، باب 232، ص  1، ج  )عليه السلام( عيون اخبار الرضا; 432، ص  بصائر الدرجات 
 ; 155، ص  1، ج   الاحتجاج; 504، ص   الأمالى طوسى; ...  و417 و 225، ص  1، ج  )عليه السلام( مناقب اميرالمؤمنين; 618

 .  و مصادر ديگر خاصه; 200 ، ص الإختصاص
 تاريخ ; 49، ص  42، ج   تاريخ مدينة دمشق; 133  و ص114، ص  13، ج   كنزالعمال; 211، ص  13، ج  البلاغه شرح نهج.  ٢٤٩

 .  و مصادر ديگر عامه; 63، ص  2 ج ، طبرى

 ; 583، ص   الأمالى طوسى; 116 و 107، ص  1، ج   شرح الأخبار; 381 و 374 و 371، ص  1، ج  )عليه السلام(مناقب اميرالمؤمنين 
 . و مصادر ديگر خاصه

،   شرح الأخبار; 138، ص   روضة الواعظين; 396 ، ص  الأمالى صدوق; 31، ص  2، ج   ينابيع المودة; 38، ص  4، ج  أسد الغابة.  ٢٥٠
 .  و مصادر ديگر; 178، ص  1، ج   الخرائج و الجرائح; 434 ، ص 2ج 
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، صديقين و  ، شهدا ، ملائكه مقربين ، اوصياء ، مرسلين ، و شاهد آن قبض روح تمام انبيا قابض روح او خدا
 . عباداالله الصالحين بود

،  ، عرفان ، و با علم روحى كه كمترين غبار هوس و هوى بر آن آينه تمام نماى اسماء حسناى خدا ننشست
، اخلاق و اعمال اولياى خدا  ، ايمان ، كه روز قيامت ميزان علم  و اعمالى به عالم بقا رفت، اخلاق ، ايمان اسلام
، او براى اهل بهشت  درخشد ، و هنگامى كه در بهشت وارد شود آنچنان كه ستاره صبح بر اهل دنيا مى است

 . كند نورافشانى مى

 . االله و انا اليه راجعون، و ان ، و اياه فليندب النادبون و على مثله فليبك الباكون
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 حكومت علوى

 
اين .  شوند ، و كارگزارانى كه براى انجام امور استخدام مى ، قاضى والى:  حكومت علوى متشكل از سه پايه است

، و ضامن سعادت مادى  سازد حكومت بر اصولى استوار است كه مدينه فاضله را به بهترين صورت ممكن محقق مى
 . و معنوى امت است

، و از  در ولايت امر معتبر فرمودند اكتفا كرده)عليه السلام(در اين مختصر به ذكر بعضى از آنچه كه حضرت
اى از كلمات حضرت همچون درى است كه از هر  ، چون هر جمله نماييم شرحى كه سزاوار آن باشد خوددارى مى

، تا  شود ـ باز مى و اجتماعى انسانبراى اصحاب حكمت عملى در سياست شخصى  يك درهايى به علوم و معارف ـ
، تا اين كه زندگى او در  اى از قواى شهوت و غضب و عقل رسد به آنچه مورد نياز انسان است از اعطاى حق هر قوه

 . ها پاك باشد معاش و معاد از آلودگى

 
 والى در حكومت علوى

 : فرمايد در عهدنامه مالك اشتر مى

شهرهايى فرستادم كه پيش از تو حكمرانان دادرس و ستمگر در آنها ، من تو را به  پس بدان اى مالك
، كه تو به كارهاى حكمرانان پيش از  كنند ، و همانا مردم به كارهاى تو همان گونه نظر مى اند بوده

، و به آنچه خداوند متعال بر  گويى ، و درباره تو همان را گويند كه تو درباره آنان مى كنى خود نظر مى
 بنابراين بايد ; توان پى برد ، به صالحين و نيكوكاران مى سازد ـ جارى مى از خوب و بد ندگانش ـزبان ب

، و به آنچه بر  ، پس بر هوى و خواهش خويش مسلّط باش هاى تو كردار شايسته باشد بهترين اندوخته
از او، در آنچه او ، زيرا بخل به نفس، انصاف و عدل است  تو حلال نيست در برابر نفس خودت بخل بورز

، و مبادا بر   و قلب خود را به رحمت و محبت و لطف به رعيت آگاه گردان; را خوش آيد يا ناخوش سازد
يا :  اند ، زيرا همانا آنان دو گروه گيرى شان را غنيمت اى باشى كه خوردنى آنان همچون حيوان درنده

، و  ، كسانى كه از پيش گرفتار لغزشها بوده شبرادر تو هستند در دين و يا مانند تو هستند در آفرين
 پس با بخشش و ; گيرد ، و به عمد يا خطا بر دستان آنها قرار مى سببهاى بدكارى به آنان رو آورده

،  ، همان طور كه دوست دارى خداوند متعال به تو بخشش و گذشت نمايد گذشت خود آنان را عفو كن
فوق و برتر از تو )  كسى كه تو را ولايت امر داده است (ى امر بر تو ، و وال زيرا همانا تو بر آنان برترى

 . ، و خداوند متعال بر كسى كه تو را ولايت داده برتر است است

 
 دولت گذرا
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، و  ، كه اين دولت همانند دولتهاى قبل گذرا است نمايد  آگاه مى...  وقد جرت عليها دول قبلك: به جمله
، و همچنان كه به اعمال آنها نظر  و تلك الايام نداولها بين النّاس:   و دوام ندارداى است كه بقا همچون سايه

، و آنچه بر  ، همچنين مردم به امور تو نظر خواهند نمود نمايى كرده و در حق آنان به آنچه عمل كردند قضاوت مى
 . خواهد بود، دليل بر صلاح و فساد تو  بينند ، از آنچه كه از تو مى زبان آنان جارى شود

 
 بهترين ذخيره

، و بهترين ذخيره نزد حكمران حكومت علوى ذخيره  همت و هدف واليان و حكمرانان جمع مال و ذخاير است
 . عمل صالح است

تواند به حق حكم و  ، نمى كسى كه مالك هواى نفس خود نيست:   بيان فرمودفاملك هواك:  به جمله
ترين و با  ، پس بايد حكمران شجاع دارد فس انسان را از حق باز مى، چون پيروى از هواى ن حكومت نمايد

، آن چنان كه در  ترين مردم كسى است كه بر هواى خود پيروز و غالب باشد  و شجاع; ترين مردم باشد قدرت
 . اشجع النّاس من غلب هواه «:  حديث آمده است

 
 سخاوت نفس

محبوب و مكروه حكمران نبايد او را از انصاف خارج نمايد، و حب و و امر به سخاوت نفس فرمود تا بيان نمايد كه 
 . بغض نيز او را از اعتدال بيرون نبرد

 
 رحمت والى

، و   و اين كه مردم دو گروهند بيان فرمود كه والى و حكمران فوق رعيت است... اشعر قلبك:  به جمله
ها و   و خداوند لغزش; باشد ى نصب كرده است مىهمچنان كه خداوند متعال فوق او و كسى كه او را به حكمران

، لذا برترى و تفوق والى هم نبايد  كند ، ولى از رحمت و احسان بر بندگانش امساك نمى بيند ها را مى سبب بدى
 . هاى مردم شود پوشى او از لغزش موجب عدم چشم

، او هم بايد با  شش از خداوند داردـ انتظار رحمت و بخ ها ها و بدى با توجه به لغزش و همچنان كه والى ـ
 و ; ، با بخشش و گذشت و محبت و احسان رفتار نمايد شود ، در آنچه از آنها به عمد يا خطا صادر مى رعيت خود

 . ، اگر چه مخالف او در دين باشند رحمت و احسان او بايد همه كسانى را فراگيرد كه در آفرينش همانند او هستند

، و  ، و نيكوكار و بدكار است مت علوى ظهور رحمت رحمانيه پروردگار متعال بر مسلم و كافرنتيجه اين كه حكو
 . شود به اين خورشيد رسالت خاتميت كه رحمة للعالمين است متجلّى مى

 
 آفت عقل حكمران
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راى خود ـ ب به جز معصومين از طرف خدا ، زيرا اگر كسى ـ والى نبايد خود را امر كننده و فرمانبردار ببيند
و هر  «:  ، همانطور كه خود حضرت فرمود ، به سوى شقاوت كشانده خواهد شد چنين حق اطاعت مطلقى قائل باشد

، و سستى  ، زيرا كه اين امر موجب فساد در قلب ام پس بايد اطاعت شوم آينه نبايد بگوييد كه من امير و امر كننده
 شكّى نيست كه آفت عقلِ حكمران تكبرى است كه نتيجه ; » ، و تقربّ جستن به غير است و از بين رفتن دين

، عظمت پادشاهى كسى را كه وسعت سلطنت او  ، پس بايد هرگاه براى او ابهتى پيدا شد سلطنت و حكمرانى است
، و جبروت كسى را كه ملكوت هر چيزى به  ، و قدرت قاهر بر بندگان را كه به دست اوست آسمانها و زمين است

 . است به خاطر آورددست او 

 : فرمايد لذا حضرت مى

 
، به بزرگى  ، ابهت و بزرگى يا كبر و خود پسندى براى تو پيدا شد و هرگاه به خاطر سلطنت و حكومت

، و به آنچه از جانب خود بر آن قدرت و  ، و به توانايى او نسبت به خود پادشاهى خداوند كه فوق تو است
، و سرفرازى را از تو  نشاند نگريستن و انديشيدن كبر و سركشى تو را فرو مى اين ; ، بنگر توانايى ندارى

 و بر حذر باش از برابر ; گرداند ، و عقل و خردى را كه از تو دور گشته به سويت باز مى دارد باز مى
،  ائيش، و تشبه و مانند قرار دادن خود با او در توان داشتن خود با خداوند متعال در عظمت و بزرگوارى

 . گرداند زيرا همانا كه خداوند هر گردنكش و متكبرى را خوار و پست مى

* 

 
 : و فرمود

 
، و فراگيرى بيشتر در عدل  روى بيشتر در حق ترين امور نزد تو چيزى باشد كه ميانه بايد محبوب

ى خاصه ، رضايت و خشنود  زيرا همانا خشم عامه و همگان; ، و بيشتر سبب خشنودى رعيت شود دارد
اهميت و  ، در برابر خشنودى همگان بى ، و همانا خشم خاصه و تنى چند سازد و چند تن را پايمال مى
 . ... مورد چشم پوشى است

 
 و فراگيرتر در ; اصل حكمت در نظر و عقل است)  آنچه بيشتر ميانه روى در حق باشد (زيرا اوسط در حق 

،  ، و اعمِ در عدل فرع آن باشد  اوسط در حق اصل و ريشه آن، فرع حكمت در عمل است و درختى كه عدل
 . ... اش سعادت فرد و جامعه و رضايت رعيت است ثمره

 
 بينش حكمران
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 او ; هاى كينه و حقد باشد كننده گره ، و حلاّل و باز والى و حكمران بايد ساتر و پوشاننده عيوب افراد رعيت
، تا چه رسد به  ، و حدود و مؤخذات را به احتمال وجه صحت اجرا نكند دبايد عذر درخواست كننده عذر را بپذير

 . ، اَعراض و آبروى مردم را به توهمات هتك كرده و از بين ببرد ها بگيرد اين كه به تهمت

 
 : و چنين فرمود

 
شمن و بايد از بين رعيت، از كسى كه به گفتن عيوب مردم اصرار دارد بيش از همه دور باشى و او را د

 پس در ; ، زيرا در مردم عيوبى است كه والى و حكمران سزاوارتر است به پوشاندن آنها داشته باشى
، همانا وظيفه تو پاك كردن و از بين بردن آنهاست  آنچه از عيوب مردم بر تو پنهان است كنجكاوى مكن

توانى زشتى   پس تا مى; فرمايد ، و خداوند به آنچه از تو پنهان است حكم مى كه بر تو آشكار شود
 و از مردم ; دارى از رعيت پنهان دارى ، كه خدا بپوشاند زشتى تو را كه دوست مى  را بپوشان] مردم [

، و حدود را  و عذرپذير باش [، واز خود رشته هر انتقام و باز خواستى را جدا كن  گره هر كينه را بگشا
 . ] به شبهات از بين ببر

 

 
 ب اوخصوصيات والى و اصحا

و اصحاب والى را در خلوت و آشكار، كه بايد از كسانى باشند كه ظالمى را بر ) حكمران(سپس خصوصيات والى 
 : فرمايد ، بيان مى ظلمش و گنهكارى را بر گناهش كمك نكرده باشند

 
نصاف ، و در ا ، كسى باشد كه بيشترين سخنِ تلخِ حق را به تو بگويد ترين ايشان نزد تو و بايد برگزيده

پسندد كمتر تو را  ، و در گفتار و كردارت كه خدا براى اوليايش نمى ترين باشد بر ضعفا با احتياط
 و خود را به پرهيزكاران و ; ، سبب دلتنگى تو شود ، اگر چه سخن تلخ و ستايش كمِ او از تو بستايد

، و تو را بر باطلى  بسيار نستايند، و آنان را وادار كن كه تو را  راستگويان بچسبان و با آنان همنشين باش
، و  ، شخص را خود پسند ساخته ، زيرا بسيارىِ اصرار در ستايش اى شاد نگردانند كه انجام نداده
 . آورد سركش بار مى

 
، و خواص و اطرافيان او متصف به عقل  ، اگر حكمران داراى اوصافى باشد كه حضرت صلوات االله عليه فرمود آرى

، و هر كس كه بيشتر كلام  ، و ظالم را در ظلمش و گنهكار را در گناهش كمك نكنند و صدق باشندو درايت و ورع 
، و  تر باشد ، به او نزديك ، بگويد، و احتياط او در انصاف بر ضعفا بيشتر است اش تلخ است حق را كه بر شنونده
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اى از  اش خلاصه ، متن و حاشيه ، فرع ، اينچنين حكومتى اصل حكمران آنان را به ستايش نكردن عادت دهد
 . ، محبت و احسان خواهد بود ، رحمت ، صدق ، ورع ، انصاف ، عدل ، حق عقل

، و به مقتضاى پيروى عامه مردم از  و بدين وسيله انوار مكارم از مركز حكومت اسلامى به اطراف منتشر شده
لَقدَ أَرسلْنَا  : ( شود اسر بلاد اسلامى محققّ مىصاحبان قدرت و شوكت، غرض از ارسال رسول و انزال كتاب در سرت

طسبِالْق النَّاس قُومييزَانَ لالْمو تَابالْك مهعأنَْزَلْنَا مو نَاتيلَنَا بِالْبس251. ) ر 

 تمام آنچه حضرت افاده ، و فرصت بيان ، بعضى از امور معتبر در حكمران حكومت علوى است آنچه ذكر شد
 . اند نيست فرموده

 
 قاضى در حكومت علوى

همانا  «:  ، همچنان كه حضرت فرموده است احقاق حقوق از امورى است كه نظام دين و دنيا بر آن استوار است
 از ، ، و اقامه حدود پروردگار بر روش و طريقه آن ، و گرفتن از قوى براى ضعيف حكم در انصاف مظلوم از ظالم

نسبت به قاضى شرايطى را ) عليه السلام( ، لذا حضرت » شود امورى است كه بندگان خدا و بلاد به آن اصلاح مى
 : ـ محققّ شود كه از مناصب انبيا و اوصيا است معتبر فرموده كه غرض از قضاوت ـ

 انتخاب ] و ورع و سخااز جهت علم و حلم  [، بهترين رعيتت را در نظر خود  پس براى حكم و داورى بين مردم
، و در لغزش  ، رأى خود را بر او تحميل ننمايند ، و نزاع كنندگان در ستيزه ، كسى كه كارها به او سخت نيايد نما

 ; ، و نفس او به طمع مايل و مشرف نباشد ، و از بازگشت به حق هرگاه آن را شناخت درمانده نشود پايدارى نكند
، و در شبهات تأمل و درنگش از همه بيشتر  ون به كار بردن انديشه كافى اكتفا نكندبه فهم اندك و بد]  كسى كه [

، و بر آشكار ساختن  ، و كمتر از همه از مراجعه دادخواه دلتنگ شود ها را بيش از همه بگيرد ، و حجت و دليل باشد
باشد كه بسيار ستودن او را به  كسى ; تر باشد ، و هنگام روشن شدن حكم از همه برّنده كارها از همه شكيباتر

 و حكم دهندگانِ آراسته به اين صفات ;  مايل نگرداند] از حق [، و بر انگيختن و گول زدن او را  خودبينى واندارد
 . كم هستند

، و اين  ، و آبادكننده بلاد است ، قضاىِ مثلِ او اصلاح كننده بندگان ، اگر قاضى آنچنان باشد كه فرمود آرى
وإذَِا حكَمتُم بينَ  : ( ـ خواستار است كه حكم به حق و عدل است  كه خداوند متعال از حكام و قضات ـهمان است

 .253 ) جعلْنَاك خلَيفَةً في الاَْرضِ فَاحكُم بينَ النَّاسِ بِالْحقِّ يا داود إنَِّا (، 252 ) النَّاسِ أنَ تَحكمُواْ بِالْعدلِ

 
 كارگزاران در حكومت علوى

                                                           
 25، آيه  سوره حديد.  ٢٥١
 58سوره نساء آيه .  ٢٥٢
 62سوره ص آيه .  ٢٥٣
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 : فرمايد در وصف كارگزاران مى

 
، و چون آنان را آزمايش و امتحان نمودى به  سپس در كارهاى عمال و كارگزاران خود انديشه و نظر كن

ايش آزم ، زيرا به ميل خود و بى  آنان را سرخود و به جهت كمك به خودشان به كار نفرست; كارگير
،   ايشان را از آزمايش شدگان; ها و شعب ظلم و خيانت است كردن كسى را به كارى فرستادن از شاخه

، زيرا اين گونه  هاى نجيب و شايسته و پيش قدم در اسلام بخواه و گزينش كن و شرم داران و از خاندان
عواقب امور و پايان كارها با ، و در  ، و طمعهاى كمتر تر ، و ناموس درست تر افراد داراى اخلاق گرامى

 . ... باشند فكرتر مى

 
:  ، آنچنان كه پروردگار متعال فرمود شود كه انتخاب بر اساس كفايت و امانت است از بيان حضرت معلوم مى

) يمليظٌ عفضِ إنِِّى حنِ الاَْرلَى خَزَائى علْنعرَ : (  و فرمود254) اجينُإنَِّ خَيالاَْم الْقَوِى رْتْتأَجنِ اس255 )  م. 

 
،  ، و كارگزاران آن داراى اين مزايا باشد ، و قاضى آن داراى آن خصوصيات امتى كه حكمران آن داراى آن صفات

 براى مردم پيدا شده ، بهترين امتى است كه ها در آن بر اساس درجات علم و ايمان و امانت باشد و مراتب و منصب
) صلى االله عليه وآله وسلم(، و از حضرت رسول  و بدون شك امام و پيشواى آنان بايد افضل از آن امت باشد256، است

امر آن قوم تر از او باشد  تر و بافهم ، عالم ، كه در ميان آنان هر كس پيشوا و امام قومى شود «:  نقل شده است
 257. » هميشه به ورطه و فساد خواهد رفت تا روز قيامت

* 

، و شرح لطايف و دقايق و حقايق را استيفا  به كمى از بسيار اقتصار كرديم) رحمه االله(ز عهد مالك اشترو ما ا
و تنظيم امر طبقات رعيت )  شخص و جامعه (، و اين عهد شريف جامع تمام ابواب سياست نفس و مدينه  ننموديم

، و افراد  ، اهل صناعات مختلف ، تجار ات و زكاتآورى مالي ، اهل جمع ، كارگزاران ، قضات ، حسابداران از لشكريان
 . باشد مى...  صاحب حاجت و فقير و

 . آرى كسى كه عهد نامه او به يكى از واليانش اين است، تنها كسى است كه سزاوار براى امامت اين امت است

                                                           
 55سوره يوسف آيه .  ٢٥٤
 26سوره قصص آيه .  ٢٥٥
  از سوره آل عمران110اشاره به آيه .  ٢٥٦
 . و مصادر ديگر خاصه ; 4، ح  20، باب  326، ص  ، وبتفاوت يسير في علل الشرائع 206، ص  ثواب الأعمال.  ٢٥٧

 590 ، ص 7 ، ج  كنزالعمال; 582، ص  2، ج   الجامع الصغير; 20، ص  2، ج  المغني لابن قدامة 
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 قسمتى از قصيده علويه

 سروده معظم له

 
  حقّ گشته محرومعلى اى حقِّ از***على اى محرم اسرار مكتوم

 على اى گوهر درياى تأويل***على اى آفتاب برج تنزيل

 تويى چشم و چراغ اهل بينش***على اى شمع جمع آفرينش

 على وجه مضيئ ذوالجلال است***مثال است على اسم رضى بى

نبحق مطلق على ج حضرت حقّ***القوى على راه سوى 

 هد حقّ نورالانوارعلى در مش***على در غيب مطلق سرُّالاسرار

 على عرش خدا را هست لنگر***االله اكبر على هم وزن ثقل

 امام الاولين و الآخرين است***المتين عقل و دين است على حبل

 » لاريب «بر افكن پرده از اسرار ***دار پرده غيب على اى پرده

 به هنگام توانايى يداالله***كُنه كون آگاه به دانايى ز

 كه جز احمد رسد تا قاب قوسين؟***ن كونينخم اَبروى او چوگا

 تجلاى جمال فيض أقدس***در اوج عزّ تعالى و تقدس

 خليلِ عشق و خضرِ عقل مات است**در آن ظلمت كه اين آب حيات است

 الكتاب است فرو بندد چو لب علم***الخطابست گشايد گر زبان فصل

  بالسنن اوستاالله قائم ولى***به تشريع و به تكوين جانِ تن اوست

 به سجده جان و دل داده خدا را***ببخشد در ركوع خاتم گدا را

 فلك پروانه رخسار اين شمع***الحقّ در على جمع الخلق و يلى يلى

 ، اذُنُ بود ، احمد االله على لسانُ***شب إسراء به خلوتگاه معبود

 كه حق با لهجه او گفت مطلب***االله ناطق شد از آن شب كلام

 على بود»  ما اوحى إلى عبده «و *** خلوت آن شب با نبى بودخدا را

 كه ميزان است در روز قيامت***تر بود زان قد و قامت چه موزون

 على با كبرياى حق بيايد***چه عمر اين جهان آخر سر آيد

 جدا سازد صف ابرار و فجار***بدست او كليد جنّت و نار

 را»  زلفت للمتقيناُ «نمايد ***گشايد او درِ خلد برين را

 با دست حيدر»  سقاهم ربهم «***فرود آيند چون بر حوض كوثر
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 رفتار به خورشيد فلك مانَد ز***نگاهى گر كند آن ماه رخسار

 كند رد شمس هنگام عبادت***هلال ابرويش با يك اشارت 

 قهر او بسوزد جان شيطان ز***نهيبى گر زند آن شير يزدان

 همو بر ما سوى يكسر ولى است***ى استكسى كه نزد آن أعلى عل

 كه تا روشن شود آفاق و انفس***تويى صبح أزل بنما تنفّس

 ببيند در تو اى نور على نور***كه موسى آنچه را ناديده در طور

 بيا بيرون كه هستى تاجِ هستى***تويى در كنج عزلت كَنز مخفى

 عيوبىتو اندر روز ستاّرال***الغيوبى تو در شب شاهد غيب

 ضياءاالله ازَهر در وجودى***تو نوراالله انور در نمودى

 زوالى جهان فانى تو فيض بى***تو ساقى زلال لا يزالى

 تو اول شاهدى در يوم مشهود***تو اول واردى در روز موعود

 علمدارى خدا را چون تو شايد***لواى حمد در دست تو بايد

 ا مسيحا زير پرچمكه آدم ت***نه تنها پيش تو پشت فلك خم

 » اليوم اكملت لكم دين «نبود ***تو نبودى ناقص آيين اگر بى

 تو تضمين ندارد دين و آيين بى***الدين تو چون هستى ولى عصمة

 نهادى»  أو أدنى «قَدم بر طاق ***به دوش مصطفى چون پا نهادى

 گذارد پاى بر مهر نبوت***كه جز دست خدا را هست قدرت

 تويى در انمّا ثالث خدا را***نى مصطفى رانباشد جز تو ثا

 تو را ديد و براى خود پسنديد***چو در روى تو نور خود خدا ديد

 تبارك گفت بر خود كاين رقم زد***چو آن سيرت در اين صورت قلم زد

 بر آن سر مرتضى شد تاج و افسر***اگر بر مـا سوى شد مصطفى سر

 رتر پايه توعقل و وهم ب ز***بود فيض مقدس سايه تو

 به يمنِ مولد تو كعبه را ساخت***تو را چون قبله عالم خدا خواست

 كه لوث لات و عزىّ را زدايد***زادى چون تو بايد خدا را خانه

 قيد مـا سوى روح تو مطلق ز***، نام تو مشتق شد از نام خدا

 االله پنهان در دهانت لسانُ***كليد علم حق باشد زبانت

 القدس را زير منبر بكش روح*** در جاى پيمبرگو تو»  سلونى «

 چو بنمايى كف مشكل گشا را***چو بگشايى لب معجز نما را

 كند موسى يد بيضا فراموش***سر هوش برد آن دم مسيحا را ز
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 خدايت شد خريدار»  منْ يشرى «به ***متاع جان چو آوردى به بازار

  گشت بيداركه از خواب تو عالم***به جاى مصطفى خفتى شب تار

 سپر كردى  به جانت مصطفى را***پرستيدى به اهليت خدا را

 جزاى تو به جز ذات خدا نيست***سزايت غير نفس مصطفى نيست

 جنّ و انس بردى گوىِ سبقت ز***زدى بر فرق كفر و شرك ضربت

 حقّى در شهادت»  ثانى اثنين «كه ***كجا عدل تو آيد در عبارت

 خدا را بندگى فخر تو باشد***حديث منزلت قدر تو باشد

تويى سقف رفيع كاخ عرفان***الاساس عقل و ايمان تويى اس 

 ، عين عصمت تويى عدل مجسم***ى علم و حكمت تويى باب مدينه

 نگين خاتم پيغمبرانى***نام و نشانى نشان غيبِ بى

 كه كُفو او نبود آدم و من دون***خدا را بود سرىّ غيب و مكنون

 به شوقش مصطفى بس راه پيمود***اى بود در تفّاحهنهفته تحفه 

 كه زد از خاك بر افلاك خرگاه***به سرّ مستسر واصل شد آنگاه

 مكمن برون شد گوهر عالم ز***امين حق رسيد آن دم به مخزن

 همايون دخترى زهراى اطهر***گرفت از دست حق طوبى و كوثر

 يا راشدى محرم حريم كبر***سپرد آنگه به تو سرّ خدا را

 كه جز او كفو ناموس خدا نيست***ملائك مات و مبهوتند كاين كيست

 بجز باب تو شد ابواب مسدود***االله را دست تو بگشود چو باب

 بود فرمان تو فرمان االله***» من كنت مولاه «به حكم محكم 

 تويى لطف خدا بر دوستانش***تويى قهر خدا بر دشمنانش

  درياى محيط علم و حلمىتو***پايان علمى تو اقيانوس بى

 چو بگشايى دو دست فضل و احسان***خجل از جود تو ابر بهاران

 سرشت فطرتت عدل و مروت***در فتوت»  لافتايى «امير 

 چراغ آسمانها و زمينند***دو شبلت زينت عرش برينند

 طفيل هستيت اوُلى و عقبى***به نسل تو به پا دين است و دنيا

 كه محبوب خدايى و پيمبر***برتو صاحب رايتى در فتح خي

 شدى دست خدا وين ناز شصتت***چو شد فتح و ظفر هر جا به دستت

 درى اندر بيابان نجف داشت***فلك يك دانه گوهر در صدف داشت

 مزين شد به آن عرش امامت***التّاج رسالت شد آن در درة
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 مثل و مثالى االله بى ولى***الكمالى الكلُّى و كُلّ كمال

 به هر جا ذكر خير خلق و خويت***در طواف عكس رويتملائك 

 جهانِ جانى و جانِ جهانى***تو برتر از زمين و آسمانى

 تو را با سوره توحيد سنجيد***رسول حق چو همسنگ تو ناديد

 شدى با سوره اخلاص همتا***چو در اخلاص دين گشتى تو يكتا

 ان تو ايمانسه قسمت شد به عرف***، قرآن به اين سوره چو شد تثليث

 ، به حرفى زمين را در نورديد او***گرفت از اين كتاب آصف چو حرفى

 چو دريايى فلك همچون حبابى***» الكتابى من عنده علم «تو كه 

 گرفتى و شدى بر اوليا شاه***االله غناى مطلق از فقر الى

 مجسم در تو شد تسبيح و تحميد***به تو تفسير شد آيات توحيد

 شدى ربط ميان خلق و خالق*** از خلايقگسستى چون علايق

 ، منهاج عقل است سراسر نهج تو***به مالك عهد تو ميزان عدل است

 كه تالى تلو قرآن مبين است***است»  هدى للمتقين «كتاب تو 

 الوثقاى حكمت تو هستى عروة***القصواى خلقت تو هستى غايت

 ل مشكلاى حلا تو در هر عقده***تو فرُقانى ميان حق و باطل

 تو هستى أمثل امثال عليا***تو هستى أعظم اسماء حسنى

 تو هستى سرّ مستور رقايق***تو هستى رقّ منشور حقايق

 تويى نفس نفيس خاتميت***تويى روح و روان آدميت

 رديف خلق اول در اخوت***شريك عقل كلى در ابوت

 دليل ره براى اولينى***الصدق حق در آخرينى لسان

 » صفاته «تويى عارف به اسرار ***» من دلَّ بذاته «تويى واصل به 

 ز كل ما سوى دل را بريدى***چون رسيدى» بل وجدتك«به سرّ 

 به حقِّ حق اميرالمؤمنينى*** »ما ازددت يقينى«تو چون در اوج 

 خدا مداح و مدحت سوره دهر***نگنجد مدح تو در حد و در حصر

 از اين بحر فضايلاالله  تعالى***در اوصاف تو سيصد آيه نازل

 را»  هلْ اتى «به دوش افكن رِداى ***بِنه بر سر تو تاج لا فتى را

 نشين بر مسند ختم النبيين***» يس «و »  طـه «بيا با جلوه 

 نمايان گردد از اندام حيدر***كه آدم تا به خاتم جمله يكسر

 كه حقّ گردد به عدل تو سرافراز***بيا و پرچم حق را برافراز
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 به تورات و به انجيل و به قرآن***بگشا دمى زان راز پنهانگره 

 فرو ريزد به پايت بال جبريل***چو بگشايى لب از اسرار تنزيل

 النهارى چو خورشيدى كه در نصف***گهى بر دوش عقل كلّ سوارى

 به مانند قمر در عقرب تار***گهى در چنگ دونانى گرفتار

 ، گهى باز هى گهى بستهيداللّ***نواى حقّى اندر سوز و در ساز

 اگر بر خاك خوابى بوترابى***بر افلاك ار بتابى آفتابى

 خدا را مظهر اندر لطف در قهر***تعالى االله ازين أعجوبه دهر

 ، پشت خيبر اش خَم به روز از پنجه***اش گوش فلك كر به شب از ناله

 ولى خود لرزد از آه يتيمان***هيبت ملك امكان بلرزاند ز

 ، پا وامانده در گل خرد سرگشته***و مد آن بحر فضايلجذر  ز

 االله احسن شد جمالش كه وجه***اوصاف كمالش چه گويم من ز

 داند و اسرار ذاتش خدا مى***الكمُل صفاتش چو باشد حيرة

 سرمد ديهار و ز ديهور و ز ز***به وصفش بس كه باشد ظل ممتد

 لك قدم زدقدم در عرصه م***به محراب عبادت چون قدم زد

 ى انبياء اندر نمازش سوره ز***همه پيغمبران محو نيازش

 ، يكباره ادغام شده در ذكر حقّ***كه لرزد عرش و او با قلب آرام

 دل از كف داده و داده به دلدار***همه سر گشته او از شوق ديدار

 قلم آن دم شكست و لوح و تقدير***چو فرق شير حق بشكافت شمشير

 ، عرش لرزيد پريشان عقل كل شد*** بگرفت خورشيدقمر منشقّ شد و

 ، روى مهتاب كه خون آلوده گشته***زمين و آسمان اندر تب و تاب

 شكست و كنز مخفى گشت مشهود***سرى كه مخزن سرّ خدا بود

 : بزد جبريل در آفاق فرياد***قيامت قامتى بر خاك افتاد

 حيد بگسيخت، شيرازه تو فغان***كه ثاراالله ناگه بر زمين ريخت

 مگر بشكسته سقف عرش رحمان***مگر ويران شده اركان ايمان

 گفت مى»  الكعبه ربفزت و «على ***سفت ديده مىدرغمش از فلك،خون
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) عليه السلام( ، مدرسة الإمام المهدى  هـ329:  ، متوفّاى ،  إبن بابويه قمىمامة و التبصرة من الحيرة ـ الإ16
 )  جلدى1 (ـ قم 

 )  جلدى1 (، انتشارات دانشگاه طهران   هـ260: ، متوفّاى  ، الفضل بن شاذان النيسابوري  ـ الإيضاح17



 به ياد اول مظلوم روزگار

 

87

، دار إحياء التراث  1408اول : ، چاپ  774: ، متوفّاى  ، اسماعيل بن كثير الدمشقي  ـ البداية والنهاية18
 )  جلدى14 (العربي ـ بيروت 

،  1377اول : ، چاپ  794: ، متوفاّى  ، بدر الدين محمد بن عبداالله الزركشي  ـ البرهان في علوم القرآن19
 )  جلدى4 (دارإحياء الكتب العربية ـ قاهره 

،  ، محمد بن يوسف الگنجي الشافعي ) في آخر كتاب كفاية الطالب ( ـ البيان في أخبار صاحب الزمان 20
 )  جلدى1 ) (عليهم السلام( ، دارإحياء تراث أهل البيت 658:  متوفّاى

 9 (، المكتبة الإسلامية ـ دياربكر  256:  ، متوفّاى ، اسماعيل بن ابراهيم الجعفى البخارى  ـ التاريخ الكبير21
 ) جلدى

،  1409اول : ، چاپ  460: ، متوفّاى  ، أبوجعفر محمد بن الحسن الطوسي فسير القرآن ـ التبيان في ت22
 )  جلدى10 (دارإحياء التراث العربى 

 664: ، متوفّاى  ، علي بن موسى بن طاووس الحسني  ـ التحصين لأسرار ما زاد من أخبار كتاب اليقين23
 )  جلدى1 (ـ قم )  رىالجزائ (، مؤسسة دار الكتب   هـ1413اول : ، چاپ  هـ

 32 (، دارإحياء التراث العربي  سوم:  ، چاپ 606:  ، متوفّاى ، فخرالدين محمد الرازى  ـ التفسير الكبير24
 ) جلدى

 ، دار الكتب العربي ـ بيروت 748:  ، متوفّاى ، الحافظ الذهبي ) في هامش المستدرك( ـ التلخيص 25

 )  جلدى1 (، جامعة المدرسين ـ قم   هـ1387: ، چاپ   هـ381: اى ، متوفّ ، الشيخ الصدوق  ـ التوحيد26

، مؤسسة انصاريان ـ قم  1412دوم : ، چاپ   هـ560: ، متوفّاى  ، ابن حمزة الطوسي  ـ الثاقب في المناقب27
 )  جلدى1 (

 )  جلدى9 (قافية ، مؤسسة الكتب الث  هـ1393اول : ، چاپ   هـ354: ، متوفّاى  ، محمد بن حبان  ـ الثقات28

 2 (، دار الفكر ـ بيروت   هـ1401اول : ، چاپ  911: ، متوفّاى  ، جلال الدين السيوطي  ـ الجامع الصغير29
 ) جلدى

، چاپ  671: ، متوفّاى  ، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ) تفسير القرطبي ( ـ الجامع لأحكام القرآن 30
 )  جلدى20 ( بيروت ، دار احياء التراث العربي ـ 1405: 

، دار إحياء التراث العربي ـ  1371اول : ، چاپ  327: ، متوفّاى  ، شيخ الاسلام الرازي  ـ الجرح والتعديل31
 )  جلدى9 (بيروت 

ـ قم ) عليه السلام( ، مؤسسة الإمام المهدى  هـ573:  ، متوفّاى الدين الراوندي ، قطب  ـ الخرائج والجرائح32
 )  جلدى3 (

 )  جلدى1 (، جامعة المدرسين ـ قم   هـ381: ، متوفّاى  ، الشيخ الصدوق  الخصال ـ33

 )  جلدى6 (، دار المعرفة  1365اول : ، چاپ   هـ911: ، متوفاّى  ، جلال الدين السيوطي  ـ الدر المنثور34
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عليه (  الإمام المهدي، مدرسة  هـ1407اول : ، چاپ   هـ573: ، متوفّاى  ، قطب الدين الراوندي  ـ الدعوات35
 )  جلدى1 ) (السلام

 )  جلدى1 (، جامعة المدرسين ـ قم  1404: ، چاپ   هـ460: ، متوفّاى  ، الشيخ الطوسي  ـ الرسائل العشر36

، دار الندوة  1408اول :  ، چاپ  هـ694:  ، متوفّاى ، احمد بن عبداالله المحب الطبرى  ـ الرياض النضرة37
 الجديدة ـ بيروت

 10 (، دار الفكر ـ بيروت   هـ458: ، متوفّاى  ، أحمد بن الحسين بن علي البيهقي  ـ السنن الكبرى38
 ) جلدى

، دار الكتب العلمية   هـ1411اول : ، چاپ   هـ303: ، متوفّاى  ، احمد بن شعيب النسائي  ـ السنن الكبرى39
 )  جلدى6 (ـ لبنان 

 )  جلدى4 (، دار المعرفة ـ بيروت  1396اول : ، چاپ  747: فّاى ، متو ، ابن كثير  ـ السيرة النبوية40

 )  جلدى12 (، دارالكتب العربى ـ بيروت   هـ682:  ، متوفاّى ، ابن قدامة المقدسي  ـ الشرح الكبير41

، جامعة  اول:  ، چاپ  هـ94:  ، متوفّاى )عليه السلام( العابدين ، الإمام زين  ـ الصحيفة السجادية42
 )  جلدى1 (رسين ـ قم المد

 )  جلدى1 (، مكتبة القاهرة   هـ974: ، متوفّاى  ، احمد بن حجر الهيثمي  ـ الصواعق المحرقة43

 )  جلدى8 (، دار صادر ـ بيروت  230:  ، متوفّاى ، ابن سعد  ـ الطبقات الكبرى44

، مكتبة آية   هـ1408اول : ، چاپ   هـ726: ، العلامة الحلي، متوفاّى ـ العدد القوية لدفع المخاوف اليومية45
 )  جلدى1 (االله المرعشي ـ قم 

، جامعة المدرسين ـ قم  1407اول ـ : ، چاپ   هـ600: ، متوفّاى  ، ابن البطريق الاسدي الحلّي  ـ العمدة46
 )  جلدى1 (

 ) لدى ج2 (، بيروت ـ لبنان  دوم: ، چاپ  ، مجمع الكنائس الشرقية  ـ العهد القديم و الجديد47

، مؤسسة المعارف   هـ1411اول :  ، چاپ  هـ460:  ، متوفّاى ، محمد ژبن الحسن طوسى  ـ الغيبة للطوسى48
 )  جلدى1 (الإسلامية ـ قم 

، دار  1417اول : ، چاپ   هـ583: ، متوفّاى  ، محمود بن عمر الزمخشري  ـ الفائق في غريب الحديث49
 ) جلدى3(الكتب العلمية ـ بيروت 

، المكتبة   هـ1354: ، احمد بن ذيني دحلان، چاپ  الفتوحات الإسلامية بعد مضي الفتوحات النبوية ـ50
 ) جلدى1(التجارية الكبرى بمصر 

 1 (، دارالمفيد ـ بيروت   هـ1414دوم :  ، چاپ   هـ413:  ، متوفّاى ، الشيخ المفيد  ـ الفصول المختاره51
 ) جلدى
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، مؤسسة  1418اول : ، چاپ   هـ1104:  ، متوفّاى ، الحرّ العاملي الأئمة ـ الفصول المهمة في أصول 52
 )  جلدى3 )(عليه السلام( معارف اسلامي امام رضا

: ، متوفّاى  ، علي بن محمد المالكي، ابن الصباغ )عليهم السلام(  ـ الفصول المهمة في معرفة احوال الأئمة53
 )  جلدى1 (نجف ، مكتبة دارالكتب التجارية ـ ال  هـ855

، مكتبة الحيدرية ـ النجف   هـ1381:  ، چاپ  هـ660:  ، متوفّاى ، شاذان بن جبرئيل القمى  ـ الفضائل54
 )  جلدى1 (الأشرف 

 )  جلدى8 (، دار الكتب الاسلامية  پنجم: ، چاپ  هـ329: ، متوفاّى  ، محمد بن يعقوب الكليني  ـ الكافي55

، المكتبة المرتضوية   ش1351: ، چاپ   هـ460: ، متوفّاى  ، الشيخ الطوسي مية ـ المبسوط في فقه الإما56
 )  جلدى8 (

 )  جلدى1 (، مكتبة بصيرتي ـ قم   هـ406: ، متوفاّى  ، الشريف الرّضي  ـ المجازات النبوية57

 )  جلدى20 (، دار الفكر   هـ676:  ، متوفّاى ، محيى الدين بن النووى  ـ المجموع فى شرح المهذب58

 )  جلدى2 (، دار الكتب الاسلامية   هـ274: ، متوفّاى  ، أحمد بن محمد بن خالد البرقي  ـ المحاسن59

، نشر القيوم ـ مؤسسة  1419اول : ، چاپ  610: ، متوفّاى  ، الشيخ محمد بن المشهدي  ـ المزار الكبير60
 )  جلدى1 (الافاق ـ طهران 

، دار  1406: ، چاپ   هـ405: ، متوفّاى   ابو عبداالله الحاكم النيسابوري،  ـ المستدرك على الصحيحين61
 )  جلدى4 (المعرفة ـ بيروت 

، مؤسسة الثقافة  اول:  ، چاپ القرن الرابع:  ، متوفّاى ، محمد بن جرير الطبرى الإمامي  ـ المسترشد62
 )  جلدى1 (الإسلامية لكوشانبور 

 )  جلدى11 (، المجلس العلمي   هـ211: ، متوفّاى  ، أبو بكر عبدالرزاق  ـ المصنف63ّ

 )  جلدى9 (، دار الحرمين   هـ360: ، متوفّاى  ، سليمان بن احمد بن ايوب اللخمي  ـ المعجم الاوسط64

 2 (، دار الكتب العلمية ـ بيروت   هـ360: ، متوفاّى  ، سليمان بن أحمد اللخمي الطبراني  ـ المعجم الصغير65
 ) جلدى

، مكتبة ابن تيمية ـ  دوم: ، چاپ   هـ360:  ، متوفاّى ، سليمان بن أحمد اللخمي الطبراني ـ المعجم الكبير 66
 )  جلدى25 (القاهرة 

، مؤسة   هـ1402اول :  ، چاپ  هـ220: ، متوفاّى  ، محمد بن عبداالله المعتزلي  ـ المعيار والموازنة67
 )  جلدى1 (المحمودى ـ بيروت 

 )  جلدى12 (، دارالكتب العربي ـ بيروت   هـ620: ، متوفّاى  ، عبداالله بن قدامة لابن قدامة ـ المغني 68

، جامعة   هـ1411دوم : ، چاپ   هـ568: ، متوفّاى  ، الموفق بن أحمد المكّي الخوارزمي  ـ المناقب69
 )  جلدى1 (المدرسين ـ قم 
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 1 (، دارالمفيد ـ بيروت   هـ1414دوم :  ، چاپ  هـ413:  ، متوفاّى ، الشيخ المفيد  ـ النكت الإعتقادية70
 ) جلدى

، دارالكتب العلمية ـ  چهارم: ، چاپ   هـ606:  ، متوفّاى ، ابن الأثير  ـ النهاية في غريب الحديث و الآثار71
 )  جلدى5 (بيروت 

 1 (ـ قم ) عليه السلام( دي، مؤسسة الإمام الها اول: ، چاپ   هـ381: ، متوفّاى  ، الشيخ الصدوق  ـ الهداية72
 ) جلدى

 )  جلدى1 (، مكتبة القرآن ـ قاهره   هـ281:  ، متوفّاى الدنيا ، ابن أبى  ـ الهواتف73

، دار الكتب العلمية ـ  1415: ، چاپ   هـ370:  ، متوفّاى ، أحمد بن علي الرازي الجصاص  ـ أحكام القرآن74
 )  جلدى3 (بيروت 

، مؤسسة الحلبي  1388: ، چاپ   هـ468:  ، متوفاّى  بن احمد واحدي النيسابوري، علي  ـ أسباب النزول75
 )  جلدى1 (وشركاه ـ قاهره 

عليه ( ، مكتبة أميرالمؤمنين  هـ833:  ، متوفّاى الدين محمد الجزرى الشافعي ، شمس  ـ أسنى المطالب76
 )  جلدى1 (ـ اصفهان ) السلام

،   هـ1417اول : ، چاپ   هـ548: ، متوفّاى  لفضل بن الحسن الطبرسي، ا  ـ إعلام الورى باعلام الهدى77
 )  جلدى2 (ـ قم ) عليهم السلام( مؤسسة آل البيت

، مؤسسة  1394اول :  ، چاپ قرن سوم:  ، متوفّاى ، أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري  ـ أنساب الأشراف78
 )  جلدى1 (الأعلمي ـ بيروت 

 110 (، مؤسسة الوفاءـ بيروت  1403: ، چاپ   هـ1111: ، متوفاّى  دباقر المجلسي، محم  ـ بحار الأنوار79
 ) جلدى

 ش ـ 1362:، چاپ   هـ290: ، متوفّاى  ، محمد بن الحسن بن فروخ الصفّار  ـ بصائر الدرجات الكبرى80
 )  جلدى1 (، مؤسسة الاعلمي ـ طهران   ق1404

، دار الطلايع   هـ707: ، متوفّاى  ، نور الدين بن أبي بكر الهيثمي  ـ بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث81
 )  جلدى1 (

، مؤسسة الأعلمى ـ   هـ310:  ، متوفّاى ، ابن جرير الطبرى ) تاريخ الأمم و الملوك ( ـ تاريخ الطبرى 82
 )  جلدى8 (بيروت 

 )  جلدى2 (، دارصادر  ـ بيروت   هـ284:  ، متوفاّى يعقوب بن وهب بن واضح ، ابن ابى  ـ تاريخ اليعقوبى83

اول : ، چاپ   هـ463: ، متوفّاى  ، أحمد بن علي الخطيب البغدادي  ـ تاريخ بغداد أو مدينة الإسلام84
 )  جلدى14 (، دار الكتب العلمية ـ بيروت   هـ1417
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، دار   هـ1415: ، چاپ  ـ ه571: ، متوفّاى  )ابن عساكر(الحسن الشافعي  بن ، علي  ـ تاريخ مدينة دمشق85
 )  جلدى70 (الفكر ـ بيروت 

 1 (، دارالكتب العلمية ـ بيروت   هـ376:  ، متوفّاى ، عبداالله بن مسلم بن قتيبة  ـ تأويل مختلف الحديث86
 ) جلدى

 ، جامعة  هـ1404دوم : ، چاپ  قرن چهارم:  ، متوفاّى ، ابن شعبة الحراّني  ـ تحف العقول عن آل الرسول87
 )  جلدى1 (المدرسين ـ قم 

: ، چاپ   هـ1353: ، متوفّاى  ، محمد بن عبدالرحمن المباركفوري  ـ تحفة الاحوذي في شرح الترمذي88
 )  جلدى10 (، دار الكتب العلمية ـ بيروت   هـ1410

 4 (لعربي ، دارإحياء التراث ا  هـ748،  : ، متوفّاى ، ابو عبداالله شمس الدين الذهبي  ـ تذكرة الحفاظ89
 ) جلدى

،   هـ774:  ، متوفاّى ، اسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى ) تفسير القرآن العظيم (كثير   ـ تفسير ابن90
 )  جلدى4 (، دارالمعرفة ـ بيروت   هـ1412:   چاپ

، دفتر   هـ1420اول :   ، چاپ  هـ148:  ، متوفّاى ، عبدالرزاق محمد حرزالدين حمزة الثمالى  ـ تفسير ابى91
 )  جلدى1 (نشر الهادى 

دوم : ، چاپ   هـ516: ، حسين بن مسعود الفراء البغوي، متوفّاى   ـ تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل92
 ) جلدى4 (دار المعرفة ـ بيروت 

 875: ، متوفّاى  ، عبدالرحمن بن محمد الثعالبي المالكي  ـ تفسير الثعالبي المسمى بجواهر الحصان93
 )  جلدى5 (، دارإحياء التراث العربي   هـ1418اول :  چاپ ، هـ

، مؤسسة الأعلمي  1399اول :  ، چاپ  هـ1091:  ، متوفّاى ، محسن الفيض الكشاني  ـ تفسير الصافي94
 )  جلدى5 (للمطبوعات ـ بيروت 

ة العلمية الإسلامية ، المكتب  هـ220: ، متوفّاى  ، محمد بن مسعود السلمي السمرقندي  ـ تفسير العياشي95
 )  جلدى2 (

، مكتبة الرشد ـ   هـ1410اول : ، چاپ   هـ211: ، متوفّاى  ، عبدالرزاق بن همام الصنعاني  ـ تفسير القرآن96
 )  جلدى3 (الرياض 

، دار الكتاب ـ  1404سوم : ، چاپ   هـ329:  ، متوفّاى ، أبو الحسن علي بن إبراهيم القمي  ـ تفسير القمي97
 )  جلدى2 (قم 

،   هـ1408اول : ، چاپ   هـ701: ، متوفّاى  ، عبداالله بن احمد بن محمود النسفي  ـ تفسير النسفي98
 )  جلدى3 (دارالقلم ـ بيروت 
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، دار  1411دوم : ، چاپ   هـ951: ، أبو السعيد محمد بن محمد العماري، متوفّاى ـ تفسير أبي السعود99
 )  جلدى9 (احياء التراث العربي ـ لبنان 

، جامعة   هـ1418اول:  ، چاپ قرن ششم:  ، متوفاّى ، الفضل بن الحسن الطبرسى  ـ تفسير جوامع الجامع100
 )  جلدى2 (المدرسين ـ قم 

، وزارة  1410: ، چاپ   هـ352: ، متوفّاى  ، فرات بن ابراهيم بن فرات الكوفي  ـ تفسير فرات الكوفي101
 )  جلدى1 (الثقافة والارشاد الإسلامي 

،   هـ1414دوم :   ، چاپ  هـ413:  ، متوفّاى ، الشيخ المفيد )عليه السلام(  ـ تفضيل اميرالمؤمنين102
 )  جلدى1 (دارالمفيد ـ بيروت 

، دار الكتب  سوم: ، چاپ   هـ460: ، متوفّاى  ، أبو جعفر محمد بن حسن الطوسي  ـ تهذيب الأحكام103
 )  جلدى10 (الإسلامية ـ طهران 

 12 (، دارالفكر ـ بيروت  1404اول :   ، چاپ  هـ852:  ، متوفّاى ، ابن حجر العسقلانى  ـ تهذيب التهذيب104
 ) جلدى

، مؤسسة الرسالة  1413اول : ، چاپ   هـ742: ، متوفّاى  ، أبو الحجاج يوسف المزي  ـ تهذيب الكمال105
 )  جلدى35 (

، منشورات الرضى ـ قم   هـ ش1368دوم :  ، چاپ  هـ381:  فّاى، متو ، الشيخ الصدوق  ـ ثواب الأعمال106
 )  جلدى1 (

 21 (، دارالفكر ـ بيروت   هـ1414:   ، چاپ  هـ911:  ، متوفّاى الدين السيوطي ، جلال  ـ جامع الأحاديث107
 ) جلدى

:  ، چاپ  هـ310: ، متوفّاى  ، أبوجعفر محمد بن جرير الطبري  ـ جامع البيان في تأويل آى القرآن108
 )  جلدى30 (، دار الفكر ـ بيروت  1415

، دارالعلم   م1987اول :  ، چاپ  هـ321:  ، متوفاّى ، ابوبكر محمد بن الحسن بن دريد  ـ جمهرة اللّغة109
 )  جلدى3 (للملايين ـ بيروت 

:  ، چاپ  هـ911:  اى، متوفّ ، نورالدين علي بن عبداالله السمهودي  ـ جواهر العقدين في فضل الشرفين110
 )  جلدى1 (، دارالكتب العلمية ـ بيروت   هـ1415اول 

 1 (، دارالمهاجر ـ بيروت   هـ406:  ، متوفّاى ، السيد الشريف الرضي  ـ حقائق التأويل في متشابه التنزيل111
 ) جلدى

 )  جلدى10 (يروت ،  دار الفكر ـ ب  هـ430: ، متوفاّى  ، أبو نعيم الإصفهاني  ـ حلية الأولياء112

الإسلامية ـ  البحوث ، مجمع  هـ1406:   ، چاپ  هـ406:  ، متوفّاى ، الشريف الرضى  ـ خصائص الأئمة113
 )  جلدى1 (الرضوية 
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، مكتبة نينوى   هـ303:  ، متوفاّى ، احمد بن شعيب النسائى )عليه السلام(  ـ خصائص اميرالمؤمنين114
 )  جلدى1 (الحديثة 

، دار القرآن  1417اول : ، چاپ   هـ600:  ، متوفّاى الدين ابن البطريق ، شمس ص الوحي المبين ـ خصائ115
 )  جلدى1 (الكريم ـ قم 

 2 (، دار المعارف  1383: ، چاپ   هـ363:  ، متوفّاى ، نعمان بن محمد التميمي المغربي  ـ دعائم الإسلام116
 ) جلدى

،  1413اول : ، چاپ  اوائل قرن چهارم: ، متوفّاى  ن رستم الطبري، محمد بن جرير ب  ـ دلائل الإمامة117
 )  جلدى1 (مؤسسة البعثة ـ قم 

، دارطيبة ـ   هـ1409اول :   ، چاپ  هـ535: ، متوفّاى ، اسماعيل بن محمد الإصبهانى  ـ دلائل النبوة118
 )  جلدى1 (رياض 

 1356: ، چاپ   هـ694: ، متوفاّى  داالله الطبرسي، أحمد بن عب  ـ ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى119
 )  جلدى1 (، مكتبة القدسي ـ قاهره  هـ

، مطبة مدينة ليدن   م1934:  ، چاپ 430: ، احمد بن عبداالله الإصفهانى، متوفّاى  ـ ذكر اخبار إصفهان120
 )  جلدى2 (المحروسة بمطبعة بريل 

، دارالكتب العلمية ـ   هـ1417اول :  ، چاپ  هـ643:  ، متوفّاى ، ابن البخار البغدادى  ـ ذيل تاريخ بغداد121
 )  جلدى5 (بيروت 

 4 (، دار القرآن الكريم ـ قم  1410اول : ، چاپ   هـ436: ، متوفّاى  ، الشريف المرتضى  ـ رسائل المرتضى122
 ) جلدى

چهارم :  ، چاپ  هـ1270 : ، متوفّاى ، الالوسي البغدادي  ـ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم123
 )  جلدى30 (، دارإحياء التراث العربي  1405

 )  جلدى1 (، منشورات الرضي ـ قم   هـ508:  ، متوفّاى ، محمد بن الفتال النيسابوري  ـ روضة الواعظين124

،  دار  1407اول :  ، چاپ 597: ، متوفّاى  ، جمال الدين الجوزي القرشي  ـ زاد المسير في علم التفسير125
 )  جلدى8 (الفكر ـ بيروت 

 )  جلدى1 (، مكتبة المرتضوية ـ طهران  993:  ، متوفّاى ، الاردبيلى  ـ زبدة البيان فى احكام القرآن126

،   هـ1414اول :  ، چاپ  هـ942:  ، متوفّاى ، محمد بن يوسف الصالحى الشامى  ـ سبل الهدى والرشاد127
 )  جلدى12 (دارالكتب العلمية ـ بيروت 

، المكتبة الحيدرية   هـ1369اول :  هـ چاپ 664: ، متوفّاى  ، علي بن موسى بن طاووس  ـ سعد السعود128
 )  جلدى1 (في النجف 

 )  جلدى2 (، دار الفكر ـ بيروت   هـ275: ، متوفّاى  ، محمد بن يزيد القزويني  ـ سنن ابن ماجة129
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 5 (، دار الفكر ـ بيروت  1403: ، چاپ   هـ279: ، متوفّاى  ذي، محمد بن عيسى الترم  ـ سنن الترمذي130
 ) جلدى

، دارالكتب العلمية   هـ1417اول :  ، چاپ  هـ385:  ، متوفّاى ، على بن عمرالدار قطنى  ـ سنن الدارقطنى131
 )  جلدى4 (ـ بيروت 

 )  جلدى2 (ة الاعتدال ـ دمشق ، مطبع  هـ255: ، متوفّاى  ، عبداالله بن بهران الدارمي  ـ سنن الدارمي132

، دارالفكر ـ بيروت  1348الولى :  ، چاپ  هـ303:  ، متوفّاى ، احمد بن شعيب النسائى  ـ سنن النسائى133
 )  جلدى8 (

، دارالفكر ـ   هـ1410اول :  ، چاپ  هـ275:  ، متوفاّى ، سليمان بن الاشعث البجستانى  ـ سنن أبى داود134
 )  جلدى2 (بيروت 

، مؤسسة الرسالة ـ  1413نهم : ، چاپ   هـ748: ، متوفّاى  ، شمس الدين الذهبي  ـ سير أعلام النبلاء135
 )  جلدى23 (بيروت 

: ، النعمان بن محمد التميمي المغربي، متوفّاى )عليهم السلام(  ـ شرح الأخبار في فضائل الائمة الاطهار136
 ) جلدى3 (، جامعة المدرسين ـ قم   هـ363

 16 (، المكتب الإسلامي   هـ1403دوم :  ، چاپ  هـ516:  ، متوفّاى ، للإمام البغوي  ـ شرح السنة137
 ) جلدى

، مطبعة السادة بجوار محافظة  اول:  ، چاپ  هـ812:  ، متوفّاى ، على بن محمدالجرجاني  ـ شرح المواقف138
 )  جلدى8 (مصر 

 )  جلدى20 (، داراحياء الكتب العربية   هـ656:  وفّاى، مت الحديد ، ابن ابى البلاغه  ـ شرح نهج139

الحاكم (، عبيداالله بن احمد  .أهل البيت   ـ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل في آيات النازلة في140
 )  جلدى2 (، وزارة الإرشاد الأسلامي   هـ1411اول :  ، چاپ قرن پنجم:  ، متوفّاى ) الحسكاني

:  ، چاپ  هـ739:  ، متوفّاى ، علاءالدين على بن بلبان الفارسى تيب ابن بلبان ـ صحيح ابن حبان بتر141
 )  جلدى16 (، موسسة الرسالة   هـ1414دوم 

،   هـ1412دوم : ، چاپ   هـ311: ، متوفّاى  ، محمد بن اسحاق بن خزيمة السلمي  ـ صحيح ابن خزيمة142
 )  جلدى4 (المكتب الإسلامي 

، دار الفكر ـ   هـ1401: ، چاپ   هـ256:  ، متوفاّى محمد بن اسماعيل البخاري،   ـ صحيح البخاري143
 )  جلدى8 (بيروت 

 )  جلدى8 (، دار الفكر ـ بيروت   هـ261:  ، متوفّاى ، مسلم بن الحجاج النيسابوري  ـ صحيح مسلم144

 369: ، متوفّاى  ن حيان، عبداالله بن محمد بن جعفر ب  ـ طبقات المحدثين باصبهان والواردين عليها145
 )  جلدى4 (، مؤسسة الرسالة ـ بيروت   هـ1412دوم : ، چاپ  هـ
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 1 (، مكتبة الوجداني ـ قم   هـ841:  ، متوفّاى ، احمد بن فهد الحلّي  ـ عدة الداعي ونجاح الساعي146
 ) جلدى

:  ، مجلدات  هـ1399اول :  ، چاپ ، از علماى قرن هفتم ، يوسف بن يحيى المقدسى السلمي  ـ عقد الدرر147
 )  جلدى1 (، مكتبة عالم الفكر ـ قاهره  1

 )  جلدى1 (، دار احياء التراث العربي  دوم:  ، چاپ  هـ381: ، متوفّاى  ، الشيخ الصدوق  ـ علل الشرايع148

،   هـ828: ، متوفاّى  الدين احمد المعروف بابن عنبه ، جلال  ـ عمدة الطالب في انساب آل أبي طالب149
 و مكتبة الحيدرية)   جلدى1 (، المكتبة الحيدرية في النجّف   هـ1380سوم ـ : چاپ 

: ، چاپ   هـ880: ، متوفّاى  ، ابن ابي الجمهور الأحسائي  ـ عوالي اللئالي العزيزية في الاحاديث الدينية150
 )  جلدى4 (ـ قم ) عليه السلام( هـ مطبعة سيد الشهداء 1403اول ـ 

: ، چاپ   هـ1329: ، متوفّاى  ، محمد شمس الحق العظيم آبادي عون المعبود شرح سنن أبي داود ـ 151
 )  جلدى14 (، دارالكتب العلمية ـ بيروت   هـ1415دوم ـ 

،  1: ، مجلدات   هـ1369: ، چاپ  قرن پنجم:  ، متوفاّى ، الشيخ حسين بن عبدالوهاب  ـ عيون المعجزات152
 )  جلدى1 ( النجّف المطبعة الحيدرية في

 2 (، انتشارات جهان ـ طهران   هـ381:  ، متوفّاى ، الشيخ الصدوق )عليه السلام( ـ عيون أخبار الرضا153
 ) جلدى

،   هـ1408اول :  ، چاپ 276:  ، متوفّاى ، عبداالله بن مسلم بن قتيبة الدينورى  ـ غريب الحديث154
 )  جلدى2 (دارالكتب العلمية 

، دار المعرفة  دوم: ، چاپ   هـ852: ، متوفّاى  ، ابن حجر العسقلاني باري شرح صحيح البخاري ـ فتح ال155
 )  جلدى13 (للطباعة والنشر ـ لبنان 

 )  جلدى1 (، دار الكتب العلمية ـ بيروت   هـ303: ، متوفّاى  ، احمد بن شعيب النسّائي  ـ فضائل الصحابة156

 1415اول :  ، چاپ  هـ1331:  ، متوفّاى ، محمد بن الروؤف المناوى ير ـ فيض القدير شرح الجامع الصغ157
 )  جلدى6 (، دارالكتب العلمية ـ بيروت  هـ

،   هـ1413اول : ، چاپ   هـ300:  ، متوفّاى ، أبوالعباس عبداالله الحميري البغدادي  ـ قرب الإسناد158
 ) جلدى1(مؤسسة آل البيت لإحياء التراث 

، مؤسسة   هـ1417اول ـ : ، چاپ   هـ368:  ، متوفاّى ، جعفر بن محمد بن قولويه القمي رات ـ كامل الزيا159
 )  جلدى1 (نشر الفقاهة 

، مؤسسة الرسالة   هـ1402اول :  ، چاپ  هـ360: ، سليمان بن أحمد بن الطبراني، متوفّاى  ـ كتاب الأوائل160
 )  جلدى1 (ـ بيروت 
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، دار الخلفاء الإسلامي  ـ   هـ1402اول :  ، چاپ  هـ360: عاصم الشيباني، متوفّاى، ابن ابى   ـ كتاب الأوائل161
 )  جلدى1 (الكويت  

،   هـ1413سوم : ، چاپ   هـ287:  ، متوفّاى عاصم الضحّاك الشيباني ، عمرو بن ابي  ـ كتاب السنة162
 )  جلدى1 (المكتب الإسلامي ـ بيروت 

 )  جلدى1 (، مكتبة الصدوق ـ طهران   هـ380: ، متوفّاى  اهيم النعّماني، محمد بن إبر  ـ كتاب الغيبة163

 )  جلدى2 (مهدوي ـ اصفهان : ، ناشر   هـ1328:  ، متوفّاى الغطاء ، الشيخ جعفر كاشف  ـ كشف الغطاء164

ي ـ تبريز ، مكتبة ابن هاشم  هـ693: ، متوفّاى  ، علي بن عيسى الاربلي  ـ كشف الغمة في معرفة الائمة165
 )  جلدى3 (و دارالاضواء )   جلدى2 (

 1370: ، چاپ   هـ664: ، متوفّاى  ، أبو القاسم علي بن موسى بن طاوس  ـ كشف المحجة لثمرة المهجة166
 )  جلدى1 (، المكتبة الحيدرية في النجّف  هـ

اول :  ، چاپ  هـ726:  توفّاى، م ، العلامة الحلى )عليه السلام( ـ كشف اليقين فى فضائل اميرالمؤمنين 167
 )  جلدى1 (، وزارت ارشاد اسلامي   هـ1411

 1401: ، چاپ  هـ400: ، الخزاز القمي الرازي، متوفّاى  ـ كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر168
 ) جلدى1(، انتشارات بيدار ـ قم  هـ

،  ، محمود بن يوسف الگنجي الشافعي )معليه السلا( طالب  ـ كفاية الطالب في مناقب على بن ابي169
 )  جلدى1 (ـ طهران )عليهم السلام( البيت ، دارإحياء تراث اهل  هـ1404سوم :  ، چاپ 658:  متوفّاى

، جامعة المدرسين ـ   هـ1405: ، چاپ   هـ381: ، متوفّاى  ، الشيخ الصدوق  ـ كمال الدين وتمام النعمة170
 )  جلدى1 (قم 

 )  جلدى16 (، مؤسسة الرسالة ـ لبنان   هـ975: ، متوفّاى  ، علاء الدين علي المتّقي مال ـ كنز الع171

 1 (، مكتبة المصطفوي ـ قم  دوم: ، چاپ   هـ449: ، متوفّاى  ، محمد بن علي الكراجكي  ـ كنز الفوائد172
 ) جلدى

 ، جلال الدين السيوطي  ـ لباب النقول في اسباب النّزول173

 )  جلدى1 (، دار الكـتب العلـميـة ـ بيروت   هـ911 :متوفّاى 

، مؤسسة الأعلمي   هـ1390دوم :  ، چاپ  هـ852: ، متوفّاى  ، ابن حجر العسقلاني  ـ لسان الميزان174
 )  جلدى7 (للمطبوعات ـ بيروت 

اول : ، چاپ  هـ 560: ، متوفّاى  ، أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي  ـ مجمع البيان في تفسير القرآن175
 )  جلدى10 (، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ـ بيروت   هـ1415

، دار الكتب   هـ1408: ، چاپ   هـ807:  ، متوفاّى ، نور الدين الهيثمي  ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد176
 )  جلدى10 (العلمية ـ بيروت 
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 1414دوم : ، چاپ   هـ413: متوفّاى ،  ، الشيخ المفيد  ـ مسار الشيعة في مختصر تواريخ الشريعة177
 )  جلدى1 (، دار المفيد ـ لبنان  هـ

، موسسة    هـ1409دوم :  ، چاپ  هـ1320:  ، متوفاّى ، المحقق النورى الطبرسى  ـ مستدرك الوسائل178
 )  جلدى18 ) (عليهم السلام( آل البيت

، دار الكتب العلمية ـ بيروت   هـ230:  فّاى، متو ، علي بن الجعد بن عبيد الجوهري  ـ مسند ابن الجعد179
 )  جلدى1 (

،   هـ1412اول : ، چاپ   هـ238: ، متوفّاى  ، اسحاق بن ابراهيم الحنطلي المروزي  ـ مسند ابن راهويه180
 )  جلدى5 (مكتبة الايمان ـ المدينة المنورة 

،   هـ1415اول : ، چاپ  هـ430: وفّاى، مت ، احمد بن عبداالله بن احمد الإصفهانى حنيفة  ـ مسند ابى181
 ) جلدى1 (مكتبة الكوثر ـ الرياض 

، دار   هـ1409اول : ، چاپ   هـ219: ، متوفّاى  ، أبو بكر عبداالله بن الزبير الحميدي  ـ مسند الحميدي182
 )  جلدى2 (الكتب العلمية ـ بيروت 

،   هـ1417دوم : ، چاپ   هـ360:   متوفّاى، ، سليمان بن احمد اللخمي الطبراني  ـ مسند الشّاميين183
 )  جلدى4 (مؤسسة الرسالة ـ بيروت 

، مؤسسة الرّسالة   هـ1405اول : ، چاپ   هـ454:  ، متوفّاى ، محمد بن سلامة القضاعي  ـ مسند الشهاب184
 )  جلدى2 (ـ بيروت 

 )  جلدى1 (، دار الحديث ـ بيروت  ـ ه204:  ، متوفّاى ، أبو داود الطيالسي  ـ مسند أبي داود الطيالسي185

، دار المأمون للترّاث   هـ307: ، متوفّاى  ، أحمد بن علي بن المثنى التميمي  ـ مسند أبي يعلى الموصلي186
 )  جلدى13 (

 )  جلدى6 (، دار صادر ـ بيروت   هـ241: ، متوفّاى  ، أحمد بن حنبل  ـ مسند أحمد187

 1407اول : ، چاپ   هـ246: ، متوفّاى   احمد بن ابراهيم بن كثير الدورقي،  ـ مسند سعد بن أبي وقّاص188
 )  جلدى1 (، دار البشائر الاسلامية ـ بيروت  هـ

 8 (، دار الفكر   هـ1409اول : ، چاپ   هـ235: ، متوفّاى شيبة الكوفي ، ابن أبي  ـ مصنف إبن أبي شيبة189
 ) جلدى

 1 (، جامعة المدرسين ـ قم  ش.  هـ 1361: ، چاپ   هـ381: ، متوفّاى  ق، الشيخ الصدو  ـ معاني الأخبار190
 ) جلدى

، جامعة ام القرى ـ المملكة   هـ1409اول :  ، چاپ  هـ338: ، متوفاّى  ، أبي جعفر النحاس  ـ معاني القرآن191
 )  جلدى6 (السعودية 
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، مكتبة الدار   هـ1405اول :  ، چاپ هـ 261:  اى، متوفّ ، الحافظ احمد بن عبداالله العجلى  ـ معرفة الثقات192
 )  جلدى2 (بالمدينة المنورة 

 )  جلدى1 (، دارالقلم ـ دمشق  ، الراغب الإصفهانى  ـ مفردات الفاظ القرآن193

 1 (، منشورات الشريف الرضي   هـ1392ششم ـ :  ، چاپ  هـ548: ، متوفّاى  ، الطبرسي  ـ مكارم الأخلاق194
 ) جلدى

 )  جلدى4 (، مؤسسة انتشارات علامه ـ قم   هـ588: ، متوفّاى  ، ابن شهرآشوب  ـ مناقب آل أبي طالب195

از أعلام : ، متوفّاى  ، محمد بن سليمان الكوفي القاضي )عليه السلام(  ـ مناقب الامام أميرالمؤمنين علي196
 )  جلدى2  (، مجمع إحياء الثقافة الاسلامية  هـ1412اول :  ، چاپ قرن سوم

 4 (، دار الكتب الاسلامية  پنجم: ، چاپ   هـ381: ، متوفّاى  ، الشيخ الصدوق  ـ من لا يحضره الفقيه197
 ) جلدى

 )  جلدى4 (، دارالمعرفة ـ بيروت   هـ748: ، متوفّاى  ، شمس الدين ذهبي  ـ ميزان الإعتدال198

،   هـ1377اول :  ، چاپ  هـ750:  ، متوفّاى حنفيالدين محمد الزرندي ال ، جمال  ـ نظم درر السمطين199
 )  جلدى1 ) (عليه السلام( من مخطوطات مكتبة اميرالمؤمنين

 )  جلدى1 (، دارالفكر ـ بيروت  1322زنده در :  ، متوفّاى ، مؤمن بن حسن مؤمن الشبلنجي  ـ نور الأبصار200

، دار   هـ1255: ، متوفّاى  ن محمد الشوكاني، محمد بن علي ب  ـ نيل الأوطار من أحاديث سيد الخيار201
 )  جلدى9 (الجيل ـ بيروت 

، مؤسسة آل البيت لإحياء   هـ1414دوم :  هـ چاپ 1104: ، متوفّاى  ، الحر العاملي  ـ وسائل الشيعة202
 )  جلدى30 (التراث 

اول ـ : ، چاپ  1294: اى ، متوفّ ، سليمان بن ابراهيم القندوزي الحنفي  ـ ينابيع المودة لذوي القربى203
 )  جلدى3 (، دار الاسوة  1416


